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ســـــــرمقاله 

علی اصغر جعفری

مدیرعامل موزه 

ملی انقلاب اسلامی

 و دفاع قدس

ح تبدیل اراضی عباس آباد به منطقه ی فرهنگی  طر
گردشــگری، یکــی از مهمتریــن اقدامــات حــوزه ی  و 
شــهری تهران در ســال های اخیر اســت که با عنایت 
ویــژه ی رهبــر معظم انقــلاب اســلامی، حضــرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی(، به سامان رسید. ساخت 
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در قلب این 
منظومه ی فرهنگی، نشانه ای از نگاه متعالی به فرهنگ 

جهاد و شهادت و ایثار است. 
بدون شک پیوستارِ فرهنگی ایران معاصر، با هر نگاه و 
سلیقه و تفکری، بدون در نظر داشتن انقلاب اسلامی، 
دفاع مقدس و جریان مقاومت ابتر و ناقص است، و با 
این منطق و نگاه، هر حرکت فرهنگی در هر نقطه ای از 
ایران و جهان که به ملت ایران و نظام مقدس جمهوری 
اسلامی مرتبط باشد، می بایست مشحون از حماسه 
و یادآور قطعه ی نورانی و جاودان ایثارگری و مقاومت 
ملت ایران و جانفشانی شهدا و ایثارگران در دفاع مقدس 
باشد. مقاومتی که سال ها پیش از انقلاب آغاز شد، در 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بالنده والهام بخش شد.

بررســی ســاختاری منظومــه ی فرهنگی و گردشــگری 
عباس آبــاد بــه عنــوان نمونــه ای شــاخص و ارزشــمند، 
البته نتایــج مهــم دیگــری را در بــر دارد که توجــه به آن 
سراب تبلیغاتی دشمنان و رســانه های معاند را برای 
قلــبِ واقعیــتِ فرهنگــیِ ایــرانِ اســلامی برمــلا می کنــد. 
وجود موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در کنار 
دیگر مجموعه های فرهنگی اراضی عباس آباد، تنوع 

و تکثــرِ فرهنگــیِ بی نظیــری ایجــاد کــرده اســت کــه هم 
به مخاطبــان برمی گردد، هم بــه محصولات. نکته ی 
ــه ســطحی از  مهــم آنکــه مخاطــب ایــن مجموعه هــا ب
ادارک تاریخــی و اجتماعــی رســیده اســت کــه همــه ی 
محصولات و مخاطبان فرهنگی حاضر در مجموعه را در 
ساختار فرهنگی جمهوری اسلامی می پذیرد، و همین 
ک و پذیرش جمعی،مهمترین واقعیت فرهنگی  ادرا
ــاله ای که دشمن  جمهوری اسلامی ایران است، مس
ســال ها با صــرف هزینه هــای گــزاف درصــدد معکوس 
جلوه دادن آن اســت. ارتباطات بیــن مجموعه ای در 
منظومــه ی فرهنگــی و گردشــگری عباس آبــاد، بیــش 
از آنکــه ســازمانی باشــد، جریانــی اســت کــه مخاطبان 

آن ایجــاد کرده انــد. 
اهمیت مــوزه ملی انقلاب اســلامی و دفاع مقدس در 
جغرافیای مرکــزی اراضــی عباس آباد نتایــج تلویحی 
دیگری را بــرای هــر بازدیدکننــده  و رهگــذری خواهد 
داشت، نکته ای که آنقدر در دسترس تکرار قرار گرفته 
گر ایران امروز راهی  که از میزان توجه به آن کاسته شده؛ ا
گر این همزیستی  به آینده گشوده و قد برافراشته است، و ا
فرهنگــی و قومــیِ متکثّر ایــران، با تمام دشــمنی ها و 
حســادت ها و فتنه ها، امتداد یافته و بــه نقطه قوّت 
راهبردی آن انجامیده است،  به علت مرکزیّت انقلاب 
اســلامی، هویت بازیافته در دفاع مقدس و صیرورت 
جریان مقاومت است. این نگین انگشتری را باید قدر 

دانست و در ارتقای آن کوشید.

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
 بالنده و الهام بخش



یادمان 
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در برابر تمام جهان
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 شماره 30 /  مرداد 1400 6

زهرا داورپناه

...در برابر  تمام جهان
موزه ای در ایران می خواهد مقاومت 

را با بیان خاطرات جنگ ایران و عراق برانگیزاند

گزارش هفته نامهلیپوینت فرانسه درباره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
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شبیه ســازی بمبــاران، بازســازی میادیــن جنگ، 
ثار هنری ... سلاح ها، آ

 موزه دفــاع مقــدس در تهران)موزه ملــی انقلاب اســلامی و دفاع 
مقدس( که به جنگ عراق و ایران اختصاص یافته است، مقاومت 
ایرانیان را در برابر "تمام جهان" در طی نبردی که سی و چند سال 

پیش پایان یافت، ستایش می کند.
درحالیکه که ملت ایران خود را برای گرامیداشت سالگرد پایان این 
جنگ هشت ساله آماده می کنند، امروزه از آنها خواسته می شود 
که در برابر تحریم های شــدید اقتصادی که ایــالات متحده وضع 
کرده اســت و دیگر کشــورها را ملزم به رعایــت آن می داند، همان 

مقاومت را نشان دهند.
به همین مناسبت، علی اصغر جعفری، مدیرعامل موزه در گفتگو 
با خبرگزاری فرانسه اعلام می دارد: »پیام موزه ایستادگی، مقاومت 
و پاسداری از افتخارات است«. وی می گوید:»ما روحیه رزمندگی 
را به نسل های جوان می آموزیم. عراق توسط همه دنیا حمایت 
می شــد و ایران برای دفاع از خــود تنها بــود  اما به لطــف خدا، ما 

پیروزمندانه این جنگ را به پایان رساندیم."
"جنگ تحمیلی" از منظر ایرانیان یــا "اولین جنگ خلیج فارس" 

در 22 ســپتامبر 1980 توسط صدام حسین آغاز شــد و در 20 اوت 
1988 با اعلام آتش بس پایان یافت.

با آغاز خصومت ها، دیکتاتور عراق قصد داشت معاهده 1975 الجزایر 
را که ناظر بر پایان دادن به درگیری های مرزی بین دو کشور بر سر 
رودخانه شط العرب )اروند رود( بود ملغی اعلام کند. وی همچنین 
به مثابه سدی در برابر ایدئولوژی انقلاب جوان جمهوری اسلامی 
ایران معرفی شد؛ انقلابی که متولد شــده از قیامی بود که شاه را 
در سال 1979 از سریر قدرت به زیر کشید و اقدامات آن، بسیاری 

از کشورهای عربی را نگران می کرد.
جنگی فرسایشی و ویران گر، طولانی ترین جنگ بین دولت های 
قرن 20، با بازگشت به وضعیت موجود قبل از جنگ، بدون هیچ گونه 
دست یابی به سرزمینی جدید برای هر یک از دو طرف درگیر جنگ 
پایان یافت، اما به انسجام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت صدام 
خ فرانسوی، رقم یک  انجامید. از نظر پیر رزو)Pierre Razoux(؛ مور
میلیون کشــته که عموماً در خصوص این جنگ اعلام می شود، 
بر اساس آمار غیرقابل تایید است. وی بیان می دارد احتمالًا کل 
خســارت انســانی این جنگ در حــدود 680،000 کشــته و مفقود 
)180،000 نفر در طرف عراقی و 500،000  نفر در طرف ایرانی( می باشد. 
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دیوارها و کف ها می لرزند
به گفته جعفری، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که توسط 
شهرداری تهران ساخته شده است، در سال 2012 افتتاح شد و سالانه 

پذیرای بیش از "300،000" بازدیدکننده است. 
ما بیشتر شاهد بازدید گروهی پسرهای جوان یا طلاب حوزه های 
علمیه هستیم. از تالارهای ابتدایی موزه، بازدیدکننده با ویرانه های 
خرمشهر، شهری مرزی در جنوب غربی ایران، روبرو می شود که در 
کتبر 1980، پس از نبردی سنگین، به اشغال ارتش عراق درآمد.  24 ا
یک شبیه ساز بمباران، جنگ شهرها را تداعی می کند. دیوارها و 
زمین می لرزند در حالی که بازدیدکننده خود را در یک حمله هوایی در 
کتی از پالایشگاه نفت آبادان، یادآور  یک محیط شهری می بیند. ما
حملات متقابل دو طرف به تاسیسات نفتی یکدیگر با هدف نابودی 
اقتصاد ایران و عراقی بود که هر دو صادرکننده های بزرگ نفت بودند. 

بسیج
این موزه همچنین "بسیج مردمی" در همه گروه های سنی را تداعی 

کاری "شــهدای جبهه های جنگ"  را گرامی دارد. در  می کند و فدا
یک بخش از مــوزه به زبان فارســی، انگلیســی و عربی، بســیاری از 
رسانه های غربی متهم می شــوند که نه تنها برنامه های سیاسی 
خود را تحمیل کردند بلکه به تریبونی برای رژیم عراق تبدیل شده 
بودند تا بر جنایت هایی مانند استفاده از سلاح های شیمیایی در 
مناطق جنگی یا شهرها توسط این کشور چشم ببندند. مونتاژهایی 
از تصاویر، حمایت غرب و بیشتر کشورهای عربی و اتحاد جماهیر 

شوروی از صدام را یادآوری کند.
علی جعفرزاده، یکــی از بازدیدکنندگان موزه، بــه هنگام خروج از 
کنــون درک واضح تر و عمیق تــری از جنگ دارم، ما  موزه گوید: »ا
علیه همــه جهان که عــراق را پشــتیبانی کرد جنگیدیم و هشــت 

سال مقاومت کردیم.«
در حال حاضر که روابط بین تهران و واشنگتن رو به تنش گذاشته 
است و آمریکا صحبت از حمایت از "تغییر رژیم" در ایران می کند، این 
دانشجوی الهیات می گوید که "به طور حتم" آماده است که در یک 

نبرد جدید "برای دفاع از کشور خود" شرکت کند.
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مجتبی عبادی فتح

آینده� مطلوب موزه ها
2020 ســالی عجیب و متفــاوت برای دنیــا و موزه ها بــود. اتفاقات بی ســابقه ای کــه در این 
سال برای موزه ها افتاد، Andras Szanto استراتژیست مشهور در حوزه مباحث فرهنگی 
را ترغیب کــرد تا بــا مصاحبه با مدیــران 28 مــوزه برجســته دنیا، آینــده موزه هــا را در دوران 
کرونا بــه بحــث و گفتگــو گــذارد کــه مجموعــه ایــن مصاحبه هــا در ژانویــه ســال 2021  پســا

در قالب کتابی بــا عنــوان The Future of the Museum: 28 Dialogues به چاپ رســید.
بــا توجــه بــه اهمیــت آینــده موزه هــا - موضوعــی کــه حتــی شــعار ســال 2021 ایکــوم نیــز 
ج در ایــن کتــاب را بــا  روی آن معطــوف اســت  - ترجمــه بخش هایــی از 7 مصاحبــه منــدر

هــم می خوانیــم.
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Anne Pasternak

موزه بروکلین، نیویورک

Philip Tinari

مرکز هنرهای معاصر

 UCCA، پکن

پیشبینیشماازروندتکاملیموزههاچیست؟
امروزه افراد بیشتری نسبت به قبل از موزه ها بازدید می کنند. موزه گردی به یک فعالیت 
گرچه ازدحام  ضروری تبدیل شده است، به خصوص هنگامی که مردم در سفر هستند. ا
بیـش از حـد در موزه هـا معمـولا آزار دهنده اسـت، امـا به طـور کلی این کـه افراد بیشـتری 
در معـرض هنـر و تاریخ قـرار بگیرند اتفـاق خوبی اسـت. آنچه مـرا هیجـان زده می کند این 
گرفته انـد. بـه عنـوان مثـال، بسـیاری از  کـه موزه هـا بـرای تغییـر تحـت فشـار قـرار  اسـت 
موزه هـا از جملـه مـوزه بروکلیـن در گذشـته به طـور آشـکار یـا پنهـان همـواره از روایت های 
مردسالارانه و سفیدپوستانه حمایت می کرده اند. اما امروز شاهد نمایش مجموعه های 
هنـری زیـادی هـم از جانـب زنـان و هـم از طـرف رنگین پوسـتان هسـتیم. نتیجـه اینکـه 
هیجان انگیزتـر  و  گیرتـر  فرا صادقانه تـر،  متفکرانه تـر،  می گوییـم  امـروز  کـه  روایت هایـی 
شده اند. حوزه موزه داری در حال تغییراتی مثبت است و می بایست به آینده امیدوار بود.

چیننقشمهمیرادرقرنآیندهموزهبازیخواهدکرد،همانطورکهاروپاوآمریکای
شــمالیدرقــرنگذشــتهایــنکارراانجــامدادنــد.ایــنامــریــکمســئلهاقتصــادیو
قــدرتجهانــیاســت.آینــدهموزههــابــهدلیــلایفــاینقشبیشــتریتوســطچیــندر

آنچگونــهخواهــدبود؟
بدیهــی اســت کــه مــن نمی توانــم از جانــب کشــور چیــن صحبــت کنــم. امــا آنچــه کــه مــا در 
UCCA شاهد هستیم نوعی نسخه کاملًا بومی شده و پرشتاب از بسیاری از گرایش هایی 
ــد  ــی مانن ــژه در مباحث ــه وی ــتند، ب ــه هس ــان مواج ــر جه ــا آن در سراس ــا ب ــه موزه ه ــت ک اس
مشــخصات جمعیتــی کاربــران و همگرایــی دیجیتــال. چیــن تجــارت الکترونیکــی را کاملًا 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــادی داری ــال زی ــد دیجیت ــز خری ک ــا مرا ــرده اســت. شــما در اینج ــف ک تعری
ده هــا میلیــون نفــر را دعــوت کــرده و آنهــا را مجبــور بــه خریــد چیــزی کننــد. بــا وجــود همــه 
محدودیت هــا و سانســورها، زندگــی دیجیتالــی مــردم در اینجــا بســیار مصرف گرایانــه 
اســت. حداقــل بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه چگونــه، در مکانــی کــه رســانه های ســنتی 
حتی از نفــوذ کمتری نســبت به جاهــای دیگــر برخوردار هســتند، ایــن نوع انتقال توســط 
حســاب های شــخصی و کاربران می تواند هیجان و درک درســتی از برنامه مــا ایجاد کند.

درموردموزههایآفریقاصحبتکنیم.چالشهاکهغالبامشخصهستند،اماچه
فرصتهاییوجوددارد؟

مــن فکــر می کنــم کــه موزه هــای آفریقــا - بــه همــان شــکل نوپایــی کــه هســتند -  می تواننــد 
بــه طــور کلــی از آینده نیــز خبــر بدهنــد. مــن بســیار خوش بیــن هســتم کــه اشــکال جدیدی 
ج از  از مــوزه از قــاره آفریقــا بیــرون بیایــد. شــرایط مــا در ایــن قــاره ایجــاب می کنــد کــه خــار
چارچوب های مســتقر در حــوزه مــوزه بیندیشــیم. من قویــاً معتقــدم که منابــع محدودی 
ــه  ــرا مــا از همــان فضــای حمایتــی فرهنگــی ک ــرم می کنیــم - زی ــا آنهــا دســت و پنجــه ن ــه ب ک

Koyo Kouoh

  Zeitz موزه هنرهای معاصر

آفریقا، کیپ تاون
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در بســیاری نقــاط وجــود دارد نیــز برخــوردار نیســتیم - ایجــاب می کنــد کــه لزومــاً نبایــد 
ــه، دو  ــوان نمون ــه عن ــم. ب ــال کنی ــود دارد اعم ــای دیگــر وج ــه در جاه ــی را ک ــان تمایزات هم
هفتــه پیــش مــن بــا یکــی از همــکاران، Daudi Karungi، کــه مدت هاســت او را تحســین 
ــه حــوزه مــا در آینــده از مــا  گرام داشــتم. او آنچــه را ک ــده اینســتا می کنــم، یــک گفتگــوی زن
می خواهــد، تجســم کــرده اســت. او یــک گالــری تجــاری تاســیس کــرد، زیــرا نیــاز بــه ایجــاد 
محیطــی در اطــراف محــل کار خــود در زادگاهــش کامپــالا، اوگانــدا داشــت. پــس از چنــد 
ــاره هنــر  ــا بســتری را بــرای ارائــه و بحــث درب ســال، او دوســالانه کامپــالا را راه انــدازی کــرد ت
بــه روشــی غیرتجــاری ارائــه دهــد. ســپس یــک ژورنــال هنــری را راه انــدازی کــرد - یک بســتر 
ــوع دیگــری از فضــای مجــری و نمایشــگاه اســت. و ســپس او  ــرای مــن فقــط ن ــه ب دیگــر، ک
برنامه اقامــت خود را بــرای حمایــت از هنرمندان آینــده دار آغاز کــرد. او قالب های اساســی 
زیســت بوم هــای صنعــت هنــر را زیــر یــک چتــر ترکیــب کــرد. در هــر جــای دیگــر، مــردم فریــاد 
ــری، یــک  ــه می توانیــد یــک دوســالانه، یــک نمایشــگاه هنــری، یــک گال ــد: "چگون می زدن
ژورنــال و یــک آمــوزش هنری بــا هــم داشــته باشــید؟" امــا در اینجــا در آفریقــا ایــن کار ممکن 
اســت و ممکــن اســت همــان کاری باشــد کــه مــا بایــد انجــام دهیــم. مــن واقعــاً معتقــدم که 
در آینــده مــا مجبوریــم همــه ایــن دیوارهــا را خــراب کنیــم. مــا همیشــه بایــد بــه ایــن ســوال 
ــم: "مــا چــه کار می کنیــم؟ چــرا مــا در ایــن زمینــه هســتیم؟ " مــن اینجــا در خدمــت  برگردی
هنرمنــدان و هنــر هســتم. هــر کجــا کــه آن خدمــات ارائــه می شــود بــرای مــن خــوب اســت.

بیاییدسوارماشینزمانشویم.گمانمیکنیدکهموزههایفرداچگونهباشند؟
آوردن هرچــه بیشــتر و بیشــتر اشــیا بــه یــک مــکان، در مقابل نحــوه خوانــش دانــش، درک 
و پیچیدگی هــای این اشــیا بــه مخاطبــان، از اهمیــت کمتــری برخــوردار خواهد شــد. فکر 
می کنــم تجربــه فیزیکــی مــوزه همچنــان قدرتمنــد و قــوی باشــد. امــا موزه هــا بــه طــرز قابل 
توجهــی گســترش می یابنــد کــه نــه تنهــا فیزیکــی، بلکــه بــه طــور دیجیتالــی و فکــری نیــز بــا 

افــراد در مناطــق مختلــف جهــان در تعامــل خواهنــد بــود.
 

بهگویکریستالجادویینگاهکنیم.چهچیزهاییدرآیندهدرموردموزههامتفاوت
خواهدبود؟

موزه هــا ناچــار خواهنــد بود کــه تعامــلات بیشــتری بــا ســایر ســازمان های اجتماعــی برقرار 
کنند. ما بایــد از راه هــای معنــادار همکاری آنها را داشــته باشــیم. مــا باید صاحــب فضایی 
شویم که مدت هاست در مورد آن صحبت کرده ایم - جامعه محور بودن و ایفای نقشی 
در زندگــی مــردم کــه بــه طــور بالقــوه معنی دارتــر از ســرگرم کــردن آنهــا اســت. امــروز جهــان 
مملــو از نفــرت اســت و موزه هــا بایــد زمینــه را بــرای گســترش صلــح و عشــق را فراهــم کنند. 
این موضــوع چگونــه مــوزه داری را تحــت تاثیــر قــرار می دهد؟ می بایســت درهــا را بــاز کرد و 
اجــازه داد کــه زندگــی واقعــی وارد موزه ها شــود. این موضــوع چیــزی فراتر از یــک گفتگوی 

Max Hollein

موزه هنر متروپولیتن 

نیویورک

Franklin Sirmans

Perez موزه هنر

میامی
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هنــری بین المللــی اســت کــه بایــد یــاد بگیریــم. دامنــه فعالیــت موزه هــا می بایســت بــه عمــوم جامعــه گســترش 
ح این مطلــب تنهــا حرف و شــعار نیســت، بلکــه یــک همــکاری واقعــی و معنی دار اســت. یابد. منظــور مــن از طــر

درحالــیکهکاخهــاوکلیســاهایجامعبهطــورســنتیازمدتهاقبلمــوزهمیشــدند،اماامــروزگالریها
ومجموعههایمجازیدرحالگســترشهســتند.اینامــرراچگونــهارزیابیمیکنید؟

مردم از این تغییر هیجان زده و خوشحال به نظر می رسند، اما باید اندکی محتاط بود. به عنوان مثال ما در موزه 
خود مکانی برای نمایش تصاویر متحرک در فضای مجازی داریم، اما هنوز در کنار آن اتاقی مملو از آثار و البسه 
نیز داریم. علاوه بر این که خودتان به فناوری وابسته نشوید، باید به این نکته توجه کنید که چگونه می توانید 
از هنرمندان حمایت کنید تا این فناوری را به عنوان بستری برای ارائه ایده هایشان تجربه کنند. این فناوری 
که عصر VR تمام شده است و AR پلتفرم غالب واقعیت ترکیبی  کرد. امروز شاهد هستیم  دائماً تغییر خواهد 
خواهد بود. ما به عنوان موزه، می توانیم سرمایه ای جمع کنیم تا به هنرمندان بودجه مناسبی برای نمایش 

مجازی آثار خود بدهیم. 

آینــدهموزههــاوبرگــزارینمایشــگاههاراچگونــهمیبینیــد؟آیــاموزههــامیتواننــدبــهروشهــایجدیــد
روایتهــایخــودرابگوینــد؟

بــا توجــه بــه فاصله گــذاری اجتماعــی و محدودیــت در تعــداد بازدیدکننــدگان، تجربه زنــده بازدیــد از مــوزه ممکن 
اســت بــا ارزش تــر شــود، و احتمــالا همــراه بــا افزایــش قیمــت بلیــط. مــوزه ممکــن اســت بــه مکانــی تبدیــل شــود 
کــه بیشــتر از زندگــی روزمــره جــدا شــوید؛ مکانــی بــرای تأمــل و مراقبــه بی ســر و صــدا دربــاره وجــود خــود. در عیــن 
حــال، ممکــن اســت فضــای فیزیکــی مــوزه تنهــا مکانــی بــرای تجربــه نباشــد. ایــن مــوزه می توانــد در مکان هــای 
مختلــف از جملــه حــوزه دیجیتــال و جایــی فراتــر از دیوارهــای مــوزه ظاهــر شــود. ایــن می تواند یــک مفهــوم، ایده 
باشــد کــه لازم نیســت بــه ســایت خاصــی متصــل شــود. مــا بایــد در مــورد طبقه بنــدی بیــن موزه هــا، جشــنواره ها، 

دوســالانه ها و دنیــای دیجیتــال تجدیــد نظــر کنیــم.

آیندهشاملمواردزیادیاست-فناوری،اقتصاد،جمعیتشناسی،معماری.چگونهیکموزهمیتواند
باهمهاینزمینههاارتباطمعناداریبرقرارکند؟

من کلمــه "شــک" را انتخاب می کنــم. فناوری هــای جدید اغلــب ایده هــای آرمانــی در مورد آینــده دارنــد. اقتصاد 
و جمعیت شناســی به صــورت عددی و کل نگر اســت. اما یکــی از نقش هــای موزه بحــث و گفتگو در ایــن زمینه ها 
و بــه چالش کشــیدن آنهــا اســت. هنرمنــدان همیشــه بــا یــک دیــدگاه انتقــادی، منعکس کننــده ارزش احساســی 
و شــهودی از روایت هــای فــردی هســتند. آنهــا می تواننــد مــواردی را کــه مــردم بــه آنهــا توجــه نمی کننــد، آشــکار 
کننــد. هنــر بــه افــراد و مکان هایــی کــه مــورد غفلــت واقــع شــدند، نــور می تابانــد. آوردن آن بخش هــای جامعــه و 
جهان بــه گفتمان با فنــاوری، اقتصــاد و... برای دســتیابی به تعــادل بهتــر در آینده بســیار معنــی دار خواهد بود.

Mami Kataoka

موزه هنر MORI، توکیو

Katrina Sedgwick

 Moving Images مرکز

استرالیا، سیدنی
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ماهنامه سرو از ابتدای انتشار با توجه به اهداف و موضوعات خود به معرفی و بررسی بسیاری از موزه های مقاومت، 
جنگ و صلحِ دنیا پرداخته است، با این وجود به نظر می رسد با توجه به بخشی از مخاطبین، که از جمله ی آنها 
موزه داران و فعالین گردشگری هســتند، معرفی دیگر موزه ها می تواند ایده هایی در جهت طراحی خلاقانه  و نقد 
موزه های دفاع مقدس داشته باشد. از طرفی به دلیل همه گیری ویروس کرونا ممکن است تا مدت ها امکان سفر 
و یا بازدید از مکان های فرهنگی فراهم نشود، اما این شرایط می تواند فرصتی برای آشنایی با موزه های کمتر  دیده 
شده در نقاط مختلف دنیا باشد، پس با ما برای آشنایی با تعدادی از بی نظیرترین موزه های جهان همراه شوید.

حجت حسینی 

ناشناخته ها
درباره منحصر به فردترین موزه های جهان
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موزه هنر زیر آب کانکون/ مکزیک
موزه زیر آب کانکون یا Museo Subacuatico de Arte )MUSA( در 
مکزیک افتخار می کند که بزرگترین "موزه زیر آب" در جهان است. 
این بهشــت زیرآب ســالانه نزدیک به 750،000 گردشــگر را به خود 
جــذب می کنــد و در بیــن جزایــر کانکــون و ایســلا واقع شــده اســت. 
این موزه دارای 500 مجسمه در زیر آب است. غالب این پیکره ها 
توســط مجسمه ســاز انگلیســی، جیســون دی کایرس تیلــور تهیه 
و تعــدادی  نیز بــه وســیله مجسمه ســازان محلی مکزیکی ســاخته 
شده اند. این آثار موضوعات مختلفی را از "طمع سرمایه تا زندگی 
ماهی گیــران" بــه تصویــر می کشــد. بنیان گــذاران ایــن مجموعــه در 
صدد بودند که علاوه بر به تصویر کشیدن آثاری بدیع، با تشویق 
بازدیدکنندگان به غواصی در صخره های مرجانی، حفظ محیط 

زیســت را نیز یادآور شوند.

موزه میکروپیا  / هلند
موزه میکروپیا در آمســتردام  تنها موزه ای در نوع خود اســت که با 
هدف ارائه یک دیدگاه مثبت نسبت به میکروب ها ساخته شده 
اســت. نگاه معمــول نســبت بــه میکروب ها، ایجــاد بیماری اســت 

در حالی که آنها عملکرد اساســی در زندگی روزمره انســان دارند.
به علاوه این موزه می خواهد علاقه عمومی نسبت به میکروب ها 
را از ســنین پاییــن ایجــاد کنــد. در ایــن مــوزه شــما می توانیــد بــا 
کســن آشــنا  کارکــرد میکروب هــا در موضوعــات تخمیر، ویروس و وا
گی هــای مــوزه، موقعیــت آن درلدنلوکالن  شــوید. یکــی دیگــر از ویژ
)Ledenlokalen( اســت کــه یــک بنــای تاریخــی بــزرگ بــوده کــه بــه 

مــوزه تبدیــل شــده اســت.
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لمان موزه فرهنگ نان/ آ
این موزه در سال 1955 تاسیس شده و به موضوع "نان" اختصاص 
یافتــه و هــدف آن نمایــش تاریــخ 6000 ســاله آن بــه عنــوان بخــش 
ــر و ضــروری از فرهنــگ و تمــدن بشــری اســت. ایــن  جدایی ناپذی
نمایشــگاه دائمــی، اولین مــوزه با موضــوع "نــان" در جهان اســت. 
این موزه بیش از 18000 شی را در خود جای داده است. همچنین 
روش های مختلف پخت نان و چگونگی تکامل آن در طول تاریخ 
را به تصویر می کشــد. بــا وجود این، نــان واقعی و تازه پخت شــده، 
بخشــی از آثار موزه ای نیســت زیــرا بنیان گــذاران معتقدنــد که نان 
یک شی نیست بلکه غذایی است که باید هر روز تازه پخته شود.

موزه جاسوسی بین المللی/ ایالات متحده آمریکا
ــه دنیــای جاسوســی  ــذرا ب مــوزه بین المللــی جاسوســی نگاهــی گ
و اطلاعــات داشــته و بــه شــکلی جــذاب ایــن موضوعــات را بــه 
بازدیدکنندگان خود ارائه می دهد. این موزه که غالباً موضوعات 
رازآلــود را بــه همــراه دارد، اجــازه می دهــد تــا نقــش "هوش و کســب 
ــات  ــد اطلاع ــی و ض ــه جاسوس ــخ در عرص ــول تاری ــات" در ط اطلاع

بــه تصویــر کشــیده شــود.
ایــن مــوزه دارای بخش هــای جذابــی می باشــد؛ بطــور مثــال در 
بخــش "عملیــات جاسوســی" کــه بصــورت  تعاملــی اجــرا می شــود، 
بازدیدکنندگان می توانند نقش عوامل مخفــی را بر عهده گرفته و 
در یک عملیات جاسوسی مشارکت داشته باشند. به علاوه، این 
مــوزه دربرگیرنــده ی بزرگتریــن مجموعــه ی آثــار جاسوســی اســت. 
از آثــار برجســته بــه نمایــش درآمــده می تــوان بــه تپانچــه رژ لــب، 
معــروف به "بوســه مــرگ" و دوربیــن جاسوســی مینوکس و اســتون 

مارتیــن DB5 اشــاره کــرد.

موزه طلا / کلمبیا
مــوزه طــلا کــه در محلــی بــا نــام El Museo del Oro ســاخته شــده، 
مشهورترین مکان گردشگری کلمبیا است که سالانه نیم میلیون 
بازدیدکننــده دارد. این موزه همچنین یکــی از مکان های جذاب 
برای بازدید در آمریکای جنوبی اســت. این اشیا با بیش از 55000 
قطعــه طــلا و ســایر مــواد از فرهنــگ پیــش از اســپانیا در کلمبیــا، 
در اتاق هــای موضوعــی واقــع و در ســه طبقــه بــه نمایــش در آمــده 
اســت. بیشــتر قســمت های موزه را آثــار طلایــی تشــکیل می دهند 
امــا ظــروف ســفالی، ســنگی، پوســته ای، چوبــی و منســوجات نیــز 

بخشــی از ایــن مجموعه هســتند. 
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خانه شکلات لیندت )Lindt(/ سوئیس
در خانه شــکلات لیندت در سوئیس، جهان خوشــمزه شکلات را 
ــف خواهید کرد. این موزه بزرگترین فروشگاه شکلات لیندت  کش
را در خــود جــای داده اســت. ایــن مــوزه دارای یــک بنای شــکلاتی 
بــه طــول نــه متــر اســت کــه 1500 کیلوگــرم شــکلات در آن جریــان 
دارد. همچنیــن تورهــای تعاملــی شــکلات وجــود دارد کــه شــما را 

بــا میــراث فرهنگــی شــکلات ســوئیس آشــنا می کنــد.
گــر عاشــق شــکلات هســتید، مطمئنــاً این مــوزه بــرای شماســت.  ا
زیــرا می توانیــد دســرهای خــود را همــراه بــا شــکلات های اصلــی 
لیندت درســت کنیــد. در کافــه نیــز می توانیــد برخــی از وعده های 
گــر طرفــدار  غذایــی و میــان وعده هــای شــیرین را امتحــان کنیــد. ا
واقعی شــکلات هســتید، بازدید از این مــوزه امری ضروری اســت.

موزه شکنجه/ هلند 
در میان کافه ها و هتل های موجود در قلب آمستردام، این موزه ی 
منحــوس، بازدیدکننــدگان را به تاریــخ تاریک اروپا می بــرد، همان 
زمانی که شــکنجه و اعدام مرســوم بــود. این مــوزه بیــش از 40 ابزار 
شکنجه، از جمله  صندلی های میخ دار گرفته تا تیغ های اعدام، 
در بازجویی هــای جنایتــکاران، جادوگــران و زندانیــان سیاســی را 
بــه نمایــش می گــذارد. در ایــن مــوزه همچنیــن بازدیدکننــدگان بــا 
شــکنجه های مدرنی که هنوز هم توســط حــدود 100 کشــور انجام 

می شــود، آشــنا می شــوند.

موزه ریاضیات/ ایالات متحده امریکا
گــر عاشــق کشــفیات مهــم ریاضــی هســتید، می توانیــد از مــوزه  ا
ریاضیــات در نیویــورک دیــدن کنیــد. کافــی اســت یــک دوچرخــه 
برداریــد و پــا بــه ایــن مــوزه بگذاریــد و از اقدامــات مهــم ریاضــی 
دان هــای مختلــف مثــل نیوتــن لــذت ببریــد و آن را بــه صــورت 

کنیــد. تصویــری مشــاهده 
ــر بــه دنبــال مــوزه ای  هســتید  گ ــان شــاید بتــوان گفــت کــه ا در پای
ج از لیســت های متعارف و مشــهور باشــند، موزه هــای نام  کــه خــار
برده شــده گوشــه ای از خواســته های شــما را در این ایــام کرونایی 

پوشــش خواهــد داد.



راویان 

25
سرزمین بی غروب

28
انتحار نفاق

18
کوچک برای آدم های بزرگ قرارگاهی 

21
زن، عشق، ایثار
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حسن شریعت

چند روزی بود که نمی دانستم از کجا باید شروع کنم تا به خواست خدا یکی از رزمندگان را دیدم که از مسوولان 
اطلاعاتی امنیتی جبهه غرب و قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( در دوران دفاع مقدس بود.

هنگامی که از او سوال کردم که از کجا باید شروع کرد، گفت عملیات های برون مرزی با نام قرارگاه کوچك و گمنام 
رمضان از همان سال های جنگ عجین شده است و شما باید ســراغ این قرارگاه و چریك های گمنامش بروید. 
این شــد که یکی از مســوولان و نیروهای قرارگاه رمضان را به بنده معرفی کرد. هنگامی که تماس گرفتم در این 
کی و صمیمــی را دارند یا به  فکر بودم که نیروهای این قــرارگاه مانند بقیه بچه های جنگ همــان خلق و خو خا
خاطر شــرایط خاص کارشــان متفاوتند. بالاخره آدرس منزلش را گرفتم. آدرس روی کاغــذ یکی از جنوبی ترین 

محله های تهران را نشان می داد »شهرك شهید بروجردی در اتوبان آزادگان«.
شخصی با پیراهن و شــلواری ســاده در چارچوب درب حاضر شــد. از من دعوت می کند که به داخل منزل برویم. 
رزمنده ای که هنوز با همان گویش و لبخندهای زیبای بچه های جنگ من را برادر صدا می زد. آقای شیرازی در سن 
21 سالگی مسئول محور  پیرا شهر قرارگاه رمضان شد و تا سال 73 در سمت های مختلف در این قرار گاه تکلیف خود 
را به انقلاب ادا کرد. خواندن گوشه ای از این حوادث و اتفاقات، خالی از لطف نیست که با هم از نظر می گذرانیم.

برای آدم های بزرگقرارگاهی کوچک

گفتگو پیرامون قرارگاه برون مرزی رمضان
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هدفازتشــکیلقرارگاهرمضانوفعالیتهایبرونمرزیدر
جبههغربوشمالغربچهبود؟

این قرارگاه نسبت به قرارگاه های دیگری که ما در تاریخ جنگ چه در 
جنوب و چه در غرب مشاهده می کنیم از لحاظ مکانی خیلی کوچك تر 
و شاید به اندازه یك مدرســه دو طبقه بود. اما برخلاف ساختمان 
کوچك آن وسعت عملیات بسیار وســیعی از غرب تا شمال غرب و 
عمق خاك عراق داشته است به طوری که در سال 66 این قرارگاه 
یکی از اهرم ها و محورهای سرنوشت ساز جنگ به حساب می آمد و 
این به خاطر وظیفه خاصش بود. هنگامی که در سال 65 و عملیات 
کتیکی رسید کسانی  کربلای پنج جنگ در جنوب به یك بن بست تا
که در آن برهه مسؤول برنامه ریزی عملیات¬ها و اداره جنگ بودند 
بعد از مشورت و نشست های متعدد به این نتیجه رسیدند که باید 
جنگ را به غرب و شمال غرب و عمق خاك عراق کشاند. در ضمن 
قرارگاه رمضان به جز عملیات در خاك عراق و حمله به پایگاه های 
رژیم بعث که وظیفه ذاتی آن بود، شناسایی گروه ها و تشکیلات های 
معارض و مخالف رژیم بعث و ارتباط گیری و تغذیه آنها از دیگر وظایفش 
به شــمار می رفت. عبد الحکیم ابو غزاله وزیر دفــاع مصر می گوید: 
هنگامی که ایران جنگ را به غرب و شمال غرب کشاند دست روی 

شاهرگ حیاتی عراق گذاشت.

هنگامیکهجبهههایغربوشمالغربوخاكعراقبهعنوان
راهبرددرجنگمطرحشد،شمابهعنوانیکیازمسؤولاناین
قرارگاهجهتدستیابیبهاینامرمهمچهتدبیریکردهاید؟

در ابتدا خود را آماده عملیاتی بزرگ به نام والفجر 10کردیم. هدف این 
عملیات تصرف شهرهای حلبچه، اربیل و سلیمانیه بود که شامل 
وسعت زیادی از شمال خاك عراق می شود. اما بعد از پیاده سازی 
مراحل اولیه یعنی شناســایی و بردن مهمات و تــدارکات به عمق 
خاك عراق تعدادی از فرماندهان و مســؤولان بــا انجام عملیات با 
این وســعت مخالفت کردند و دلیل مخالفت آنان عدم اعتماد به 

طرح و نوع عملیات بود.

عدماعتمادبهطرحونوععملیاتیعنیچه؟
قرارگاه رمضان همان طور که اشــاره کــردم قرارگاهــی کوچك بود و 
شــاید اصلا نیروهای آن و حتی خود قرارگاه به چشــم نمی آمد. به 

همین خاطر مسؤولان باور نداشتند که این قرارگاه چنین عملیاتی 
را طراحی کرده و انجــام دهد. ما با تمامی گروه ها و تشــکیلاتی که 
در خاك عراق علیه رژیم بعث کار می کردند ارتباط تنگاتنگی برقرار 
کردیم. این مســاله خود به تنهایی برای تعــدادی از فرماندهان و 
مســؤولان تردید ایجاد کرده بود. عده ای بر این باور بودند که این 
گروه ها عوامل سازمان های جاسوسی اند. بعضی ها هم می گفتند 
که اصلا نمی شود به آنها اعتماد کرد چون عراقی هستند و بقیه هم 
معتقد بودند عملیات با این وسعت امکان پذیر نیست. همه این 
عوامل باعث شــد که تاریخ شــروع عملیات چندین بــار به تعویق 
بافتد . حتی دو مرتبه آقای هاشــمی به منطقه آمدند و علت آن را 
پیگیری کردند. به هر حال آن قدر معطل کردیم که عراق از فعالیت ها 
و عبور و مرور نیروها با خبر شده و شروع به بمباران مناطق کرد. همه 
نیروها به صورت ناهماهنگی پخش شدند و شیرازه گردان کاملا از 
هم گسست. در نهایت هم عملیات با وسعت خیلی کمتری انجام 

شد که پیروزی قابل چشمگیری هم نداشت.

جالبترینخلاقیتیکهدرعملیاتازآنبهرهبردید،چهبود؟
ما برای عملیاتی باید مهمات را به عمق خاك عراق می بردیم. بردن 
کاتیوشــا برای ما ســخت بود که قرار شــد از هوانیروز کمك بگیریم. 
بردن مواد منفجره حتی اسلحه به داخل هلی کوپتر ممنوع بود اما با 
اصرار زیاد ما دو در هلی کوپتر را درآوردیم و می خواستیم موشك های 
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علاوهبرمجاهدانعراقیِلشکربدر،مجاهدانافغانستانیِتیپابوذرنیزتحت
امرقرارگاهرمضاندرعملیاتهایبرونمرزیسپاهحضورداشتند.

کاتیوشا را پنج تا پنج  تا با کمربند محکم بسته و در داخل جا بدهیم 
که نشدنی بود. به سرمان زد که موشك کاتیوشا را سه تیکه کنیم که 
شاید برای اولین بار در طول جنگ های نامنظم دنیا از این راهکار 

استفاده می شد.

علتموفقیتقرارگاهدرمنطقهوارتباطگیریآنانباگروههاو
تشکیلاتیادشدهدرعمقخاكعراقچهچیزیبود؟

به علت موضع روشن و شفاف نیروهای قرارگاه، هنگامی که گروه ها و 
نیروهای مخالف رژیم بعث صداقت بچه های ما را مشاهده می کردند 
گاه یك صمیمیت و دوستی بین آن ها و ما به وجود می آمد که  ناخودآ
درنهایت منجر به همکاری دو طرفه می شد. زمانی که آنها مشاهده 
می کردند که تعــدادی نیرویی که خود را ســرباز امــام خمینی )ره( 
می داند برای آزادی آنــان از ظلم از همه چیز خود می گذرد متقابلا 

آن ها هم سعی می کردند جبران کنند.
هرچند آنها ملیتی عراقی داشتند و عراق هم دشمن ما بود اما بچه ها 
درك کرده بودند که هر عراقی، دشمن اسلام نیست. این تشخیص در 
حرف آسان است ولی در عمل اعتماد و کار در چنین شرایطی بسیار 

سخت است. زمانی هم که صدام بمباران خاك عراق را شروع کرد و 
به تبع آن مردم از شهرهای خود به سوی مرزها فرار کردند، برخلاف 
کشور ترکیه که عراقی ها را راه نمی داد و گاهی در مرز رگبار گلوله بروی 
آن ها می بست، ما مرزهای خود را باز گذاشته و با آغوشی باز و گرم 
از آنان استقبال کردیم و همین عوامل باعث شــده است که امروز 
عراقی هایی که از چنگال ظلم رها شده اند خود را مدیون ایران بدانند.

بهطورمصداقیمیتوانیدخاطرهایازاینرفتاردوطرفهبیانکنید.
بله؛ در حال عبور از روستای بسیار دورافتاده ای در عراق بودیم که 
به علت نداشتن برق از فانوس استفاده می کردیم. در همین حین 
متوجه در و پنجره باز منزلی شدم که از کوچه داخل آن دیده می شد. 
گهان  یکی از بچه ها فانوس در دستش را روی تاقچه خانه گذاشت نا
نور فانوس عکسی را روشن کرد که خیلی آشنا به نظرم آمد. جلوتر 
که رفتم عکس امام)ره( نمایان شد. پیرمرد و پیرزن صاحب خانه 
عکس را از روی روزنامه بریده و روی تاقچه خانه گذاشته بودند. در 
واقع عشق به امام)ره( موضوعی مختص به ایرانی ها نبود بلکه خیلی 

از سربازهای عراقی هم امام)ره( را دوست داشتند.
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نسیم افشار

به بهانه شهادت مریم فرهانیان و روز بسیج جامعه زنان

زن، عشق، ایثار
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شهیده مریم فرهانیان در تاریخ 24 دی ماه سال 1342 در آبادان 
متولد شد. او در سن 14 سالگی به بلوغ سیاسی و فکری رسیده بود 
کم بر کشــور و نیز ماهیت استکبار  و با درک صحیح از وضعیت حا
جهانی و امپریالیسم، مبارزات خود علیه نظام شاهنشاهی را آغاز 
گر کمک برادرش شهید مهدی فرهانیان  گفته نماند که ا کرد. البته نا

گاهی ها شکل نمی گرفت.   نبود این آ
او در تظاهــرات مردمــی علیه نظام شاهنشــاهی شــرکت کــرد و با 
پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران به آن ها پیوست 
ودوره های آموزشی را با موفقیت طی کرد. زمانی که جنگ تحمیلی 
آغاز شد آبادان را ترک نکرد و دوشادوش برادران رزمنده به دفاع 

ک کشورش پرداخت.  از خا
در سال 1360 به عنوان نیروی بسیج، فعالیت امدادی در بیمارستان 
امام خمینی)ره( آبادان را آغاز کرد و به مدت ســه ســال به امداد 
گری در بیمارســتان های مختلف پرداخت. در طــول این مدت 
یکبار به شدت زخمی شد و به اجبار در بیمارستان بستری شد. 
او یکی از آن 18 نفر خواهران امدادگر داوطلب بود که  زمان جنگ 
در بیمارستان طالقانی آبادان در قسمت های مختلف، خالصانه 

خدمت کرد. در تمام مدت عمــر گران بهایش با 
بیداری و هوشیاری سیاسی و دینی زندگی کرد. 
رفتار و منش این شهیده، الگوی زن مسلمان ایرانی 
است، چرا که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا 
روز شهادت، با بیداری کامل و حس زیبای عشق 
و ایثار، در شــهر مقاوم آبادان مشــغول خدمت و 
ترویج اخلاق، رفتار و منش یک زن مسلمان بود.

به هنگام شکست محاصره آبادان و آزادی خرمشهر 
و بسیاری از عملیات های دیگر، فعالیت چشمگیری 
داشت تا بالاخره بر اثر متوقف شدن عملیات، پس 
از آزادی خرمشهر، به منظور رسیدگی به خانواده 
شهدا در واحد فرهنگی بنیاد شهید آبادان مشغول 

فعالیت شد. 
زهرا سامری همرزم شهیده مریم فرهانیان درباره 
او می گوید: »رمز موفقیت مریم این بود که هیچ گاه 
دلبسته دنیا نشد و دنیا و زرق و  برقش را نمی دید. 
من تنها چهار ســال بــا مریم همرزم بــودم، برای 

انتخاب دوست باید بیشترین دقت را انجام دهیم اما مریم پیش 
از آنکه دوست من باشد الگوی خوب و مطمئنی بود. مریم نخست 
به عنوان امدادگر در بیمارستان مشغول فعالیت بود و سپس وارد 
بنیاد شهید شد، مریم روحی پویا داشت و سکون و یک جا ماندن 
گر می دید در جای دیگری می تواند  را نمی توانست تحمل کند و ا
خدمت کند خود را به آنجا می رساند. او پس از مدتی فعالیت در 
بیمارستان، به عنوان مددکار اجتماعی در بنیاد شهید مشغول 
شــد و به مددکاری و مواظبت از مادران شــهیدان می پرداخت و 
اعتقاد داشت که مراقبت از مادران شهدا چیزی کمتر از جنگیدن 
در جبهه ها نیست. روزی وارد خانه شدم و مریم را رو به قبله دیدم 
وقتی جلوتر رفتم، دیدم مریم روی دســتانش می زند، از او سؤال 
کردم که مشــکلی پیش آمده، چیزی نگفت، اما بعدها برای من 
تعریف کرد که من هر روز اعضای بدنم را مواخذه می کنم و از آنها 

می پرسم که امروز برای خدا چه کاری انجام داد ه اید.«
او دربــاره عزاداری هــای بی نظیــر همرزمــش می گویــد: »در ایــام 
فاطمیه)س( روزی سرزده وارد خانه شدم و دیدم مریم به پهنای 
صورت اشــک می ریزد و نام حضرت زهرا)س( را صــدا می زند. به 
گر  او گفتم چرا اینقدر گریه می کنی؟ گفت: شما ا
مادرتان فوت کند چه کار می کنید؟ شادی می کنید 
یا گریه؟ مریــم علی رغم فعالیتی که داشــت روزه 
می گرفت و تنها با نان و آب افطار می کرد. هیچ چیز 
او را راضی نمی کرد و همین موجب شــده بود که 
یک لحظه آرامش نداشــته باشد تا اینکه در بهار 
عمر خود با رسیدن به مقام شــهادت به آرامش 

همیشگی خود رسید.« 
فاطمه فرهانیان درباره خواهرش می گوید: »شهیده 
مریم فرهانیان یک انسان معمولی با اندیشه های 
بلند بود، چرا که با شناخت راه و مسیر درست به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد .او در هنگام دفاع 
از میهن در سن نوجوانی و جوانی قرار داشت، اما 
آنقدر به خودسازی و تهذیب نفس پرداخته بود 
که در سن 21 سالگی به درجه شهادت نائل آمد. 
این شهیده بزرگوار با تأسی از حضرت زهرا)س( در 
جوانی به شهادت رسید و همواره در رفتار و کردار 

در جریان فتنه های اخیر 
همان اندازه که اهمیت 

اطاعت از ولایت فقیه برای 
همگان مشخص شد، 

در جریان جنگ تحمیلی 
نیز شناخت حق از باطل 
مشکل بود و در این زمان 

مریم توجه خاصی به 
فرمان و سخنان امام 
خمینی)ره( داشت.
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خویش ایشان را الگو قرار داده بود. او همواره در زندگی به دنبال 
شــناخت تکلیف و وظیفه دینی و شــرعی خود بود و با جدیت به 
وظایف خود عمل می کــرد. مریم توجه ویژه ای بــه مبدأ و مقصد 
خلقت انسان داشت و از عادات پســندیده ایشان این بود که در 
جمع های دوســتانه با گریز به مســئله معاد این موضــوع را برای 

دیگران هم یادآور می شد. 
در جریان فتنه های اخیر همان اندازه که اهمیت اطاعت از ولایت 
فقیه برای همگان مشــخص شــد، در جریان جنگ تحمیلی نیز 
شناخت حق از باطل مشکل بود و در این زمان مریم توجه خاصی 
به فرمان و ســخنان امام خمینی)ره( داشــت. مریــم هنگام نماز 
خواندن به گونه ای بود که اطرافیان به خوبی متوجه خشــوع و 
کاری، مهربانی و ایثار و گذشتن  خضوع ایشان بودند. گذشت و فدا
گی های  از حق خود در زمانی که حق با اوســت از جملــه دیگر ویژ
شخصیتی شهیده مریم فرهانیان بود. مریم همواره گناهان کوچک 
را زمینه ای برای انجام گناهان بزرگ می دانســت و می گفت باید 
از گناهان کوچک ترسید چرا که کوچک شمردن گناهان صغیره 

باعث بروز بسیاری از مشکلات و گناهان کبیره می شود.
در روزهای نخســتین جنگ و در حالی که تنها 20 روز از شــهادت 
برادرمان مهدی گذشته بود و مادرم شــرایط روحی نامساعدی 
ح کرد. هیچ کس جرات  داشت مریم قضیه بازگشت به آبادان را مطر
ح کردن بازگشت به جبهه های جنگ را به مادر نداشت، اما  مطر
مریم بهترین تصمیم را گرفت و مجوز بازگشت هشت نفر از اعضای 

خانواده را نیز به همراه خود به جبهه از مادرمان گرفت.«
این شهیده بزرگوار در غروب سیزدهم مرداد ماه سال 1363 درحالی 

که به همراه دو تن از خواهران همکار خود بر مزار شهیدی که بنا 
به وصیت مادر شهید که از آنان قول گرفته بود هر سال به جای او 
بر سر مزار پسر شهیدش حاضر شوند، در حالی که راهی گلستان 
شهدای آبادان شــده بودند مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن 
بعثی قرار گرفتند و دو خواهر همراه او زخمی شدند و مریم فرهانیان 
نماد رشــادت و مجاهدت زن  ایرانی به فیض شهادت نایل شد. 
سالروز درگذشت وی در تقویم جمهوری اسلامی ایران، به عنوان 

روز بسیج جامعه زنان نامگذاری شده است. 
خواندن وصیت نامه ی این شهیده ی راه حقیقت زوایایی از سلوک 
علمی و عملی او را آشکار می کند و می تواند برای الگوگیری دختران 

جوان مثمرثمر باشد؛

بسماللهالرّحمنالرّحیموبهنستعینانّهخیرناصرومعین
وصیتم را با نام خدا، این بزرگترین بزرگترها، آن یگانه مطلق، این 
فریادرس مستضعفان، این در هم کوبنده کاخ ستمگران و یزیدیان، 
این منجی حق و عدالت، این فرستاده ی قرآن، این شنونده غم ها، 

این مشکل گشای دردها شروع می کنم. 
اول از هر چیز از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی)ره( به 
اندازه فهم خودم و وظایفم که بر دوش دارم بگویم، انقلابی که با 
دادن خون هزاران شهید و هزاران معلول به اولین مرحله پیروزی 
خود رسید. انقلابی که در آن مردم، اسلام را، این کامل ترین دین 
را مبنای کار خود قرار دادند و از آن الهام گرفتند و وحدتی را که به 
دست آورده بودند، با توجه به دین اسلام و رهبری قاطع امام آن 
را حفظ کردند. قدر این رهبر را بدانید و همواره پشت سر او باشید. 
از امام پیروی کنید، به پیام ها و فرمان ها و دستورات اسلامی امام 
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توجه کنید و سعی کنید از هر کلمه امام درس بگیرید. امام را تنها 
نگذارید. این هوای نفسی را که امام از آن صحبت و سعی می کند 
آن را از وجود ما بزداید، شما هم ســعی کنید که در این راه موفق 
گر خود را بشناسید خدا  شوید. سعی کنید خود را بشناسید که ا
را شــناخته اید. در هیچ کاری خــدا را از یاد نبرید و همــواره به یاد 

خدا باشید و با هم به مهربانی رفتار کنید. 
امام زمان)عج( را از یاد نبرید. همواره به فکر امام زمان)عج( باشید. 
همواره در راه اسلام باشید و برای تحقق بخشیدن به آرمان اسلام 
بکوشید و به قدرت الهی توجه داشته باشید که بالاتر و با عظمت تر 
از تمام قدرت هاست. هیچ وقت قدرت خدا را از یاد نبرید و سعی 
کنید که هر چه بهتــر تزکیه نفس کنیــد. چیزی را  که امــام اینقدر 
درباره اش تکیــه می کنند که  تزکیه نفس کنیــد و در بین خطراتی 
که ما را تهدید می کنند هیچ خطری بالاتر از این نفس نیست که 
گاه انسان را به انحراف می کشاند و خود انسان متوجه نمی شود. 
قرآن بخوانید زیرا قرآن تمام دستورات زندگی را به شما می گوید. 

نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هم همینطور. 
گر من سعادت شهادت را داشتم و شهید شدم، اصلا ناراحت  مادر! ا
نباش. ما همه امانت هســتیم و همه ما از دنیا می رویم، زیرا این 

دنیا آزمایشــگاهی اســت که خداوند بندگان خــود را در آن، مورد 
آزمایش قرار می دهد. این ما هستیم که باید سعی کنیم و از این 
امتحان که بالاترین امتحان ها ســت ســربلند بیرون بیاییم و در 
قیامت پیش خدا سرافکنده نباشــیم. یادم هست که در آخرین 
جلســه گفتگویی که با برادر شــهیدم داشــتم، درباره معاد برایم 
صحبت می کرد و می گفت در فکر آخرت باشید و بعد از این جلسه 
بود که مقام شهادت را به دست آورد. از صمیم قلب به او تبریک 
می گویم و از خدا می خواهم صداقتی همانند شهیدان به من عطا 
کند و سعادت این را بدهد که تنها و تنها در راه او قدم برداریم و برای 
رضای او کار کنیم. شهید کسی است که به آخرین مرحله کمال 
گاهی، ایمان و خلوص می پیماید  خود رسیده است و راهش را با آ

و همیشه پیروز و جاوید است. 
ج بنهیم و بدانیــم که الان امــام خمینی)ره( بر  به ولایت فقیــه ار
ما ولایت دارد و بدانیم تنها در این صورت در دنیا و آخرت موفق 
می شویم که با همدیگر صمیمی باشیم و با دشمن مقابله کنیم. 
چه دشمنانی که در درون ما هستند و چه دشمنان بیرونی. من 
گر در  هم مانند برادر شهیدم )مهدی( هر چه یادم آمد نوشتم و ا

گفتارم اشتباهی هست، به بزرگی خودتان ببخشید. 

الگوی اسلامی زن
مقامات معنوی فاطمه ی زهرا )سلام الله علیها( در شمار برترین مقامات معنوی آحاد معدودی از بشریّت است. ایشان 
معصومند؛ عصمت، ویژه ی معدودی از برگزیدگان الهی در میان آحاد بشر است؛ و این بزرگوار - فاطمه ی زهرا )سلام 
الله علیها( - از آن جمله است، با توجّه به این واقعیّت که این زن مسلمان و مجاهدِ فی سبیل الله تنها حدود بیست 
سال - حالا با اختلاف روایات از هجده سال تا بیست و پنج سال - سنّشان بوده؛ زن جوان دارای این مرتبه ی عالی 
از معنویّت که در ردیف اولیا و پیامبران و مانند اینها قرار می گیرد و از سوی فرستادگان الهی "سیّدة نساءالعالمین" نام 
می گیرد. در کنار این مقام معنوی بُروز خصلت های برجســته و کارکردهای مهم در زندگی شخصی این بانوی بزرگوار 
هرکدام یک درس است. تقوای او، عفّت و طهارت او، مجاهدت او، شوهرداری او، فرزندداری او، سیاست فهمی او، 
حضور او در مهم ترین عرصه های حیات یک انســان در آن دوره - چه در دوران نوجوانی و کودکی، چه در دوران بعد 
از ازدواج - هرکدام یک درس اســت؛ نه فقط درس است برای شــما بانوان، ]بلکه [ برای همه ی بشریّت درس است. 
بنابراین این اقتران برای ما یک فرصت اســت؛ در زندگی فاطمه ی زهرا)س(باید دقیق شــد، با نگاهی نو آن زندگی را 

شناخت، فهمید و به معنای واقعی کلمه آن را الگو قرار داد.
بیاناترهبرمعظمانقلاباسلامی
دردیدارباجمعیازبانوانبرگزیدهکشور1393/01/20
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روایت حاج صدیق خالدیان از روزهای اسارت به دست گروهک کومله

سرزمینِ   بی غروب
رضا رستمی

تصویریازمنطقهدولهتوکهزندانحزب
دموکراتکردستانایراندرآنجابودهاست

سی و یکم خردادماه سال 1361 که شهردار و بخشدار شهرستان دیواندره به شهادت رسیدند، اندکی با تأخیر من 
و عطا شیخ اسماعیلی مسئول ستاد بسیج اقتصادی بخشداری به محل منبع آب شهرستان دیواندره رسیدیم. 
در چند متری منبع آب، توسط عوامل گروهک کومله به اسارت درآمدیم. نیروهای کومله سریع چشم ما را بستند 

و ما را با  یک دستگاه کامیون به مکان نامعلومی منتقل نمودند.
بعد از طی مســافتی به روســتای شــریف آباد که مقر کومله در آنجا بود، رســیدیم. عوامل کومله مردم روســتای 
شریف آباد را جمع کردند و به سخنرانی مشغول شــدند: ای مردم! ما در عملیات شهرستان دیواندره، شهردار 
و بخشــدار دیواندره را کُشــتیم و دو مزدور و... جمهوری اسلامی صدیق و عطا را دســتگیر کرده ایم. آن ها بعد از 
سخنرانی چشمان ما را باز کردند و ما را به مردم معرفی نمودند.چون مردم می دانستند و باخبر بودند که نه ما، 
نه شهردار و نه بخشدار مســلّح نبوده ایم، با صدای بلند اعتراض کردند که چرا آن ها را کشته اید و این ها را اسیر 
کرده اید؟ ولی نیروهای ضدانقلاب با تیراندازی هوایی به اعتراض مردم پاسخ دادند و خیلی سریع مردم روستا 

را متفرق کردند و ما را به طرف زندان روستای درّه دزدان بُردند.
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گروهک کومله، مدرسۀ روستا را به مقر نظامی و زندان اُسرا تبدیل کرده 
بود. گروهک کومله از یکی از اتاق های 12 متری مدرسه، به منظور زندانی 
کردن افراد انقلابی استفاده می کرد، ما حدود بیست نفر می شدیم که در 
آن اتاق کوچک گرفتار شده بودیم. اتاق به اندازه ای تاریک بود که شب 
را از روز تشخیص نمی دادیم. تا چند روز اوّل حتّی نمی توانستیم، نماز 

هم بخوانیم؛ چون اصلًا مشخص نبود که چه نمازی باید بخوانیم.
بعد از چند روز تحمّلِ اسارت در تاریکی مطلق، نیروهای گروهک 
کومله برای پذیرایی از ما آمدند. کتک خوردن و غرق شدن در آب و 
بعد هم بیهوش شدن، یکی از برنامه های همیشگی ما در زندان بود.

یک روز بعد از تحمّل شکنجۀ طولانی مدّت، از هوش رفتم و بعد از 
چند ساعت با صدای مادرم به خودم آمدم. مادرم درحالی که گریه 
می کرد از آن ها می خواست که اجازه بدهند که فرزندش را ببیند. 
یکی از اعضای بلندپایۀ کومله با تندی و پرخاش با مادرم صحبت 

می کرد و اجازه نمی داد که من و مادرم همدیگر را ملاقات کنیم.
ناله های مادرم، من و سایر زندانی ها را آزار می داد، ولی نمی توانستیم 
کاری بکنیم. صدای مادرم به گوشم می رسید که مدام می گفت: 
»خدایا حقّ من را بگیر«. دســتانم را روی گوشم گذاشته بودم که 

صدای ناله های مادرم را نشنوم.
ــد از  ــوکلان« و بع ــتای »ت ــه روس ــا را ب ــۀ زندانی ه ــد روز هم ــد از چن بع
ــد. آنجــا متوجّــه شــدیم کــه  ــه روســتای »بســت« انتقــال دادن آن ب
روستای درّه دزدان، محل زندان قبلی، توسّط نیروهای سپاه اسلام 
ک سازی شده است و نیروهای ضدانقلاب با تلفات سنگینی که  پا
داده انــد، مجبــور بــه عقب نشــینی شــده اند. در ضمن همــان عضو 
بلندپایــۀ ضدانقــلاب کــه بــا فریادهایــش دلِ مــادرم را بــه درد آورده 
بود، نیــز در ایــن عملیــات یــک پایــش را از دســت داده بــود. الله مراد 

یکــی از اهالــی روســتای »آب باریــک« از توابــع شهرســتان دیوانــدره 
درحالی که در مزرعه اش مشغول کشــاورزی بوده، توسّط تعدادی 
از اعضای گروهک کومله که در حال بازگشت از روستای جعفرآباد 
شهرســتان بیجار بوده اند، به اســارت درمی آید، الله مــراد به همراه 
فرزندش احمد، رشــید اســفندیاری و یونس لطفی مشــغولِ اقامۀ 

نمــاز بوده انــد، کــه توسّــط نیروهــای کومله اســیر می شــوند.
الله مراد به همراه نزدیکانش، فرزندش احمد، رشــید اسفندیاری 

و یونس لطفی وارد همان زندانی شد که ما در آن گرفتار بودیم.

 الله-مراد نماز می خواند و مدام یادِ خداوند را به جای می آورد.
چند روز بعد، خبرِ اعدام فرزندِ الله مراد، یونس لطفی و احمد اسفندیاری 
از رادیو کومله اعلام شد. علاوه بر ما که در زندان بودیم، بسیاری از 

مردم نیز این خبر را شنیده بودند.
محمدامین فرزند الله مراد که می دانست چند ساعت بعد توسّط 
نیروهای ضدانقلاب به شهادت خواهد رسید، از من خواست که 
لباسی را که بر تن دارم به او بدهم و این یک معمایی شد برای من که 
چرا و به چه دلیل، ایشان می خواست لباس های من را به تن کند! 
ایشان در عوض تکّه نانی که به عنوان غذای آن روز به ما داده بودند 
و لباسی که بر تن داشت را به من داد و من را در آغوش گرفت و آرام 

در گوشم گفت: مواظب پدرم و پدران شهدا باشید.
حدود نیم ساعت بعد زندانبان به ترتیب محمدامین، یونس و احمد 
را فراخواند. هر سه نفر برای اجرای ناعادلانۀ حکم اعدام، راهی مکانی 
که گروهک های ضدانقلاب در کنار جادۀ ظفرآباد تدارک دیده بودند، 
شدند. گروهک ضدانقلاب کومله، هر سه نفر را یکی یکی و مظلومانه به 
شهادت رساند. محمدامین در آخرین لحظات زندگی اش گفته بود: 

ک بسپارید. من را با همین لباس هایی که به تن دارم به خا

پرواز غریبانه
در طول مدّتی که در دست گروهک کومله در اسارت بودم، بارها از 
زندانی به زندان دیگر منتقل شدم. گروهک کومله هر وقت می خواست 
زندانی ها را جابه جا کند، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ می کرد که احدی 
نتواند فرار کند. برای نمونه زمانی که نیروهای کومله می خواستند ما را به 
زندان روستای »بست« منتقل کنند، ما را چشم بسته سوار تریلی هایی 
کتور می بندند، کردند و برای اینکه که اهالی روستا به  که به پشت ترا
هویت زندانی ها پی نبرند، روی تریلی را با چادری محکم بسته بودند.                                                        
چون نیروهای ضدانقلاب هرلحظه احتمال می دادند که از جانب 
رزمندگان سپاه اسلام موردحمله قرار گیرند، به افرادی که مسئول 
جابجایی زندانی ها بودند، دستور داده بودند در صورت مشاهدۀ 
نیروهای انقلابی، اوّل زندانی ها را بکُشند و بعد با نیروهای انقلابی 
درگیــر شــوند. در ابتــدای روســتای »بســت« یــک خانــۀ مســکونی و 
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چند طویله وجود داشــت کــه خانه به عنــوان مقر نیروهــای کومله 
و طویله هــا به عنــوان زنــدانِ زندانی هــای گرفتــار در چنــگال کوملــه 
تعییــن شــده بــود. بعــد از ورود بــه زنــدان، بــا افــرادی کــه قبــل از مــا 
در آن مــکان زندانــی شــده بودند آشــنا شــدیم. هــر یــک از بچه ها به 

نحوی داســتان زندانی شــدنش را تعریــف می کرد.                                                  
شهید علی الماسی! جوانی بلندقامت که روحیۀ بسیار خوبی داشت، 
یکی از افرادی بود که در زندان روستای »بست« با او آشنا شدم. علی، 
جوانی انقلابی از اهالی استان آذربایجان غربی بود که داستان زندانی 
شدنش را این گونه بازگو کرد: در زادگاهم مشغول کار کشاورزی بودم، 
ولی از همکاری کردن با نیروهای انقلابی ترس و ابایی نداشتم. به 
همین دلیل با تمام وجودم به نیروهای انقلابی احترام می گذاشتم 

و هر کاری که می توانستم برای آن ها انجام می دادم.           
یک روز در روستا متوجّۀ حضور چند نفر از نیروهای ضدانقلاب شدم. 
می دانستم که آن ها برای دستگیری من به روستا آمده اند، به همین 
خاطر سعی کردم فرار کنم، امّا آن ها مسلّح بودند و من موفّق به این 
کار نشدم. من را نمی شناختند، به همین خاطر آدرس خانۀ پدرم را از 
من پرسیدند و من هم آدرس اشتباهی دادم. ولی آن ها دستان من را 
بسته بودند و این کار مانع فرار من می شد. درنهایت متوجّه شدند که 
من علی الماسی هستم و من را دست بسته، به زندان منتقل نمودند. 
شهید الماســی از اعدام شدن به دســت گروهک های ضدانقلاب 
گر اعدام شــود، در راه انقلاب اسلامی  نمی ترسید و معتقد بود که ا
اعدام خواهد شد، به همین خاطر با خیالی آسوده روزهای زندان 
را یکی پس از دیگری پشــت ســر می گذاشــت و با روحیــۀ خوبی که 

داشت، مدام به زندانی ها روحیه می داد.                            
علی رغم اینکه فرار از زندان غیرممکن بود؛ امّا شهید الماسی تصمیم 
گرفته بود که از زندان فرار کند و مقدمات فرارِ سایر زندانی ها را نیز فراهم 
نماید. روز موعود فرا رسید و علی موفّق شد که از محوطۀ زندان بیرون 
برود، امّا مأموران زندان متوجه فرار او شدند و علی را به شکلی ناجوانمردانه 
مورد هدف قرار دادند و به شهادت رساندند. علی به شهادت رسید و 

سرای زندانِ »بست« باقی ماند.
ُ
از او فقط خاطره ای در ذهنِ ا

روزهای زندان یکی پس از دیگری سپری می شد و من هرروز شاهد پَر 
کشیدن کبوتری از قفسِ زندان بودم. قفسی که نیروهای ضدانقلاب 
برای مردم منطقه به ارمغان آورده بودند. قفسی که سینۀ هر آزادمردی 
را به درد مــی آورد و او را مجبور می کــرد تا کبوتر وجــودش را از میان 

میله های زندان به پرواز درآورد و در آسمان بلند رها سازد.
درد و رنج ناشی از شکنجه های روحی و جسمی زندانبانان از یک طرف 
و دردِ دوری از خانواده، از طرف دیگر، هر اراده ای را به زانو درمی آورد 
و تنها فکر کردن به آرمان های انقلاب اسلامی، قلب آدمی را تسلّی 

می بخشید و او را به آینده امیدوار نگه می داشت.
شهادتِ دوستانی که لحظات تنهایی زندان را در کنار همدیگر سپری 
می کردیم، موجب جاری شــدن اشک هایمان می شد. دوستانی 
که غذای کمتری می خوردند تا هم بندی های مریضشــان غذای 
بیشــتری بخورند. دوســتانی که هنگام کتک خوردن، خودشان 
را بیشتر از سایرین مقابل مشت و لگدِ زندانبان ها قرار می دادند تا 
دوستانشان کمتر کتک بخورند. دوستانی که قفس جسم برای پَر 

کشیدن گوهر وجودشان سنگینی می کرد.
بعد از گذشت ماه ها اسارت و اعتراض کتبی و شفاهی اهالی چند روستا 
در خصوص اسارت من و همچنین اخاذی مبالغ قابل توجهی از مادرم 
به بهانۀ تهیّۀ کفش، لباس، چراغ قوه و… سرانجام آزاد شدم. ولی این 
آزادی به ذائقۀ تعدادی از مسئولین گروهک کومله خوش نمی آمد.

شبانه خودم را به روستا رساندم. اهالی روستای »باغ چله« زادگاهم، 
گاه شده بودند و هلهله کنان به استقبالم آمدند و  از خبرِ آزاد شدنم آ
من را در میان سلام و صلوات تا خانه همراهی کردند. در میان افرادی 
که تا چند کیلومتری روستا به استقبالم آمده بودند، نوآموزان نهضت 

کثراً میان سال بودند، بیشتر به چشم می آمدند. که ا
اهالی روســتا هرکدام غذایی طبخ کرده و به منزل مــا آورده بودند 
و به من خوشــامد می گفتند. دربِ منزل باز بود و هر کس که برای 
خوشامد گویی به منزلِ ما می آمد، بعد از دق الباب، واردِ خانه می شد. 
امّا در این میان بعد از چند بار که صدای کوبیدن درب آمد، کسی 
واردِ حیاط خانه نشد، مادرم بلند شد و تا نزدیکی درب رفت، من هم 
سریع پشت سر مادرم رفتم. مردی سوار بر اسب پشت درب ایستاده 
بود. او را می شناختم؛ اهالی یکی از روستاهای هم جوار بود. به مادرم 
گفت: نیروهای ضدانقلاب در بیرون روستا کمین کرده اند و همین 
امشب بعد از خاموشی چراغ های روستا به خانه ات خواهند آمد و 
فرزندانت را خواهند کُشت. همین امشب دست صدیق و فرزندانت 

را بگیر و به شهرستان دیواندره برو.           
همان شب به همراه مادر، دو خواهر و برادر کوچکم وسایل موردنیازمان 

را برداشتیم و راهی شهرستان دیواندره شدیم.
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انتحارِ نفاق 
بررسی چرایی انجام عملیات
»فروغ جاویدان« از سوی منافقین

محسن محمدی

عملیات فروغ جاویدان و در ادامه اش، مرصاد، نقطه آغازی بود 
بر پایــان حیــات نیمه جــان و نیم بند سیاســی و نظامی ســازمان 
تروریســتی منافقیــن )مجاهدیــن خلق(. آیــا بنیان گــذاران اولیه 
سازمان مجاهدین خلق که آرمان شــان یا دست کم ادعای شان 
پایه گذاری یک جامعــه بی طبقه توحیــدی و فرازکردن حکومتی 
خلقی بر مبنای آموزه ها و باورهای اســلامی بود، در مخیله شــان 
می گنجید که روزی روزگاری، کسانی که نام و عنوان سازمان آنها را 
یدک می کشند، دست برادری به خصم همین خلق داده و چشم 
در چشم با مردم خود شوند؟ آیا محمد حنیف نژاد، سعید محسن 
و علی اصغر بدیع زادگان می توانســتند تصور کنند که درست 33 
سال پس از تاسیس سازمان، افرادی پرچم آن را جلوی تانک ها 
و نفربرهای زرهی خود نصب کرده و نه عزم دشمن که قصد ملت 
ک دشمن وارد  خویش کنند و دیوانه وار و در حسرت قدرت، از خا
تربت وطن شوند و از هیچ پلشتی و جنایتی در حق مردم خود دریغ 

نورزند؟ چگونه می توان این دگردیسی و سقوط را توجیه کرد؟
از آن ســو، چگونه باید ســاده لوحی و حماقت رهبران ســازمان را 
کثر 5 هزار نیرو، سودای تصرف کشوری را در سر  باور کرد که با حدا
می پروراندند که نیروهای پرشــمار نظامی اش در جنگی هشــت 
ساله و نابرابر، متبحر و آبدیده شده بودند؟ بر اساس کدام منطق، 
عملیات فروغ جاویدان یا به تعبیر بهتر، انتحار جاویدان به وقوع 
پیوســت و رهبران ســازمان چه اهدافی را از آن دنبال می کردند؟ 
آیا واقعاً می پنداشتند در یک حرکت ضربتی و غافلگیرانه به تهران 
خواهند رسید؟ آیا تصورشان بر این بود که مردم به آنها خواهند 
پیوست و تیپ های 160 نفره شان عدد می گیرد و هزار هزاران خواهد 
شد؟ آیا امید داشتند که نظام با تلنگری از هم بپاشد؟ آیا توهم یاری 
دیدن از سوی مردم، زیادی خوش بینانه و خیال پردازانه نبود؟ 
آن هم مردمی که در سال های ابتدای دهه 60 آماج حملات کور 
تروریستی اعضای سازمان قرار گرفته و خون شان به ناحق بر زمین 
ریخته شده بود. آیا به نقش رزمندگان اعم از نیروهای ارتش، سپاه 
و بسیج فکر کرده بودند که چگونه پس از دفاع جانانه از کشورشان 
در برابر هجوم همه جانبه دشمن تا دندان مسلح و مورد حمایت 
شرق و غرب، حالا سکوت می کنند و دست روی دست می گذارند 
تا گروهکی از همان کشــور خصــم بیاید و پایتخت شــان را تصرف 
کند؟ به راستی رهبران سازمان منافقین چه در سر می پروراندند 
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و چقدر از واقعیات جامعه ایران فاصله داشتند و از مردم دور شده 
بودند که خیال می کردند با یک عملیات به تهران خواهند رسید؟

در باب عملیات فروغ جاویدان منافقین و مرصاد رزمندگان ایرانی 
سخن بسیار گفته شده؛ از نیروها، ادوات، نحوه درگیری، چگونگی 
شکست، تعداد کشته شدگان و در نهایت فرار را بر قرار ترجیح دادن. 
پرداخت دوبــاره به ایــن موضوعات، نــه لطفی دارد و نــه لزومی. 
درباره علل انجام ایــن عملیات و تبعات آن امــا، همچنان حرف 

گر چه مجمل و گذرا. برای گفتن زیاد است، ا

زیر سوال رفتن حضور در عراق
ســازمان منافقین پس از اسارت و کشته شــدن بخش اعظمی از 
نیروهایش در سال های ابتدایی دهه 60 و با فرار رهبرانش، تتمه 
ج و در مرحله اول به کشورهای  اعضا و هواداران خود را از ایران خار
اروپایی و ســپس به عراق منتقل کرد. توجیه حضور ســازمان در 
عراق که در حال نبردی تمام عیار با ایران بود، تاثیرگذاری در موازنه 
جنگ و اجبــار ایران برای پذیــرش صلح بود. رهبران ســازمان با 
ضدمردمی خواندن جنگ و متهم کردن ایران به ادامه آن، حضور 
خود در عراق را جهت پایان دادن به درگیری توجیه می کردند. اصولًا 
سازمان منافقین ننگ ابدی حضور و همدستی با دشمن ملت 
ایران را به همین بهانه به جان خریده بود. حالا و پس از پذیرش 
قطعنامه 598 از سوی ایران عملًا این خط توجیه سوخته بود و 
دیگر، پایان جنگ و آغاز صلح نمی توانســت محمل خوبی برای 

حضور در عراق باشد.

رسوایی بین المللی برای سازمان
منافقین در طول سال های جنگ تحمیلی مدعی بودند که ایران 
از صلح گریزان اســت و به عمد، اصــرار بر ادامه نبــرد دارد. آنها در 
ادعایی مضحک تر، حیات و بقای نظام جمهوری اسلامی را با جنگ 
گر نظام صلح را بپذیرد سقوط خواهد کرد و بر  گره زده و می گفتند ا
مبنای چنین تحلیل خامی، نه  تنها ننگ حضور خود در عراق را 
توجیه می کردند که به دولت ها، شخصیت ها و مجامع غربی که 
پشتیبان مالی و سیاسی شان بودند این اطمینان را می دادند که 
جنگ حالا حالاها ادامه خواهد داشــت و فرصت برای براندازی 
بسیار اســت. پذیرش قطعنامه 598 از ســوی ایران، نه تنها آبی 

بود بر آتش فتنه و دروغ منافقین، که آنها را در شــرایطی سخت و 
غامض قرار داد. جمهوری اسلامی قطعنامه آتش بس را پذیرفت و 
نه تنها سقوط نکرد که حتی آب از آب تکان نخورد. از سوی دیگر، 
تمام تحلیل ها و تفسیرهای سازمان و رهبرانش و در راس همه، 
مسعود رجوی اشتباه از آب درآمد و باعث سوءظن و بی اعتمادی 
حامیان و هواداران اروپایی و آمریکایی شــان شد. ضمن اینکه، 
بسیاری از اعضای سازمان که در پادگان اشرف حضور داشتند هم 

بر سر همین تحلیل اشتباه، مساله دار شده بودند.

ارتش آزادیبخش پوشالی
سازمان منافقین پس از حضور گسترده در ایران با پشتیبانی نظامی و 
لجستیکی رژیم بعث اقدام به حملات کوچک پارتیزانی به رزمندگان 
ایرانی کرد. پس از مدتی و با سرازیر شدن کمک های تسلیحاتی 
و مالی، تشکیلات نظامی بزرگتری به نام ارتش آزادیبخش ایران 
تاسیس شد، با هدف تصرف تهران و سرنگونی حکومت ایران. نکته 
قابل تأمل و مضحک اینکه، ارتش آزادیبخش از روز تاسیس تا حتی 
سال ها پس از عملیات و شکست فروغ جاویدان، عنقریب آماده 
حرکت به سوی تهران بود. موضوعی که حتی در میان هواداران 
و سمپات های سازمان هم جنبه کمیک پیدا کرده بود. پذیرش 
قطعنامه از سوی ایران به معنای پایان جنگ بود، بدون آن که ارتش 
آزادیبخش حمله نهایی موهوم و خیالی اش را آغاز کرده باشد. این 
مساله، خدشه ای عمیق را بر چهره سازمان به خصوص در میان 
اعضایش در عراق وارد آورده بود و ســران منافقین، آغاز عملیات 
فروغ جاویدان را بهانه خوبی برای توجیــه وعده های چندین و 
چندساله درباره قدرت ارتش آزادیبخش و حرکت صاعقه وارش به 
سوی تهران می پنداشتند. این گونه، دهان اعضای مستقر در عراق 
هم بسته می شد و دوباره امیدوار می شدند که این عملیات همان 
یورش بزرگی است که مسعود رجوی سال ها وعده اش را می دهد.

بسته شدن مرزها و آخرین فرصت
کرات صلح  با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد و آغاز مذا
میان عراق و ایران، عملًا مرزهای بین دو کشور بسته می شد و صدام 
حســین با توجه به مظلوم نمایی چندســاله اش در شمایل یک 
طالب صلح و موقعیت شکننده حکومتش و مشکلات اقتصادی 
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و سیاسی ای که با آن دست به گریبان بود، حاضر نمی شد ریسک 
کند و مرزهایش را به روی منافقین برای ورود به ایران بگشاید. در 
پیوند با این افق در پیش رو، آخرین فرصت منافقین بود تا پیش از 
اجرای رسمی آتش بس و به دنباله اش، بسته شدن مرزها حمله اش 
گر این فرصت را از دست  را به ایران آغاز کند. سازمان می دانست که ا
بدهد عملًا برای همیشه پشت مرزهای عراق محبوس می شود و 
به این ترتیب، نه تنها مشروعیت وجود و ادامه حضورش در این 
کشور در نزد حتی هواداران دو آتشه اش زیر سوال می رود که عملًا 
آخرین فرصت برای آزمودن شانسش در تصرف ایران را از دست 
می دهد. بر مبنای چنین دیدگاهی و با اعلام خبر قبول آتش بس 
از ســوی ایران، تمام نیروهایــش را از کشــورهای اروپایی و آمریکا 
کن در عراق و طراحی  فراخواند و با بســیج اورژانســی اعضای ســا

یک عملیات نظامی، برای حمله نهایی آماده شد.

خوابیده در باد غرور
منافقین در ماه های ابتدایی سال 67 دو عملیات نظامی متوسط 
»چلچراغ« و »آفتاب« را علیه نیروهای ایرانی به اجرا درآوردند، البته 
با پشتیبانی نیروهای عراقی. در عملیات چلچراغ که در فروردین 
ماه انجام شد، منافقین به لشکر 77 خراســان حمله کردند و در 
عملیات آفتاب توانستند برای چند ساعتی شهر مهران را به تصرف 
خود درآورند. رهبران ســازمان و خاصه، مســعود رجوی، پس از 
ح شعار »امروز مهران فردا تهران« و در بستر  عملیات آفتاب با طر
یک نگاه ســاده لوحانه و فوق العاده خوش بینانه، نقشــه تصرف 
تهران را در سر می پروراندند. مسعود رجوی در جلسه جمع بندی 
عملیات آفتاب گفته بود: »وقتی می توانیم در یک عملیات شهری 
را آزاد کنیم پس دستیابی به تهران چندان مشکل نخواهد بود.« 
به طور قطع، چنین تفکر خام دستانه و ناشیانه ای بود که توانست 
فاجعه ای به نام مانند عملیات فروغ جاویدان را رقم بزند. مقایسه 
یک شهر کوچک مرزی مانند مهران با کلان شهری همچون تهران 
و قیاس تصرف چند ساعته و سپس عقب نشینی سریع با سیطره 
کم شدن از جمله اشتباهات استراتژیک معمول و  و ماندن و حا
مالوف سرکرده سازمان منافقین بود. رجوی با ساده انگاری و سهل 
نشان دادن راه تصرف تهران، نیروهایش را در چنان مهلکه ای وارد 

نمود که همچنان از ضرباتش کمر راست نکرده اند.

عدم شناخت درست از مردم
مسعود رجوی در ادامه سریال خیال بافی هایش به اعضای شرکت 
کننده در عملیات فروغ جاویدان اطمینان خاطر می داد که پس از 
عبور از مرز ایران با خیل مردم مواجه خواهند شد که آمده اند تا به 
آنها بپیوندند. چنین نگاه به دور از واقعیت، برآمده از عدم شناخت 
کافی و صحیح از مردم ایران بود. تحلیل ســازمان بــر این بود که 
مردم ایران خسته و درمانده از جنگ، پشت نظام را خالی کرده اند 
و دیگر هیچ انگیزه ای برای دفاع از انقلاب و حکومت شان ندارند. 
از سوی دیگر، همین مردم در آتش وصل به سازمان می سوزند و 
چشم به راه ارتش آزادیبخش هستند. چنین استراتژی اشتباه و 
به دور از واقعیتی، سبب ساز چشم پوشیدن بر بسیاری از کمبودها 
و نقصان های انســانی، نظامی و لجستیکی ارتش آزادیبخش در 
حمله به ایران شد. رجوی تصور می کرد که با عبور افرادش از مرز، 
مردم دسته دسته به آنها خواهند پیوست و خودشان کار را یکسره 
می کنند. با رد شدن تانک ها و نفربرهای منافقین از سرحدات و 
ورودشان به ایران، پیش بینی رجوی درست از آب درآمد اما کاملًا 
به شکل معکوس. مردم گروه گروه آمدند اما نه برای پیوستن به 
ارتش پوشالی آزادیبخش که برای مقابله با وطن فروشانی که با 

دشمن شان دست مودت داده بودند.

حفظ سازمان به بهای خون اعضایش
ســران منافقیــن پــس از فــروغ جاویــدان و شکســت خفت بارش 
یکی از دلایل اصلی انجام عملیات را حفظ سازمان اعلام کردند. 
سرخوردگی و ناامیدی اعضای سازمان از حضور در عراق و انفعال 
و روزمرگــی، فقط با یــک عملیــات و خون های ریخته شــده زائل 
می شد و جای خود را به توهمات کاذب گذشته می داد. رجوی و 
معاونانش که می دیدند حضور بی نتیجه در عراق و برقراری صلح 
میان این کشور و ایران، بســیاری از اعضای سازمان را مساله دار 
کرده اســت، با طراحی عملیات فــروغ جاویدان، عــلاوه بر فراهم 
آوردن یک سرگرمی و بهانه جدید برای نیروها، خون های ریخته 
شــده احتمالی را نیــز تضمینی برای بقا و ســیرابی شــجره خبیثه 
نفاق می دانســتند و روی آن حســاب ویژه ای باز کــرده بودند. از 
آنجا که بســیاری از اعضای ســازمان منافقین قرابت خانوادگی و 
خویشاوندی با هم دارند، کشته شدن حتی یک عضو از هر خانواده 
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و فامیل، می توانست سایر اعضا را دست کم به لحاظ کینه شخصی 
و با هدف انتقام خون عزیزان، با سازمان همراه نگه دارد و از ریزش 
و جدا شدن قریب الوقوع آنها جلوگیری نماید. به تعبیر درست تر، 
سران سازمان و در راس شان مسعود رجوی، اعضا و هواداران را 
به مثابه گوشــت قربانی به قتلگاه فرســتادند تا بقای خودشــان 

تضمین و موقعیت شان مستحکم شود.

ک سازی نیروهای مساله دار تصفیه و پا
عملیات فروغ جاویدان ابزار خوبی بود برای تصفیه و یکسره کردن 
کار اعضایی که مساله دار شده و به خصوص با شخص رجوی زاویه 
پیدا کرده بودند. افراد سرشناس و با سابقه ای مانند علی زرکش، 
ابوذر ورداســبی، مهین رضایی و کاظــم باقرزاده که بــا رجوی به 
مشکل برخورده بودند، به مهلکه فروغ جاویدان فرستاده شدند 
تا به شکل آبرومندانه ای حذف شوند؛ هم در پروژه شهیدسازی 
سازمان سهیم باشند و هم دیگر موی دماغ نشوند. علی زرکش که 
پس از کشته شدن موسی خیابانی نفر دوم سازمان پس از مسعود 
رجوی بود، به خاطر اختلاف نظرش با رجــوی، ایزوله و بایکوت 
شده بود. از میان کشته شدگان منافقین در عملیات مرصاد، 16 
نفرشــان از اعضای مرکزیت ســازمان بودند که بســیاری از آنها در 

اصل مورد تصفیه عقیدتی و تشکیلاتی قرار گرفتند.

توهمات خودبزرگ بینانه رجوی
ساختار تشکیلات فردمحور، پس از مدتی رهبر در 
راس را دچار خودبزرگ بینی و اوهام بیمارگونه می کند. 
خ داده.  اتفاقی که سال هاست برای مسعود رجوی ر
رجوی که تنها عضو شــورای 12 نفــره مرکزیت اولیه 

سازمان است که پس از ضربه سال 1350 و دستگیری، 
جان سالم بدر برده و اعدام نشده )به دلایل مشکوک و 

همچنان مبهم( پس از تیرباران رهبران اولیه سازمان، 
در یک خوش شانسی محض، حکم رهبری را پیدا کرد 

و پس از پیروزی انقلاب اســلامی و با کشته شدن موسی 
ع و تمامیت خواه  خیابانی، تبدیل به دیکتاتــوری بلامناز

شد. رجوی در بســتر برخورداری از یک نگاه بالا به پایین و 
عقل کل پنداشتن خویش، و خودباختگی و سرسپردگی اعضا 

همیشه تحلیل هایش را در حد وحی منزل و بدون حتی کوچکترین 
درصدی از خطا می داند و این گونه به دیگران القا می کند. بیش و 
کم اما، در اغلب اوقات تحلیل های او اشتباه از آب درآمده و خلافش 
ثابت شده است. رجوی با ساده انگاری های برخاسته از توهمات 
مالیخولیا گونه اش، چنان مسیر سهل و همواری را برای اعضای 
شرکت کننده در فروغ جاویدان ترسیم کرده بود که بعضی از این 
غافلان می پنداشتند بدون حتی شلیک یک گلوله به تهران رسیده 

و جشن پیروزی را در میدان آزادی برپا خواهند کرد.

یک عملیات سخت و حساب شده
مرکزیت سازمان و در راس همه مسعود رجوی، با استناد به دلایلی 
که در بالا از آنها یاد شد، ضمن اخذ رضایت صدام حسین برای انجام 
عملیات، اقدام به فراخوان هواداران خود از کشــورهای اروپایی 
و آمریکا کرد. صــدام که این عملیــات را آخرین فرصت و شــانس 
برای تصرف ایران می دانست با آن موافقت کرد. این ماجرا برای 
گر سازمان  دیکتاتور سابق عراق حکم بازی دو سر برد را داشت؛ ا
به هدفش می رسید که غایت آرزو و حسرت چندین ساله به عقده 
گر شکســت می خورد هم، منافقین  پهلوزده او محقق می شد و ا
تبدیل به گروهکی بیش از پیش خودباخته، مطیع و حلقه به گوش 
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می شدند که می توانست در راستای حفظ خود، قدرتش و اهدافش 
از آنها بهره بگیرد )کاری که بعدها و در زمان قیام کردها و شیعیان 
عراق انجــام داد و از ســازمان منافقین به عنوان ماشــین کشــتار 
انسانی مخالفانش استفاده کرد، در عملیاتی موسوم به مروارید(.

یک نکته مغفول مانده درباره فروغ جاویدان اینکه، این عملیات 
بسیار حساب شده و دقیق طراحی و تمامی جوانب در آن لحاظ 
 نبایــد ایــن عملیــات را یــک حرکــت کوچک 

ً
شــده بــود. اصــلًا و ابــدا

چریکی و پارتیزانی تصــور کرد که قضــا را ببین، منافقیــن به لحاظ 
ادوات نظامــی و پشــتیبانی، فوق العــاده قــوی و مجهــز بودنــد و بــا 
تمــام تــوان می جنگیدنــد. عاملــی کــه شکســت آنهــا را در فــروغ 
جاویــدان رقم زد ســوای الطــاف خفیه الهــی، رشــادت مثال زدنی 
رزمنــدگان ایرانی بود کــه بســیاری از آنهــا در این مســیر مقدس به 

درجه رفیــع شــهادت نائــل آمدند.

آسیب شناسی منافقین اسلحه به دست 
ســازمان پــس از اخــذ موافقــت صــدام بــرای عملیــات، نیروهایــش 
را از سراســر جهــان فراخوانــد. نیروهــای حاضــر در فــروغ جاویــدان 
را کــه حــدود 5 هــزار نفــر می شــدند می تــوان بــه ســه گــروه و دســته 
تقسیم کرد: اول، اعضای مستقر در عراق که همگی آموزش دیده، 
مجــرب، مطیــع و باانگیــزه بودنــد و تعدادشــان بــه بیــش از 3 هــزار 
نفر می رســید. این افــراد با تمام قــوا و تا آخرین فشــنگ جنگیدند 
و بســیاری از آنهــا کشــته شــدند یــا در آســتانه اســارت، بــا کپســول 

ســیانور و نارنجک دســت بــه خودکشــی زدند. 
دوم، هوادارانی که پس از فراخوانی سازمان به عراق آمده بودند تا 
به قول خودشان در آزادسازی)!!( ایران سهیم باشند. این گروه 
600 نفره را اغلب جوانان فریب خورده و بی تجربه تشکیل می دادند 
که هیچ گونه سابقه نظامی نداشتند. بسیاری از آنها تصور می کردند 
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که به راحتی و در طی یک فرآیند ســهل و آسان به تهران خواهند 
رسید. نقل شده است که بسیاری از این فریب خوردگان در شب 
عملیات اقــدام به رد و بــدل کردن آدرس و شــماره تمــاس منزل 
پدری شان می کردند تا بعدها به دیدار هم بروند. برای این دسته 
از نیروها یک دوره آموزش فشــرده نظامی در نظر گرفته شده بود 
که طبعاً کافی به نظر نمی رسید. اغلب اسرای عملیات مرصاد را 

هم همین فریب خوردگان غافل تشکیل می دادند. 
سوم، تقریباً یک چهارم ارتش منافقین شامل اسرای ایرانی ای بود 
که در زندان های عراق و در اثر فشارهای روانی جذب این سازمان 
شــده بودند. طبیعی بود که این افراد انگیــزه ای برای جنگیدن 
نداشته و فقط نقش سیاهی لشکر را بازی کنند. در عالم واقع هم 
پس از هویدا شدن اولین نشانه های شکست، بسیاری از این اسرا 

از کوه و بیابان، راه خانه های خود را در پیش گرفته و گریختند.

نتایج یک شکست تمام عیار
سازمان منافقین عملیات فروغ جاویدان را در تاریخ سوم مردادماه 
سال 1367 آغاز کرد و رزمندگان ایرانی در پاسخ، عملیات مرصاد را 
به تاریخ پنجم همان ماه. و شد آنچه باید می شد و وعده الهی بود. 
منافقین شکست سختی خوردند و به گفته خودشان، نزدیک به 
1300 نفر تلفات دادند، علاوه بر انبوه ماشین آلات و ادوات نظامی. از 
دست دادن این تعداد نیرو که اغلب هم از اعضای قدیمی و آموزش 
دیده بودند، ضربه ای کاری بر بدنه ســازمان به شــمار می رفت و 
از سوی دیگر، بسیاری از نیروهای جان ســالم بدر برده نیز دچار 
تناقض شــده و اصطلاحاً ریــزش کردند. حتی برخــی از منافقین 
متعصب که سابقه همکاری شــان با ســازمان به پیش از انقلاب 
می رســید هم در برابر چرایی انجــام چنین عملیــات خفت باری 

دچار مساله و تردیدهای جدی شدند.

حرکت به سوی فرقه گرایی
کامی مطلــق در فروغ جاویــدان نه تنها  مســعود رجوی پــس از نا
مســئولیت شکســت را نپذیرفت که بسان همیشــه و در ادبیاتی 
طلبکارانه، همه چیز را به کم کاری و سست عنصری نیروها حواله 
داد. او ضعــف ایدئولوژیک و علقه های عاطفــی را دلیل زمین گیر 
شــدن نیروهای ســازمان در تنگه چهارزبر عنــوان و خط جدایی 

ح کرد. اصولا سازمان  زوجین از یکدیگر و فرزندان از والدین را مطر
منافقین پس از عملیات فروغ جاویدان عملًا تبدیل به یک فرقه 
بسته عقیدتی- سیاسی شد که همه امور آن بر حول یک شخص 
می چرخد؛ مســعود رجــوی. رجوی با برگــزاری جلســات متعدد 
عقیدتــی و در واقع مغزشــویی، اعضای باقی مانده ســازمان را به 
لحاظ شخصیتی کاملًا خلع ید نمود و به نیروهایی خودباخته و 
مزدور تبدیل کرد. از سوی دیگر، خود سازمان هم که حالا ضعیف تر 
از همیشه شده بود، عملًا وجود و ادامه فعالیتش به حیات حکومت 
صدام گره خورد و بــه یک گروهک مــزدور تنزل پیدا کرد. کشــته 
شدن، اســارت، انتحار و ریزش بخش عمده ای از نیروها و اعضا، 
ضربــه کاری و اساســی ای را بر پیکر نحیــف و نیمه جان ســازمان 
منافقین وارد کرد که با گذشت بیش از ســه دهه هنوز نتوانسته 

است از زیر بار آن کمر راست کند.

پاسخ به ادعایی مضحک
ســال ها بعد مهدی ابریشــمچی یکی از معاونان مســعود رجوی 
و همسر پیشــین مریم قجر عضدانلو )رجوی( ادعای مضحکی را 
ح کرد که قرار بوده عملیــات »فروغ جاویــدان 2« هم انجام  مطر
و کار نظام اســلامی یکســره شــود، اما حمله صدام به کویت و در 
ادامه، یورش نیروهای ائتلاف به عراق تمام نقشــه های از پیش 
طراحی شــده آنان را نقش برآب کرده اســت. ابریشــمچی خیلی 
مضحکانه ادعا کرد که اصولا فروغ جاویدان یک تمرین و عملیات 
مقدماتی برای انجام عملیات بزرگ اصلی بوده است. در پاسخ به 
این ادعای مالیخولیایی باید گفت که اولا صدام حسین به هیچ 
وجه حاضر نبود دوباره ریسک کند و مرزهایش را برای منافقین 
باز کند، به خصوص که در آن زمان روابط ایران و عراق دست کم 
در مســائل اقتصادی رو به عادی شــدن می رفــت. ضمن اینکه، 
کنش ها و محکومیت های جهانی  این عمل صدام می توانست وا
را برانگیزاند که با توجــه به موضع ضعف رژیم بعــث، اصلًا چنین 

مساله ای را نمی خواست و نمی پسندید. 
دوم، بــه طــور قطــع نیروهــای نظامــی ایــران پــس از پایــان جنــگ 
تحمیلی و در اثر بازســازی و تقویت بســیار زبده تر از گذشته بودند 
و از ســوی دیگــر، بــا هیــچ کشــوری در حالــت جنــگ قــرار نداشــتند 
و می توانســتند در صــورت حملــه احتمالــی دوبــاره منافقیــن بــا 
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تمــام تــوان و تمرکــز، قدرتمندتــر از قبــل درصــدد رفــع فتنــه برآینــد 
و شــرارت را در نطفــه خفــه کننــد.

و دلیل سوم و مهم تر؛ اصولًا دیگر در خود سازمان منافقین چنین 
پتانسیلی وجود نداشت که بخواهد دوباره دست به یک عملیات 
گسترده نظامی بزند. ضربه کاری مرصاد و ریزش و جداشدن نیروها 
عملًا ســازمان را به یک گروهک فرقه گونه تبدیل کرده بود که در 
نهایت می توانست عملیات های کوچکی را در جهت حفظ حکومت 

صدام در داخل کشور عراق انجام دهد.

صیاد مرصاد
شهید صیاد شیرازی، شب پیش از عملیات را اینگونه تشریح می کند: 
»شــبانه خودم را با یک فرونــد هواپیمای فالکون، به کرمانشــاه 
رساندم و صحنه پیشــروی دشمن را از نزدیک مشــاهده کردم و 
متوجه اوضاع شدم. چنان جو پریشانی و اضطراب در مردم ایجاد 
شده بود که سراسیمه از خانه بیرون آمده بودند. از طرفی جاده 

کرمانشاه به بیستون از خودروهایی که در انتظار جابه جایی بودند 
مملو بود و ترافیک سنگینی ایجاد شده بود. بر این اساس با یک 
کتیکی  فروند هلی کوپتر از فرودگاه به سمت یکی از قرارگاه های تا
سپاه پاسداران مستقر در طاق بستان حرکت کردیم، نیمه شب 
بود و تا ساعت یک و نیم نتوانستیم ماهیت دشمن را بدست آوریم 
که چه کسی است. همین طور در حال پیشروی بودند و ساعت 
پنج به پایگاه رفتم. همه را آماده و مهیــا برای توجیه دیدم. پس 
کید کردم وضعیت خیلی اضطراری اســت.  از توجیه خلبانــان تأ
چاره ای نداریم. هلی کوپترهای کبری باید آماده باشند. یک تیم 
ارتش آماده شد. ابتدا خودم با یک هلی کوپتر 214 برای شناسایی 
دقیق و هماهنگی به سمت مواضع حرکت کردم و به این ترتیب 

اولین عملیات را علیه نیروهای مهاجم و منافق آغاز کردیم.«
نقش شهید صیاد شیرازی در عملیات مرصاد آنچنان برجسته است 
که پس از گذشت سال ها منافقین به جبران شکست سنگینی که 

متحمل شده بودند دست به ترور ناجوانمرادنه او زدند.
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دستان کودکی، عروسک مرگ را در میان بازوان بی جانش میان آب بغل کرده بود. تکه های سرگردان بدن نوجوانی 
بر آب که رویــای دور و دراز خود را به دنیای مرگ پیوند می داد. در روز 12 تیر ماه 1367 با شــلیک دو موشــک ناو 
یواس اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی آمریکا به هواپیمای مسافربری پرواز شــماره 655 ایران ایر بر فراز 
خلیج فارس عشق، دوستی، محبت، امید 290 مسافر را به آغوش مرگ فرو برد. سید حسین هاشمی؛ عکاس - 
خبرنگار روزنامه کیهان، اولین کســی بود که خود را به محل حادثه رســاند و تنها عکاســی است که عکس های 

روی آب را به نام خود ثبت کرده است، با وی گفتگویی کرده ایم که از نظر می گذرانید.

گفتگو با سید حسین هاشمی؛ اولین عکاس سانحه سقوط 
هواپیمای مسافربری ایران ایر توسط ناو وینسنس آمریکا

جنایت به سبکِ آمریکا
لیلا کریمی
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ازخودتانبگویید؟
متولد اول فروردین ماه 1335 هستم. عکاسی را به صورت آماتور 
در عکاس خانه هــا یــاد گرفتــم و تحصیلات کلاســیک عکاســی را 
نگذراندم. در تعطیلی فصل تابستان در عکاس خانه ها به حرفه 
عکاسی مشغول شدم؛ به یاد دارم اولین عکاس خانه ای که شروع 
به کار کردم،"عکاسی رئوفی" در میدان بریانک بود. بعد از مدتی 
به خیابان امیریه عکاسی معروف "فتو شهلا" و عکاسی "فرانس" 
مشــغول بــه کار شــدم. در ســال های 55 و56 بــود که بــا انجمن 
سینمای جوان آشنا شــدم و به صورت حرفه ای عکاسی را ادامه 
دادم و خوشــبختانه در همــان ســال ها عکس هــای خوبی برای 

رتبه بندی و امتیاز گرفتم.

اولینپروژهایکهکارکردید،چهبود؟
آن زمان عکاســی نگاتیو و اســلاید بود چون عکاس آزاد محســوب 
می شدم؛ بیشتر به صورت اسلاید کار کردم. به عنوان اولین پروژه 
اسلایدی ام "گود عربا و گود باغچالی" در میدان اعدام بود و به نظرم 
آن زمان پروژه عکاسی خوبی محسوب می شد. بنابراین عکاسی 
اسلایدی نیمه حرفه ای را در منطقه گود باغچالی شروع کردم، چون 
بچه آن منطقه بودم. بعد از این که در عکاســی حرفه ای تر شدم، 
اسلایدهای منطقه گود باغچالی را مرکز پژوهش های آموزش و پرورش 
خیابان ایرانشهر و اداره اسناد و مدارک وزارت ارشاد خریداری کردند.

ازدورانانقلابعکسدارید؟
عکاسی را برای دل خودم به صورت آزاد انجام می دادم تا به بحبوحه 
دوران انقلاب رسیدیم، از آن دوران عکس های کمی گرفتم، جرات 
نمی کردم عکس های زیادی بگیرم چون دوربین ها را می شکستند 
و به خاطر بضاعت مالی که داشتیم به سختی می  توانستیم دوربین 
دیگری جایگزین کنیم. اما از جریان های حادثه دانشگاه در روز 

13 آبان، دو سه حلقه عکاسی کردم. 

پسازانقــلابچگونهاینحرفهراادامهدادیدتارســیدیدبه
روزنامهکیهان؟

اوایل سال 58 توسط یکی از دوستانم به سپاه معرفی شدم و در 
آنجا به عکاسی مشغول شدم و تا اواسط 59 با سپاه همکاری کردم 

و با چند نفر از دوستانم از سپاه اســتعفا دادیم. در همان زمان از 
روزنامه کیهان برایم دعوت نامه فرستاده شد و به استخدام روزنامه 
کیهان درآمدم، البته قبل از اینکــه با کیهان همکاری کنم، برای 
جهاد سازندگی و روزنامه اطلاعات عکاسی کردم و از طرف روزنامه 
اطلاعات سفری به جبهه رفتم. تا اینکه کار اسلایدی پشت جلد و 
روی جلد مجله زن روز به من پیشنهاد داده شد. بعد از این پروژه 
به صورت دائمی با روزنامه کیهان همکاری کردم چون همسرم در 
کیهان کار می کرد این پیشنهاد را قبول کردم. در روزنامه کیهان 

بیشتر گزارش های عکاسی شهرستان را انجام می دادم.

ازروزاصابتدوموشــکبــههواپیمایمســافربریایرانایر
بگویید؟

روز 12 تیرماه سال 1367 برایم تداعی کننده اتفاقات تلخ و جانکاهی 
بود.  ســاعت 10:45 دقیقه صبح خبر به تحریریــه روزنامه کیهان 
رسید. هواپیمای مسافربری در آب های خلیج فارس بین قشم 
و جزیره هنگام ســقوط کرده و علت آن مشــخص نبود؛ تا این که 
پیگیری ها آغاز شــد؛ هواپیمای مســافربری پرواز 655 به همراه 
کستانی،  275 مسافر )با ملیت های ایرانی، اماراتی، یوگسلاوی، پا
هندی و ایتالیایی( و 16 خدمه پرواز که در مجموع بیش از 290 نفر 
می شدند؛ در ساعت 10 صبح به مقصد دبی توسط ناو آمریکایی 
با شلیک دو موشک منفجر شــده بود و در آب های خلیج فارس 
 حادثه ســاعت 10:25 اتفاق 

ً
سقوط سرنگون شده اســت. ظاهرا

افتاده بود؛ بلافاصله آقای سعید پرتوی که سردبیر عکاسی روزنامه 
کیهان بود، من را صدا کرد و گفت وسایلت را جمع کن باید راهی 
بندرعباس شــوی. کیف دوربین  و وســایلم را ســریع جمع کردم 
و در فرودگاه به اتفاق ســه نفر از دفتر نخست وزیری وقت، با یک 
هواپیمای اختصاصی به بندرعباس پرواز کردیم. تقریباً نزدیک 

ساعت 3 بود که به بندرعباس رسیدیم.

بعدازورودبهبندرعباسچگونهبهمحلحادثهرسیدید؟
زمانی که به بندرعباس رســیدم به اتفاق نماینده نخست وزیری 
وقت سریع به دفتر دریادار نیروی دریایی در بندرعباس رفتیم. یک 
هاور کرافت در اختیار ما گذاشتند تا با آن روی آب برویم. هاورکرافت 
مثل یک نفربر عمل می کند و روی آب قابل مشاهده نبود؛ این برای 
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من که عکاس بودم، نتیجه ای در بر نداشــت. خیلی زود از روی 
آب برگشتیم؛ مستقیم به ســردخانه رفتم و از جنازه های حادثه 
در سردخانه عکاسی کردم؛ جنازه سالمی وجود نداشت. مادری 
که کودک خردســالش در بغلش جای گرفته بود؛ جنازه بی ســر و 
صورت، بدن های تکه تکه شده، نیم تنه ای بدون پا و بدن های 
متلاشی باد کرده؛ همه با مشما کاور شده بودند، گرمای بندرعباس 
در تیرماه بیداد می کرد و به اذعان محلی ها آب 51 درجه حرارت 
داشت. بسیاری از مســافران در همان بالا در اثر انفجار متلاشی 

شده بودند و بقایای پیکر آنها از 14 هزار پا به دریا افتاده بود.

پسصحنههایعکاسیرویآبراچگونهگرفتید؟
عکس هایی که از سردخانه گرفته بودم، برایم راضی کننده نبود. 
صبح اول وقت از گروه جدا شدم و به جزیره قشم رفتم. با دوستان 
سپاه در جزیره قشم ارتباط گرفتم و آنها قایقی در اختیارم گذاشتند 
و به جزیره هنگام رفتیم و در جزیره با جنازه مسافران روی آب تازه 
ک و فجیعی از آن حادثه گرفتم و  روبرو شــدم و عکس های دردنا
زمانی که سوژه عکاسی نداشتم به دوستان هلال احمر در انتقال 

اجساد و بقایای جنازه ها کمک می کردم.

ازصحنههاییکهعکسگرفتید،بگویید.
کی دیدم. باید به خودم  در جزیره هنگام صحنه های بسیار اسفنا
مسلط می شدم چون برای عکاسی رفته بودم. این صحنه های 
دلخراش شاید در لحظه انسان را تابع عواطف و احساسات کند 
گر  اما وظیفه اول من عکاســی از واقعه بود، لحظاتی در عکاسی ا
فرصت می شد و سوژه نبود، دوربین را به کناری می گذاشتم و به 
دوســتان هلال احمر کمک می کردم. جنازه ای را دوستان از آب 
گرفتند، به قدری بــاد کرده بود، نمی توانســتند 5 الی 6 نفری آن 
ج کنند؛ از طرف اداره بهداشــت جزیره هنگام ظاهراً  را از آب خار
ج  یک آمپول به جنازه ها تزریق می کردند و بعد آن ها را از آب خار

ک بود. می کردند، صحنه ها برایم بسیار دردنا

چراعکاساندیگرازصحنههایرویآبعکسیندارند؟
به خاطر رقابت عکاسی با عکاسان دیگر، مخصوصا خبرگزاری ایرنا 
تنها به قشــم رفته بودم و به خاطر همین هیچ عکاسی از صحنه 
روی آب و ساحل عکسی ندارد و درحقیقت هیچ کجا عکس های 
روی آب از جنازه های هواپیما مسافربری 655 ایران ایر ندارد اما 

همان عکس ها هم به دست فراموشی سپرده شد.

درنهایتچگونهعکسهاراارسالکردید؟
عکاسی از صحنه های واقعه هواپیما از جزیره هنگام تمام شد و حالا 
مشکل ارسال نگاتیو ها را به تهران داشتم. آن زمان دوربین های 
دیجیتال نبــود بلکه نگاتیو و باید در تاریکخانه ظاهر می شــدند. 
باید نگاتیوها را به مرکز می فرستادم و با اتوبوس و هواپیمایی به  
تهران ارسال و چاپ می شد.  دل تو دلم نبود تا کیفیت عکس ها 
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را ببینم چون نگاتیوهــا قبل از چاپ قابل رویــت نبودند. بالاخره به بنــدر عباس آمدم و 
توسط نمایندگی روزنامه ای در بندرعباس نگاتیوها را به تهران ارسال کردم. در روزهای 
بعد با رجوع به روزنامه، دیدم تنها عکس های سردخانه کار شده بود؛ عکس های روی 
آب هیچ کدام کار نشده بود علتش را مسئول عکاسی پرسیدم؛ گفتند عکس ها به قدری 
ک است که در روحیه مردم اثر منفی می گذارد و نگاتیو عکس های روی  فجیع و وحشتنا
آب در آرشــیو محرمانه کیهان به فراموشی سپرده شــد و بعدا متوجه شدم نگاتیو ها هم 

موجود نیست و تنها عکس های چاپ شده باقی بود.

دراینترنتهمفقطعکسهایسردخانهوجوددارد.
بله، به نظرم بعد از 33 سال باید با عکس های روی آب گوشه ای از واقعه تلخ جنایت آمریکا 
را به دنیا نشان می دادیم. شبکه تلویزیونی پرس تی وی در مصاحبه ای با بنده، عکس های 
صحنه های دلخراش روی آب را نشان داد، شاید سیاست های خبری روزنامه کیهان در 
آن زمان ایجاب می کرد تا عکس ها کار نشود ولی  جای بسی تعجب است که این حادثه 
بزرگ مغفول ماند و ایران مانور خبری درستی از این اتفاق به جهان مخابره نکرد. صرف 
نظر از شلیک موشک عمدا یا اشتباه به هواپیما، باید عکس های روی آب را به جهانیان 
نشــان دهیم تا دنیا بداند آمریکا در جنگ ایران و عراق با سیاست های خصمانه اش به 

غیر نظامی ها هم رحم نکرد.

ازنگاهیکعکاساینفاجعهراچگونهدیدید؟
کارشناس، طراح و برنامه ریز مسائل سیاسی نیستم اما می دانم آنها مسافران بی گناهی 
بودند که هیچ لبــاس نظامی به تن نداشــتند؛ یک رزمنــده در هیبت نظامی، ســپاهی، 
بسیجی و... کاملا آشــکار به جبهه قدم می گذارد و هدفی جز مبارزه مسلحانه با دشمن 
غاصب ندارد اما 290 مسافر که 66 کودک بی گناه، 52 زن، 172 مرد بی دفاع بودند، آمریکا 
با چه مجوز و چه توجیه ای این آدم ها را به کام مرگ فرو برد. چرا ایران بر روی این موضوع 
مانور خبری درستی نداد! این حادثه برگ برنده ای برای نشان دادن جنایت های آمریکا 
در زمانی بود که هیاهوی بزرگ تبلیغاتی علیه ایران در جهان روز به روز افزایش می یافت. 

آیا بعد از 33 سال وقت آن نرسیده که نمایشگاهی از عکس های روی آب برگزار کنیم.
بارها به انجمن عکاسان دفاع مقدس این پیشــنهاد را داده ام و عنوان کردم هر سال به 
جای اینکه در یک حرکت نمادین خانواده حادثه هواپیمای مسافربری را با هزینه گزاف 
کتفا کنید! نمایشگاه  روی آب های خلیج فارس ببرید و به رســم یادبود به یک گلباران ا
بین المللی از عکس های روی آب برگزار کنید و بگذارید دنیا بداند و ببیند تا چه بر ســر ما 
آمده اســت! هرچند فیلم ها و نگاتیــو آن حادثه در آرشــیو روزنامه کیهان ناپدید شــد اما 

عکس های چاپ شده آن هنوز باقی است.

 مستقیم به سردخانه رفتم 
و از جنازه های حادثه در 

سردخانه عکاسی کردم؛ 
جنازه سالمی وجود 

نداشت. مادری که کودک 
خردسالش در بغلش جای 

گرفته بود؛ جنازه بی سر و 
صورت، بدن های تکه تکه 
شده، نیم تنه ای بدون پا 
و بدن های متلاشی باد 

کرده...
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فرقعکاسیجنگوحادثهبادیگرژانرهایعکاسیچیست؟
طبیعی است هنرمندان از روحیه لطیفی برخوردار هستند و عکاسی 
هم جزو مشــاغل هنری اســت. توصیه ام  به عکاســان این است 
که تحت تاثیر احساســات و عواطــف خود قرار نگیرنــد. در چنین 
صحنه های دلخراشی چون حادثه هواپیمایی مسافربری کارشان 
را به نحو احسن انجام دهند؛ احساسات را برای دیگران بسپارند؛ 
من برای عکاسی خلق شده ام و توسط عکس هایم، احساساتم 
را بیان می کنم و مردم هم بــا دیدن این تصاویر بــا حادثه ارتباط 

احساسی و عاطفی برقرار می کنند.
حوادثی چون تصادف، ســیل، زلزله و و بحران های دیگر بیشــتر 
انگیزه خبررسانی آن پررنگ است و طبیعی است که عکاس خبری 
گر عکاس بــه همراه خود  عکس های صحنه حــوادث را بگیــرد. ا
خبرنگار هم در صحنه حادثه داشــت، تنها عکاســی می کند، اما 
گر اینگونه نبود، باید گزارشگر و عکاس واقعه باشد و یا اطلاعات  ا
اولیه و مختصات خبری واقعه را بتواند بازگو کند. اما در حادثه ای 
چون هواپیمای مســافربری 655 ایران ایر عــکاس باید کارش را 
بیشــتر معطوف به عکاســی کند. درحقیقت در این نوع عکاسی 

هم باید عکاسی کند و هم به امنیت و سلامت خود بیاندیشد.

عکاسیدردورانجنگچگونهبود؟
 عکاسی جزو مشاغل سخت و زیان آور نبود. در انجمنی عنوان کردم 
آقایان توجه بفرمایید زمانی که یک عکاس در منطقه جنگی حضور 
پیدا می کند با شیرجه هواپیما جنگنده برای بمباران، رزمندگان 
با صدای هواپیما بر روی زمین می خوابند اما این عکاس است که 
می ایستد و عکس خود را ثبت می کند. بیان این موضوع باعث شد 

عکاسی جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود.
در دوران جنگ  خودمان و یا با وسیله نقلیه ای که روزنامه در اختیارمان 
می گذاشت، به جبهه می رفتیم، البته راننده در نمایندگی می نشست 
و ما خودمان با وسیله نقلیه ارتش یا هلال احمر خودمان را به منطقه 
می رساندیم؛ البته در عملیات ها شرکت نمی کردیم مگر آنکه عکاس 
سازمانی یا ارگانی باشیم. عکاس های خبرگزاری ها باید از ابتدای 
عملیات به صورت آماده باش به ســر می بردند و با تثبیت منطقه 
عملیاتی از آنجا عکاسی می کردند. عکاس جوانی بود که در زمان جنگ 
سرباز بود و با شرکت درعملیات های مناطق جنگی عکاسی می کرد.

یعنیشمادرهیچعملیاتیحضورنداشتید.
عکاس های روزنامه به عملیات ها فرســتاده نمی شدند، فقط در 
عملیات "مسلم بن عقیل" در منطقه سومار و سر پل ذهاب بود که به 
ما اطلاع دادند بعد از آزادسازی آن می توانیم از منطقه عکاسی کنیم.

آیادرمدتحضورتاندرجبههدچارآسیبیهمشدید؟
سال 66 در سفری به منطقه کردســتان عراق، شیمیایی شدم. 
کــه الان "ســپاه قدس" نــام دارد محل  بچه های قــرارگاه رمضان 
قرارگاه فرمانده تیپ سوم عراق را شناسایی کرده بودند و در نظر 
داشــتند که آن را به گروگان بگیرند. بنابراین با عکاســان دیگر به 
منطقه کردستان رفتیم؛ ابتدا در جلسه به ما اعلام کردند، قصد 
ک عراق را دارند. تا آن زمان، نه کارت شناسایی  ورود به داخل خا
و نه لباس نظامی داشتیم و حتی در زمان اصابت بمب شمیایی، 
ماسک ضد شیمیایی و آمپول آتروپین برای تزریق هم نداشتیم 
گر ما را داخل عراق می گرفتند؛ مستقیم اعدام می کردند. البته  و ا
ک به ما دادند. بالاخره در همان  ک عراق، پلا با ورود به داخل خا

جلسه بسیاری از عکاسان به عقب برگشتند.

کعراقبروید؟ چراشماقبولکردیدتابهداخلخا
مســئول روابط عمومی قرارگاه رمضان از من پرســید تصمیم شما 
چیست؟ من گفتم؛ مشکلی نیست و از چیزی نمی ترسم. عکاسان 
روزنامه کیهان، اطلاعات، جمهوری اســلامی، قدس، رســالت به 
ک عراق رفتیم. البته وسایل و دوربین عکاسی و کیف های  داخل خا
کوله پشتی مان را تحویل دادیم و قرار شد قاطرها آنها را حمل کنند و 
ک عراق می شدیم. لباس های  ما بدون هیچ وسیله ای باید وارد خا
کردی به ما داده شد؛ جالب است بدانید دو نوع لباس کردی وجود 
دارد؛  بارزانی و طالبانی با شال های مخصوص؛ کردها توسط شالی 
گر در منطقه کردهای  که به کمر می بستند شناسایی می شدند و ا
طالبانی، شال بارزانی بسته بودی به شما شلیک می کردند. لباس 
کردی با گره شال طالبانی بستیم چون پیشمرگ های آنها  از ما حمایت 
می کردند. حدود 100 تا 150 کیلومتر به داخل عراق پیشروی کردیم 
و به منطقه ای به نام سرگلو و برگلو رسیدیم و در نزدیکی سد دوکان 
عراق از رزمندگان پیشمرگ و برنامه های آنها عکاسی کردیم؛ به یاد 

خ داده بود. دارم شیمیایی سردشت آن زمان ر
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درمنطقهایکهبودیدچهاتفاقاتیافتاد؟
در آن منطقه عملیات لو رفته بود و باید برمی گشتیم. در پشت کوهی 
چادر زده و منتظر بودیم تا هلی کوپتر ما را از منطقه ببرد، چون تا 
منطقه برگلو که زندان میهنی جلال طالبانی بود با هلی کوپتر رفته 
بودیم و باقی مسیر را با قاطر و پیاده طی کرده بودیم. بنابراین شب 
آخری که در عراق بودیم همه در چادر خوابیده بودیم و من طبق 
عادت که شــب ها دیر می خوابم از چادرم  بیــرون آمدم، صدای 
انفجارها  شــنیده می شــد؛ مه ســفیدی روی منطقه را فرا گرفته 
بود، یکی از رزمنده های پیش مرگ را صــدا زدم و گفتم اینجا هوا 
صاف بود این چه مه ای است! یک مرتبه گفت شیمیایی زدند. 
بنابراین پارچه هایی را خیس کردیم و روی بینی قرار دادیم و از کوه 
بالا رفتیم. یکی از بچه های روایت فتح، آقای رضا برجی با ما بود. 
رضا بیشتر شمیایی شد چون از وســط راه برگشت تا دستیارش، 
حمید را که در پایین کوه خوابیده بود، بیدار کند. تا صبح بالای 
کوه بودیم. کردستان عراق برف شدیدی باریده بود، برای اینکه 
یخ نزنیم، تخته سنگ هایی را سه نفری با هم حمل می کردیم. 
صبح روز بعد جنازه های زیادی از رزمندگان را دیدیم که در اطراف 

کنده شده بودند. و بالای کوه پرا

براینجاتتانآمدند؟
از چشم هایمان به شــدت آب می آمد. هلی کوپتر آمد و از منطقه 
ج شــدیم. اولین جایی که رفتیم، قرارگاه شــهید نمکی بود.  خار
لباس هایمان را تعویض کردیم، پتو به دورمان پیچیدند و در بانه 
چند روز بستری بودیم. دوباره به باختران رفتیم، همه بیمارستان ها 
پر از مجروحان جنگی بود. در آنجا در مقر سپاه هم چند روزی تحت 
درمان بودیم که با موشک باران تهران من طاقتم را از دست دادم و 
شبانه به تهران بازگشتم. موشکی در پشت خانه ما به زمین اصابت 
کرده بود، خانه ما پشت بیمارستان عیوض زاده بود و موج انفجار 
موشــک تمام در و پنجره ها را ویران کرده بود و همسرم بچه ها را 

به خانه پدری اش برده بود.

درحالحاضرعکاسیمیکنید؟
سال 90 از روزنامه کیهان که بازنشسته شدم، با وجود اینکه توسط 
مسئولین کیهان دعوت به کار شدم اما نپذیرفتم. در حال حاضر 
عکاس آزاد هستم و برای دل خودم از طبیعت و منظره عکاسی می کنم.
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چشم در چشم با انحراف
کاوی تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق به بهانه نگاهی به کتاب خاطرات »احمد احمد« وا

زهرا صلواتی
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دکمه کت را به آرامی باز کرده و خود را آماده درگیری کردم. در حالی 
که به ســر کوچه نزدیک و نزدیکتر می شدیم، خودروی پیکانی با 
سرعت از نقطه ای به حرکت درآمد. سرکوچه به شدت ترمز کرد... 
گفتم: »میثم توجهی نکن. راهت  را برو، من درگیر می شوم و تو با 
تمام قدرت بدو و فرار کن«. ما در فاصله پنج متری با پیکان بودیم 
که مردی قــوی هیکل، بلند قامــت و ورزیده از آن پیاده شــد و در 
حالی که اسلحه یوزی به دست داشت، با سرعت به پشت قسمت 
جلویی ماشــین رفت و اســلحه را به حالت آماده برای تیراندازی 
بر روی کاپوت ماشین گذاشــت یک دفعه به لفظ جاهلی گفت: 

»سالار! دست ها بالا«.
و این تاوانی بود که احمد احمد و سایر همرزمانش از مجید شریف 
واقفی گرفته تا مرتضی صمدیه لباف و علی میرزا جعفر علاف از بابت 
مقاومت در برابر تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق 
در سال 1354 دادند، در اشکال مختلف و اغلب سنگین؛ از ترور و به 
آتش کشیده شدن گرفته تا لو رفتن و شکنجه و سر به نیست شدن.

 احمد احمد از جمله مبارزان پیشگام و کهنه کار علیه رژیم شاهنشاهی 
اســت و ســابقه عضویت در حزب ملل اســلامی، گروه حزب الله و 
ســازمان مجاهدین خلق ایران را در کارنامه مبارزاتی خود دارد. 
او با چاپ خاطراتش علاوه بر بازنمایی اتمسفر سیاسی و اجتماعی 
ح احوالات برخی از سازمان ها و  دهه های 40 و 50 شمسی و شــر
فعالان مبارز علیه حکومت پهلوی، با بیان خاطراتی کمتر گفته و 
شنیده شده، دریچه تازه ای را به روی تحقیقات مربوط به سازمان 
مجاهدین خلق و به طور مشخص، مقطع زمانی مقارن با تغییرات 
ایدئولوژیک این سازمان گشوده است. عامل متمایز کننده خاطرات 
احمد احمد از دیگر کسانی که از این مقطع تاریخی و سیاه در عمر 
ح  سازمان مجاهدین خلق سخن گفته اند، اثرات مقاومت و طر
پرســش در برابر این تغییر، نه فقط بر زندگی شــخصی و سیاســی 
این چریک مبارز که بر مناســبات خانوادگی و زناشــویی اوســت. 
احمد در خاطرات خود در ورای روایت رفتارهای دیکتاتورمآبانه 
و فاشیستی مرکزیت سازمان مجاهدین خلق و در راس شان تقی 
شــهرام، در اجبار و ارعاب اعضا بــرای پذیرش ایدئولــوژی جدید 
مارکسیســتی به ترفندهای به کار گرفته شــده برای نیــل به این 
هدف نامبارک از جمله ایجاد اختلاف و جدایی افکندن میان زنان 
و شوهرانی که در خدمت ســازمان بوده اند، می پردازد. به بیانی 

ح خط جدایی میان مــردان و زنان مزدوج،  دیگر، ســازمان با طر
علاوه بر بهره گیری از خلا عاطفی و هویتــی به وجود آمده در خلع 
ید و شکســت خط مقاومــت از بابت پذیرش ایدیولــوژی جدید، 
مسیر همفکری میان زوج ها و امکان تحلیل و تفسیر و اتخاذ یک 
تصمیم صحیح و مشــترک را نیز کــور می کرده تا همــه امور بر وفق 
مراد خودش پیش برود. رویه ای که البته بعدها و پس از شکست 

مفتضحانه در عملیات مرصاد هم به کار گرفته شد.
 خاطرات  600 صفحــه ای احمد احمد حاوی نــکات فوق العاده 
باارزشی است که می تواند چراغ راه هر علاقه مندی برای شناخت 
هر چه بهتر از مختصات مبارزه و سازمان های سیاسی و چریکی 
فعال در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باشد. این کتاب همچنین 
می تواند الگو و نشانه ای باشد از کسانی که با وجود دم خور شدن و 
همکاری با نحله های مختلف فکری و سیاسی هیچ گاه راه اصلی 
کی تباهی نزده و به اصطلاح  را گم ننموده و به بیراهه و جــاده خا

چپ نکرده اند.

سر پرشور نوجوانی
فصول ابتدایی خاطرات احمد احمد به دوران کودکی و نوجوانی 
او اختصاص دارد. احمد متولد سال 1318 در یکی از روستاهای 
حوالی اسلامشهر. در کودکی و به همراه خانواده به تهران مهاجرت 
می کند. به واسطه فعالیت های سیاسی برادرش »مهدی احمد« 
که از اعضای باسابقه هیات های موتلفه اسلامی است با جریان های 
سیاسی کشور آشنا و به مبارزه علاقمند می شود. در دهه 30 و دوران 
نوجوانی شــاهد درگیری میان هواداران حزب توده و جبهه ملی 
می شود و سر نترس خود را از همان دوران و با ورود به دبیرستان 
مروی نشان می دهد. او به جرم اعتراض به اطلاعیه جدید وزارت 
آموزش و پرورش در سال 1339 و در پی آن، تجمع در مقابل اداره 
کل آموزش و پرورش شهر تهران در خیابان سی تیر دستگیر و چند 
روزی را در زندان قزل قلعه در حصر به سر می برد. پس از خلاصی از 
زندان متوجه می شود که از دبیرستان مروی اخراج شده، اما با زرنگی 
می تواند در امتحانات نهایی شرکت کرده و دیپلم بگیرد. احمد در 
ادامه در کنکور تربیت معلم شرکت نموده و پس از پذیرش و تحصیل 

به عنوان معلم ورزش در مدارس تهران مشغول به کار می شود.
 احمد احمد در فصول ابتدایی خاطراتش و در ورای بیان اتفاقات 
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مقاطع اولیه زندگی اش، تصویری دقیق، روشــن و ریزبینانه را از 
وضعیت نامناســب اقتصادی و اجتماعی محله های فرودســت 
پایتخت ارائه می دهد. او پس از فوت آیت الله بروجردی و تصویب 
قانون انجمن هــای ایالتی و ولایتی و مقاومت آیت  الله ســیدروح 
الله خمینی در برابر آن، با شخصیت و اندیشه های امام )ره( آشنا و 
مقلد ایشان می شود و در ادامه، با عضویت در انجمن ضد بهائیت 
در محافل مبلغان بهایی ظاهر شده و اقدام به شناسایی افرادی 
که به لحاظ مبانی اعتقادی و ایمانی دچار سستی هایی بوده و به 
نوعی مستعد جذب و گرویدن به این فرق هستند، می کند تا توسط 
ســایر اعضای انجمن و در زمان مقتضی ارشــاد و هدایت شــوند. 
احمد و دوســتانش همین رویکرد را در برابر مبلغان ظهورگرایان 

مسیحی هم در پیش می گیرند.

ملاقات با آیت الله خمینی )ره(
نقطه عطف دوران جوانی احمد اولین دیدار او با آیت الله خمینی 
)ره( در ســال 1342 و تاثیراتش از این ملاقات اســت؛ ملاقاتی که 
از طریق برادر موتلفه ای اش امکان پذیر می شود. وقتی احمد و 
دوستانش از فعالیتشــان در مبارزه با بهائیان و مبلغان مسیحی 
ســخن می گویند امام خمینــی )ره( با چند جمله تکلیــف را برای 
همه روشن می کند و چراغ راه را در مبارزه به دست شان می دهد.

»امام )نقل به مضمون( فرمودند: یک گروه دارند کار می کنند به 
نام ضدبهایی، که مربوط به آقای حلبی اســت. می خواســتم به 
آنجا معرفی تان کنم اما آن هم مبارزه نیست... همین مبارزه ای 

که روحانیت دارد می کند همین کار را بکنید.«)1(
همین چراغ راه اســت که باعث مشــارکت احمد و دوســتانش در 
واقعه قیام 15 خرداد می شود. واقعه ای که کیفیت و ابعادش به 

خوبی و با جزئیات در کتاب آمده است.

احمد با به خاطر آوردن و بیان جزئیات درگیری ها و کشتار بی رحمانه 
مردم و معترضین، مخاطبش را با خود در محله های اطراف بازار تهران 
همراه و تصاویری واضح و مستند را در پیش چشمانش زنده می کند.

عضویت در حزب ملل اسلامی
احمد پــس از دیــدار بــا آیــت الله خمینــی )ره( از انجمــن حجتیه 
کناره گیری می کند و از طریق یکی از دوستانش در جریان تشکیل 
حزب ملل اســلامی قرار می گیرد و جذب آن می شود. حزب ملل 
اسلامی در مقام سازمان و تشکیلاتی سیاسی توسط سید محمد 
کاظم موسوی بجنوردی تاســیس شده و مرامی فکری و انقلابی 
دارد. این حزب اسلامی اما خیلی زود با دستگیری اتفاقی یکی از 
اعضایش لو می رود و تقریبا تمام اعضای آن و از جمله احمد احمد 
دستگیر می شوند. در سال 1344 دادگاه 55 نفر از اعضای حزب 
ملل برگزار و احمد سه سال حکم حبس می گیرد که با اعتراض او 
و در دادگاه تجدیدنظر به 4 سال افزایش می یابد!! در این بخش 
کتاب هم خواننده با تصاویری روشن و مستند از وضعیت زندان 

و همکاری میان گروه های سیاسی مواجه است.

تشکیل گروه حزب الله 
احمد پس از آزادی از زندان در سال 1346 به همراه عباس آقازمانی 
)ابوشریف( و علیرضا سپاسی آشتیانی سنگ بنای گروه حزب الله را 
می گذارند و شروع به عضوگیری می کنند. احمد که حالا دریافته از 
آموزش و پرورش اخراج شده است، در یک کارخانه قوطی سازی به 
عنوان حسابدار مشغول به کار می شود. یک سال بعد به خدمت 
سربازی اعزام و با شهید محمد مفیدی آشنا می شود. گروه حزب 
الله در ســال 1350 و همزمــان با برگزاری جشــن های 2500 ســاله 
شاهنشاهی درصدد تهیه اسلحه و انجام اقدامات خرابکارانه بر 
ک افتــادن یکی از افــراد مرتبط که البته  می آید که با در دام ســاوا
از وجود تشــکیلاتی بــه نام حــزب الله خبر نداشــته و لــو رفتن نام 
کسانی مانند آقازمانی، احمد احمد دوباره دستگیر می شود و تحت 

شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها قرار می گیرد.
»حدود 15 روز شدیدترین، خشن ترین و سبعانه ترین شکنجه ها 
برمن اعمال شد. روزهای آخر آنقدر ناتوان شده بودم که به محض 
شروع شکنجه بیهوش می شدم ولی آنها با پاشیدن آب و شوک های 
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مختلف مرا از آن حال بیرون می آوردند... سلسله اعصاب من بر 
اثر آب های ســردی که به رویم ریخته می شد، بسیار صدمه دید 
و ضعیف شد. شــکنجه ها ادامه یافت تا اینکه دیگر از حالت یک 
ج شدم، به طوری که گاهی که به هوش می آمدم  انسان عادی خار
برای دقایقی پیوســته، داد و هوار می کردم و به حاضرین در اتاق 
فحش می دادم... آرزو می کردم در بین شکنجه و کتک، ضربه ای 

به گیجگاهم بخورد و از بین بروم.«)2( 
احمد هشــت ماه را در انفرادی به ســر می برد. اما در اثر مقاومت 
ک به وجود حزب الله نمی برد و این  او و ســایر همفکرانش، ســاوا
تشکیلات دست نخورده باقی می ماند. همین پایداری و ندادن 
اطلاعات باعث می شود که حکم زندان احمد از شش سال اولیه 
به دو سال در دادگاه تجدیدنظر تقلیل یابد. او در این مدت، علاوه 
بر ملاقات با محمد حنیف نژاد از موسســان ســازمان مجاهدین 
خلق با دیگر اعضای این سازمان نیز آشنا و قرار می شود با توجه به 
ضربه سال 50 سازمان مجاهدین، برخی از امکانات گروه حزب الله 
در اختیار آنها قرار گیرد و تعــدادی از مجاهدین همچنان آزاد در 
خانه های تیمی حزب الله پنهان شوند. اتفاقی که البته احمد از 

آن به عنوان نقطه سقوطی برای حزب الله یاد می کند.
»از هم گسیختگی و انحطاط حزب الله زمانی متجلی شد که به فکر 
ح ادغام با سازمان مجاهدین افتاد. بین اعضای آن اختلاف  طر
ح مســئله ادغــام در کمیته  نظر و تفرقــه روی داد. گویا پس از طر
مرکزی حزب، جواد منصوری به شدت با آن مخالفت کرده و سپس 
از حزب الله کنــاره گرفت. برخی چــون علیرضا سپاســی و محمد 

مفیدی در حزب مانده و به سازمان پیوستند.«)3( 

ازدواج و وصل به مجاهدین 
احمد پــس از پایان محکومیــت دو ســاله اش و آزادی از زندان در 

سال 1352 با فاطمه فرتوک  زاده ازدواج می کند.  
در همین گیر و دار، ســر و کله علیرضا سپاســی آشــتیانی هم پیدا 
می شود که پس از ادغام حزب الله با سازمان مجاهدین خلق، در 
خدمت این سازمان قرار گرفته است. سپاسی آشتیانی نه فقط از 
احمد که از همسر او نیز به خاطر علاقه اش به مبارزه برای عضویت 
در سازمان دعوت می کند. دعوتی که در مرتبه اول با جواب منفی 
احمد روبرو می شود. سماجت های سپاسی آشتیانی و ادله آوردنش 

از قرآن و حدیث و سر دادن شــعارهای اسلامی در نهایت، جذب 
احمد و همســرش به ســازمان را بــه دنبــال دارد و در امتدادش، 
شروع زندگی مخفیانه آنها را. نام مستعار سازمانی احمد می شود 
شاپور و همســرش شــاپورزاده. در همین حین همســر احمد که 
غ می شــود و دوقلوهای آنهــا مریم و زهــرا به دنیا  باردار اســت فار
می آیند. با تولد دختران، احمد و همسرش برای مدتی سازمان و 
آرمان هایش را فراموش کرده و فکر و ذهن شان معطوف به زندگی 
مشترک و فرزندان شان می شود. اما سپاسی آشتیانی خبر می آورد 
که سازمان از آنها خواسته تا خانه مخفی و امنی را برای خود تهیه 
کنند. احمد ابتدا از پذیرش این درخواست طفره می رود اما بعد 
با فشــار ســازمان می پذیرد. به این ترتیب، زندگی آنهــا با دو بچه 
کوچک در خانه تیمی آغاز می شــود. اوقات آنها در خانه تیمی با 
حضور افراد دیگر سازمان به کارهای مطالعاتی، جعل سند و تهیه 

مواد منفجره و بمب می گذرد.
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جرقه اولین اختلاف 
احمد احمد در کتاب خاطراتش از همسرش فاطمه فرتوک زاده 
به عنوان زنی کامــلًا معتقد، مذهبــی و یاری مهربان و همســری 
همراه یاد می کند. تبحر فرتوک زاده در پیدا کردن خانه های تیمی 
مناســب باعث می شــود که به عنوان مســئول این امور انتخاب 
شده و ساعات بیشتری را در بیرون از خانه بگذراند. جالب آنکه، 
دوقلوهای آنها در این مدت به عنوان محمل عادی سازی، مادر 

خود و سایر اعضای سازمان را همراهی می کرده اند.
»نقــش دوقلوهــا در یافتن خانه هــا خیلی مهــم بــود. توهمات و 
اشک هایی را که ممکن بود از سوی ســایر افراد جامعه به همراه 
داشته باشد، رفع می کرد. آنها در این راه به دفعات مریض شدند. 
حتی دخترها و پســرهای جوان بچه های ما را برمی داشتند و به 
نشانه این که متأهل هستند به جستجوی خانه می پرداختند... 
به یاد دارم آنها یک مرتبه مریم را با خود برده بودند. وقتی برگشتند 
دیدم دست او سوخته است. گویا هنگام صرف ناهار بچه دستش 
را داخل آب گوشت می کند و آنها دستپاچه شده و نمی توانند برای 
او کاری بکنند، زیرا بچه داری نمی دانستند. من با دیدن دست 

سوخته مریم ناراحت شده و از آنها انتقاد کردم.«)4( 
از سوی دیگر، یکی از اعضای سازمان به نام واقعی جمال شریف زاده 
ح مسائلی با  ج« در رفت و آمد به خانه تیمی با طر و مســتعار »ایر
همسر احمد همچون تو یک زن آزاده هستی و نباید به شوهرت 
وابسته باشی یا شما مقداری از نظر مبارزه از شوهرت عقب هستی 
ولی از نظر اعتقادی در ســطح بالایی قرار داری و باید با خواندن 
کتاب از نظر اطلاعات سیاسی خود را غنی کنی، سعی در دور کردن 
هر چه بیشتر این زن و شوهر از یکدیگر می کند. سازمان در ادامه 
همســر احمد را برای انتقال تجربیات به تدریــس در کلاس های 

ســایر تیم ها فرا می خواند و بــا ارائه طرحــی، به طــور کل بین او و 
ح دوری می اندازد. همسر و فرزندانش طر

»سازمان برای عملی ساختن برنامه و هدف شوم خود برای افرادی 
مثل من، طرحی را ارائه کرد که به تبع آن باید به اصطلاح خواهرها 
گانه از تیم برادرها زندگی و فعالیت کنند. هدف آشکار  در تیمی جدا
این طرح، فاصله انداختن بین افراد متاهل سازمان با همسران شان 
بود، تا به این طریق کانون های زندگی آنها از هم بپاشد. با از بین رفتن 
قید و بندهای خانوادگی و زناشویی و پس از تهی شدن از شخصیت 
واقعی، می توانستند از آنها جهت اهداف خود استفاده کنند.«)5( 

نشانه های انحراف هویدا می شود
پس از ترور دو مستشار آمریکایی توسط اعضای سازمان مجاهدین 
ج از احمــد می خواهــد که اطلاعیــه مربوط  در اردیبهشــت 54 ایــر
بــه ایــن عملیــات را تکثیــر کنــد. احمــد از حــذف آیــه »فضــل الله 
 عظیمــا« از بــالای آرم ســازمان 

ً
المجاهدیــن علــی القاعدیــن اجــرا

ج در ابتــدا احمــد را بــه ســرپیچی  تعجــب و اعتــراض می کنــد. ایــر
سازمانی متهم می کند اما وقتی سرســختی او را می بیند با آوردن 

یــک دلیــل، احمــد را مجــاب و در اصــل فریــب می دهــد.
»او با زیرکی و از روی فریب گفت: شــاپور! ایــن اطلاعیه برای ترور 
مستشــاران آمریکایی اســت و چون ما قصد داریم آن را به داخل 
سفارتخانه های کشورهای بیگانه و کافر بیاندازیم، درست نبود که 
آیه زیر دست و پای آنها ریخته شود و اجنبی پا روی آیه بگذارد!«)6( 
در نهایت اما و پس از تشکیل یک جلسه اضطراری در خانه تیمی، 
تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان و گرایش به مرام مارکسیستی به 
ج اعلام می کند  طور رسمی اعلام و ابلاغ می شود. در این جلسه ایر
که سازمان مجاهدین خلق مارکسیسم را به عنوان ایدیولوژی برتر 
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و مسلط پذیرفته اســت. حاضران در بهت فرو می روند و سکوت 
می کنند اما عکس العمل احمد تند و غیرقابل منتظره است.

»در یک لحظه تصمیم گرفتم که از آبروی اسلام دفاع کنم. نشستم و 
گفتم: بی خود! چه صبری؟! چه دستوری؟! دستور ما دستور اسلام 
است!... شما ما را گول زدید، خیانت کردید، خائن هستید، شما 
با ظاهرفریبی کار را به اینجا کشیدید، شما از امکانات مسلمان ها 
اســتفاده کرده و بعد به آنها خیانت کردید. حتی الان هم شما از 
کمک های بازاری ها و مســلمان ها سر پایید. شــما چطور جرات 
کردید که ایــن کار را بکنید؟ چهــار تا جوان تازه به دوران رســیده 
ح کرده اید، غلط  آمدید برای خودتان تغییر مواضع ایدئولوژیک طر
کرده اید! شما چه کاره اید که از طرف همه تصمیم گرفته اید...«)7(

دیدار با تقی شهرام از پشت پرده
 موضع سرســختانه احمد به تغییر ایدیولوژیک، افراد رده بالای 
ســازمان را به چاره جویی وامی دارد. از ســوی دیگر، احمد بابت 
کنش همســرش نســبت به ایدئولوژی  موضع منفعلانه و عدم وا
جدید نگران است. چند روز بعد به احمد خبر می دهند که کسی 
قرار است بیاید و اعتراض او را بشــنود و تغییرات را برایش تشریح 
کند. دیدار انجام می شــود اما بــا پرده ای که میان آن ها کشــیده 
شــده اســت. احمد صورت آن فرد را نمی بیند اما از صدا و هیکل 
درشتش می فهمد که تقی شهرام است. شهرام از آرمان مترقی، 
مبارزه توده ها و خلق، مارکسیسم و قیام پرولتاریا می گوید و اعتراف 
می کند که از دو سال پیش مارکسیست شده است. احمد اعتراض 
می کند که چرا همان سال 52 که به سازمان آمدم این موضوع را 
نگفتید؟ پس از بحث و جدل های فراوان شهرام احمد را به یک 
خرده بورژوای مرفه تشبیه می کند. احمد اما از مواضع خود کوتاه 
نمی آید و بــه صراحت می گوید علم اصلی علم توحید اســت و کار 
بی توحید عبث است و کشته شدن در این راه حکم نفله شدن را 
دارد. بحث میان شهرام و احمد به جایی نمی رسد. احمد مدتی 
را مدارا می کند اما تغییر مواضع ایدئولوژیک تبعات دیگری را هم 

به دنبال دارد که کاسه صبر او را لبریز می کند.
»سازمان که قبلا آقایان و خانم ها را در خانه های تیمی از هم جدا 
کنون در روند نوع و سیاست جدید آنها را مختلط می کرد.  کرده بود، ا
با این شیوه، نوعی اشتغال ذهنی و استحاله تدریجی فکری را محقق 

می ســاخت... در برخی خانه های تیمی، شئون اسلامی رعایت 
نمی شد و دخترها و پسرهای نامحرم با هم زندگی می کردند.«)8(

جدایی و اعلان جنگ به سازمان
احمد از مجاهدین جدا می شود اما همسرش در اثر القائات تصور 
می کند که جدایی از سازمان مســاوی است با مرگ و نیستی و بی 
هویتی. ســازمان برای او چنین تصوری را به وجود مــی آورد که هر 
ک هستند و بدون پوشش امنیتی  جا بروند در معرض تهدید ساوا
سازمان بیش از 24 ساعت دوام نمی آورند. فاطمه فرتوک زاده در 
پاسخ به پرسش مادرش که از او می پرسد شنیده ام از احمد جدا و 
مارکسیست شده ای؟ می گوید: »مادر، من اعتقاد خودم را دارم ولی 
به خاطر حفظ جان احمد و بچه هایم مجبورم که در سازمان بمانم.«

کن می شود   احمد پس از جدایی از سازمان، خانه ای را اجاره و در آن سا
و البته همچنان ارتباط خود را با چند نفر از اعضای مذهبی سازمان 
حفظ می کند. از سوی دیگر، از طریق یکی از دوستانش با شهید اندرزگو 
ارتباط می گیرد. شهید اندرزگو کلت کمری خود را به او می دهد تا از 
خود محافظت نماید و همچنین توصیه می کند که دیگر سر قرار نرود 
که مجاهدین او را خواهند زد. احمد می کوشد تا همسرش را متقاعد 
کند که از سازمان جدا شود و به او بپیوندد یا لااقل فرزندش را بازگرداند. 
سازمان به احمد خبر می دهد که همسرش پذیرفته تا ملاقاتی با او 

داشته باشد اما وقتی احمد سر قرار می رود کسی را نمی بیند.
»روز بعد که طریقت را دیدم گفتم: چرا زنم نیامد؟ گفت: او عاقل و 
بالغ است، خودش نیامد. گفتم: محسن! به سازمان بگو از امروز 
تا یک هفته دیگر فرصت دارند که دختــرم را به من برگردانند، در 
غیر این صورت هر یک از آنها را در هر جا ببینم خواهم زد و آنها هم 

هرجا مرا دیدند بزنند. برو و به آنها اعلان جنگ بده.«)9(
سازمان که می داند احمد سر موضع اش هست و با کسی شوخی 
ندارد، چند روز بعد دخترش را به مادر همسرش تحویل می دهد.

لو رفتن و دستگیری
احمد پس از جدایی کامل از سازمان و قطع رابطه با اعضای حتی 
به ظاهر مسلمان آن، ارتباطاتش را با حلقه مبارزان اطراف شهید 
اندرزگو نزدیک تر و بیشتر می کند. از سوی دیگر، محسن طریقت 
به عنوان یکی از اعضــای همچنان مســلمان مجاهدین وقتی از 

   اولین نشانه های انحراف
پس از ترور دو مستشار آمریکایی توسط اعضای سازمان مجاهدین در اردیبهشت 54 ایرج از 
احمد می خواهد که اطلاعیه مربوط به این عملیات را تکثیر کند. احمد از حذف آیه »فضل الله 
المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما« از بالای آرم سازمان تعجب و اعتراض می کند.
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بازگشت احمد ناامید می شود آدرس خانه اش را به کادرهای بالای 
ک می گذارند. به  سازمان می دهد و آنها نیز آدرس را در اختیار ساوا
این ترتیب در اردیبهشت سال 1355 احمد و دوستش در محاصره 

ک درگیر می شوند. قرار گرفته و با مأموران ساوا
»در همین لحظه که دست ها را بالا می آوردم با سرعتی باور نکردنی 
ج و برق آسا سه تیر  دست راستم را به زیر کت برده، اسلحه را خار
شلیک کردم... با این تیراندازی همه آنها روی زمین دراز کشیدند 
و من بی درنگ و با ســرعت شــروع بــه دویدن کــردم و وارد کوچه 
شدم. شاید حدود 10 متری از ماشین پیکان فاصله نگرفته بودم 
که همزمان با شنیدن صدای رگبار گلوله، احساس کردم زیر پایم 
خالی شد. تعادلم را از دست دادم. در همین حال رگبار دوم هم 
بسته شد و من با تکان شدیدی و با ســر محکم به طرف زمین پر 
شدم... پای چپ من از بالای زانو تیر خورد. در رگبار دوم لگنم از 

طرف راست تیر خورد.«)10( 
جسد نیمه جان احمد به بیمارستان شهربانی منتقل و به اتاق 
عمل برده می شود. پنج ماه در بیمارستان می ماند و سپس با بدنی 
رنجور که همچنان چند گلوله در آن جا خوش کرده است به زندان 
اوین فرستاده می شود. علی رغم تصور اولیه اش نه تنها او را اعدام 
نمی کنند که از بازپرسی و شکنجه هم خبری نیست. گویا اوضاع 
ک را از فشار و آزار او منصرف می کند.  وخیم جسمانی احمد، ساوا

قا سیدعلی آزادی از زندان و دیدار با آ
خ جهانی  در سال 56 و پس از بازدید نمایندگان سازمان صلیب سر
از زندان اوین احمد احمد آزاد می شود. او که دچار مشکلات عدیده 
جسمانی و روحی شده است از طریق شهید حاج محمدصادق 
اسلامی به دیدار آیت الله سید علی خامنه ای که در میان مبارزان 

به آقا سیدعلی شهره هستند، می رود.
گهان خود را در کنار آقا دیدم. مصافحه و معانقه کردیم. او مرا  »نا
کنار دست خود نشاند و گفت: چه شده احمد؟! و من هر آنچه که 
ک،  دل تنگم می خواســت گفتم ) اما مختصر(؛ از درگیری با ساوا
مسائل بیمارستان، زندان و فاطمه... در آخر هم احساس تالم و 
خ در زندان به  ناراحتی از نحوه آزادی کردم. گفتم که صلیب سر
ک کردم... آقا گفتند:  سراغم آمد. اظهار سردرگمی و حیرت از ساوا
کار از این حرفا گذشته، حالا که آمدی بیرون خواهید دید که چه 

خبر است. مبارزه به اوج خودش نزدیک می شود. دیگر اصلًا بحث 
گروه و دسته و من و تو نیست، مردم خودشان به حرکت درآمده اند. 
کــه آزادی، خدا را  تو هم اصلًا در فکر این حرف هــا نباش! همین 
شکر کن، ماندن و نفس کشیدن خودش شکر فراوان دارد.«)11( 

نگران و پیگیر سرنوشت همسر
آزادی از زندان همراه می شود با رسیدن خبری که بار غم را بر دل 
احمد سنگینی می کند. او از طریق مادر زنش می فهمد که همسرش 
کشته شده است. سازمان مجاهدین خلق و شخص تقی شهرام 
ادعا می کنند که فاطمه فرتوک زاده خودکشی کرده است. بر طبق 
گفته آنها، او به مسگرآباد رفته و خودش را به درون چاه انداخته 
ک دستگیر،  است. خبر دیگری می گوید که فرتوک زاده توسط ساوا
شکنجه و کشته شده است. که البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی 

ک پیدا نمی شود. هیچ اسم و ردی از او در پرونده های ساوا
 خود احمد احمد بر این باور است که همسرش در اواخر سال 55 
با کادر مرکزی سازمان به شدت اختلاف پیدا می کند. سازمان او 
را تصفیه و از بین می برد و جســدش را در یکی از چاه های جنوب 
شهر تهران مفقود می کند. جالب آن که، هیچ وقت جسد فاطمه 
فرتوک زاده پیدا نمی شود و همین، فرضیه قتل او توسط سازمان 

را تقویت و تایید می نماید.

پینوشتها:
1- خاطرات احمد احمد، محسن کاظمی، سوره مهر، چ 14، ص 69

2- ص 233
3- ص 282
4- ص 346
5- ص 347
6- ص 350

7- ص 355
8- ص 381
9- ص 407
10- ص 421

11- صص 2- 471



49  شماره 30 /  مرداد 1400

دیده بـــــــــان 

قریب 40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد، آنچه هست بسیار کم و آنچه نیست بسیار است درحالی که مردمی ترین 
انقلاب قرن که پدران و مادران بسیاری از ما با جان فشانی هایشان و روحیه حق طلبشان و تکیه بر آزادگی برای حرکت 
گاه نیز دارد برای نسل های آینده شان  دادن جامعه ای طاغوتی به سمت جامعه ای اسلامی، آزاد و آباد که مردمی آ
رقم زدند؛ جوانانی که آن روز ها چنین سلحشورانه حرکتی عظیم را به ثمر رساندند، امروز پدران نسل جوان هستند 
و همان جوانان و همان پدران برای حفظ دین و وطن، ناموس و شرفشان چه جان ها دادند و چه رشادت ها کردند 
و  زیباترین صحنه های تاریخ بشریت را در قاب تاریخ ثبت کردند. بسیار دردناك است که نسل امروز با نسل عاشق 
پدرانش با نسل پهلوان پدرانش غریب است و متاسفانه تفاوت بین ارزش های دیروز و امروز بسیار زیاد شده و این 
دقیقا همان جایی است که ســینمای جنگ، رسانه تصویری جنگ ســکوت کرده و خیلی عقب تر از دلاوری ها و 

گذشت های سربازان بی نام و نشان این سرزمین است. 

سکوت سینما برای جنگ
سید فرزاد علو ی
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 سینمای جنگ باید بپذیرد که در این موضوع  خیلی شایسته ظاهر 
گزیریم که  نشده و شاید هم غفلت کرده است. در حال حاضر ما نا
تکیه کنیم به ضرب المثل )ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است( 

و برای این مشکل هر چه سریع تر چاره ای بسازیم. 
 آیا با توجه به اینکه ما در سینما صاحب سبك بوده و بهتر بگویم صاحب 
نوعی سینمای خاص هستیم )سینمای ارزشی( توانسته ایم از این 
مانیتور برای نشان دادن ارزش های والای دفاع مقدس استفاده 
گران  کنیم. )هرچند بی انصافی است که زحمات فیلمسازان و سینما
ژانر دفاع مقدس، به خصوص سینمای مستند دفاع مقدس را که 
زایش خود را مدیون شهید مرتضی آوینی است نادیده بگیریم(. ولی 
باید بگوییم ما در این مورد نتوانسته ایم آن طور که باید به مساله 
دفاع مقدس بپردازیم و آنچه تا به حال در این مورد ســاخته شده 
اســت، یا ناقص بوده یا اصلا آن طورکه باید برای برقــراری ارتباط با 
نسل جوان مفید فایده نبوده و نتیجه ساختن این تعداد فیلم در 
این ژانر جز دوری گزیدن نسل جوان از آن چیز دیگری نبوده و ما باید 
بپذیریم که در این باره بسیار کم ساختیم و کم کار کردیم. هرچند 
داریم تك فیلم هایی استاندارد و با نگاهی عمیق به جنگ را فراموش 
نمی کنیم از کرخه تا راین، کالیمانجارا، باشو غریبه کوچك، سفر به 
چزابه، آژانس شیشه ای و با کمی اغماض دوئل احمدرضا درویش 
را، اما نگاهی کوتاه به فیلم هایی که درباره جنگ در سینمای جهان 
بالاخص آنچه در سینمای غرب ساخته شده است. می بینیم که 
آنها چقدر متخصصانه و حرفه ای توانســته اند از پتانسیل سینما 
برای تفهیم فضای جنگ، دلایل آن و فرهنگ مبارزه برای خویش 
استفاده کنند و آن را نه تنها در معرض دید جوانان جامعه خویش 
می گذارند بلکه در مقابل دیدگان تمام مردم دنیا می برند و چندین 

برابر واقع نشان می دهند و برای فیلم هایشان گیشه های جهانی 
فراهم می کنند. پایان جنگ جهانی دوم آغاز تولیدات انبوه سینمای 
جنگ در جهان بود. یوگسلاوی یك نمونه است که تنها 12 روز در 
مقابل لشکر نازیسم مقاومت کرد اما صدها فیلم ارزشمند در این 

باره ساخته و هنوز هم می سازد. 
جای پرسش دارد که آیا دفاع مقدس ما کمتر از آنچه به عنوان جنگ 
خ داده ارزش داشته است؟ جای تعجب دارد که ما با این  در غرب ر
همه الگوی مستند در تاریخ دفاع مقدس که سرشار از پلان های 
مقاومت است ـ از نوجوان 14ساله گرفته تا پیرمرد 70ساله که همه 
و همه قهرمان بودند و آزاده ـ باز هم بعد از گذشــت این همه سال 
نتوانستیم برای نمایش دلاوری های آن پاك سرشتان و پاسداشت 
عظمت عمل و عقیده و حرکتشان کاری بکنیم و البته جای تاسف. 
 بی شك فیلمنامه ها و داستان های ما که با موضوع دفاع مقدس 
ح می شوند از نبود قهرمان رنج می برند. فیلم ها و داستان های  طر
ما از قهرمان پروری فراری اند و نمی دانم ما چرا از این ترس داریم 
و دل به دریای قهرمان سازی نمی زنیم؛ هرچند ما اساسا نیاز به 
قهرمان ســازی نداریم. ما در تاریخ دفاع مقدسمان کم قهرمان 
نداشتیم و همه آنها قهرمانان زنده ای هستند و برای ما سند غرور 
و افتخار اما در درام ســازی قهرمان و ضد قهرمان ضروری است. 
کاش کمی از ســینمای غرب بیاموزیم که چگونه در یك داســتان 
یك سرجوخه ساده را تبدیل به یك قهرمان می کند )نجات سرباز 
رایان( و او را به عنوان یك اسطوره به کل دنیا معرفی می کند و این 
بسیار دردناك است که می بینیم سینمای جنگ درمانده است 
و نیاز دارد به حمایت جدی و یك رویش و تولد دوباره برای احیای 

آنچه داریم، اما برایش کاری نکرده ایم. 
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صدرا حنیف

مروری بر هنر نقاشی دفاع مقدس
رنگِ خدا
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هنر نقاشــی نســبت به ســایر هنرهــا در انقلاب اســلامی و جنگ، 
پیشرو بوده  اســت. این در حالی اســت که در آن زمان دانشگاه و 
رشته خاصی برای تحصیل در این حوزه وجود نداشت و در واقع 
نقاشان، هنرمندانی خودآموز بودند. زمانی که نمایشگاه معروف 
حسینیه ارشاد در مورد نقاشی دفاع مقدس برپا شد، هنرمندان 
انقلاب در یك جا آثارشــان را ارائــه کردند و »نقــاش جنگ« نامی 

آشنا برای هنرمندان شد.
با آغاز جنگ تحمیلی، همه  آحاد ملت ایران برای دفاع از کشور خود 
به پا خاستند که برخلاف سایر جنگ های مرسوم دنیا بود. این 
جنگ، دفاع مقدسی از خاك، مال، جان و ناموس بود و چنانچه 
می دانیم هنگامی که جنگ به صــورت دفاعی آرمانی درمی آید، 
دیگر جنبه خشونت آمیز ندارد بلکه پدیده  ای اجتماعی است که با 

گون هنری، ماندگاری تاریخی پیدا می کند.  ابزارهای گونا

جنگ و دفاع مقدس انگیزه ای برای بروز خلاقیت هایی شد که تا آن 
زمان در ایران تجربه نشده بود. هنرمندان نیز مانند سایر مردم در این 
میدان حضور یافتند و به خلق آثار هنری در این زمینه پرداختند. 
هنر دوره  جنگ هم، پیرو حرکتی بود که از اول انقلاب شکل گرفت؛ 
با این تفاوت که در این زمان هنرمندان بیشتری از جمله هنرمندان 
کادمیك به این جریان روی  آوردند. در این دوره نقاشی در کنار  آ
سایر هنرها، اتفاقات جبهه های جنگ را به جامعه منتقل کرده 
و مسؤولیت تبلیغات در شرایط بحرانی جنگ را برعهده داشت. 
آثار نقاشی با موضوع جنگ از دو وجه قابل ارزیابی هستند؛ بخش اول، 
صورتی روایی که صحنه هایی از شجاعت های رزمندگان و بستگان 
آنها را به تصویر درآورده و وجه دوم، نشان دهند ه  جلوه های باطنی 
جنگ است. در حالت اول، این آثار موجب همراهی بیننده می شود 
و آنان را برای حضور در جبهه های جنگ ترغیب می کند. جمع این 
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دو خصیصه در یك اثر هنری نشانه ای از درجه  والای آن است که این 
گروه از نقاشی های جنگ موفق به کسب چنین موفقیتی شده اند. 
اما در حالت دوم، درون و حقیقت جنگ تصویر می شود؛ باطنی 
زیبا که با چشم سر نمی توان به وادی آن راه پیدا کرد و تنها با چشم 

دل است که می توان قدم در این عرصه گذاشت. 
نیاز هنر و هنرمند جنگ، تلاش برای زنده نگه داشتن ابعاد وجودی 
و عمق باور مبارزان مسلمان ایرانی و منش آنهاست. این هنرمندان 
بیشتر به سوی آفرینش آثار هنری به صورت نمادین و سمبلیك 
گرایش پیدا کردند و همان طور که ملاحظه می شــود، مهم ترین 
کــردن هنرمنــدان ایرانی توجه بــه ارزش های  دلیل نمادین کار 
درونی و نیز خواسته عمیق هنرمند برای بیان کردن ذات مفاهیم 
به کمك تصویر است؛ چیزی که می بایست در ورای طبیعت صرف 
آن را جست وجو کرد و به کمك تصویر چنان پیام هایی ارائه داد. 
در آثار نقاشی های جنگ، حضور تصاویر و عنصر خیال در مقابل عناصر 
واقع گرا، تا حد زیاد باعث نزدیك شدن به فضای ماورایی شده است. 
روایت در جنگ به مفاهیم حقیقی تبدیل می شود یا آنچه هنرمندی 
تصور می کند بیان هنر حقیقی اســت. به همین دلیل آثار هنری 
جنگ ما به شدت نمادین است و هنرمند از روایتگری مستقیم 
گاه پرهیز کرده است. در واقع نگاه هنرمند مادی  به طور ناخودآ
نیست و سعی کرده براساس باور دینی خود یا به هر حال باور معنوی 
خود، مفهوم مبارزه را در فضای نقاشی نشان دهد و عناصری را 
در اثر خود تعریف کند تا به بیان آن حقیقت دست پیدا کند زیرا با 
خود می اندیشد که روایتگری صرف نمی تواند حق مطلب را بیان 
کند و در واقع روایتگری، یك عکاسی عین به عین از موضوع است. 

نقاش جنگ زمانی که قصد دارد شهادت را به تصویر درآورد، در 
اثرش با  او شهید می شود که آن شهید نیز در سلسله  شهیدان ماقبل 
خویش به مقام شهادت رسیده است. این سلسله همچنان ادامه 
دارد تا به صحنه عالی شهادت در کربلا برسد؛ این همان صورت 
نمادین نقاشی های جنگ است که هنرمند با تعمق معنوی به آن 
دست پیدا می کند. این نوع نگرش که آمیخته با روح نقاش است، 

درواقع بازتاب احساسات فردی وی به شمار می رود. 
از دیگر مواردی که طی جنگ پدید آمد، تصاویر شهدا بود که به 
صورت نقاشــی روی بوم یا روی دیوار ترسیم می  شــد و در دوران 
قبل از آن وجود نداشت. در نظر بعضی از پژوهشگران، این، اتفاق 
خ  تازه و منحصربه فردی بود که در هیچ جای دیگر چنین چیزی ر
نداده؛ نقاشی دیواری با ابعاد بسیار بزرگ از جنگ و قهرمانان آن 
به وجود آمده اند اما   اینکه صورت های خیلی مشخص و با هویت 
معلوم در سطح بســیار بزرگ روی دیوارها کار بشود و سبب شود 
آنهایی که جنگ را ندیده و لمس نکرده انــد، در بین این تصاویر 
زندگی کنند، اتفاق هنری پسندیده ای که در نوع خود بی نظیر است

گون  جنگ باعث تحرك جدی در عرصه  نقاشی شد که حوزه های گونا
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نقاشی »واقع گرا« و »فراواقع گرا« را دربرگرفت. تجربه های ژورنالیستی 
نیز در این زمینه انجام گرفت. از این دست، چهره »مادر وطن« 
در کنار شــهیدان، بیشترین توجه نقاشــان را برانگیخت. در این 
آثار بود که برای اولین بار در نقاشــی فیگوراتیــو، کم کم گرایش به 
کشف مختصات چهره و استخوان بندی ایرانی ظاهر شد و دفاع 
مقدس، زمینه مناسب و بستر حقیقی ای بود که سیمای مردان 
ایرانی در متن نقاشی به حالتی از شجاعت و ایمان و نور پدیدار شد. 
رهبر فرزانه انقــلاب، آیت الله خامنــه ای آنچــه از هنرمندان دفاع 
مقدس انتظار می رفته را  این گونه بیان فرموده اند: »من غالب این 
آثار هنری جنگ را دیدم یا شنیدم، قطعا چیزهای با  ارزش در بین 
اینها وجود دارد؛ لیکن همه اینهــا در مقابل آن گنجینه عظیمی 
که در این دفاع هشت ســاله به وســیله ملت ایران به وجود آمد، 
چیز کمی است. همه  جنگ، داخل جبهه ها نیست، بسیاری از 
مسائل جنگ، داخل خانه هاست، توی راه هاست، دو قطب بزرگ 
دنیای آن روز - یعنی قطب آمریکا و قطب شوروی سابق - مشترکا 
با همه  ســاز و برگشــان به کمك عراق آمدنــد. کدام یــك از این آثار 

هنری ما درست تبیین و تشریح شده است.« )سخنرانی آیت الله 
خامنه ای در جمع هنرمندان، 1379(

این ســخنان خــود می توانــد نشــان دهنده مــواردی باشــد که از 
هنرمندان جنگ انتظار می رفته تا در آثار خود به آنها بپردازند. 

در اغلب آثار اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی حضور نمادها و نشانه ها 
به صورت بارزی مشاهده می شود. این نمادها نشانی از خیر و شر 
را همراه خود دارند که به این شکل سمبلیك قصد دارند مفاهیم 
را به مخاطب منتقل کنند. تکرار این نمادها سبب شده که در اثر 
مرور زمان، تبدیل به علائم شناخته  شده ای از خیر یا شر شوند؛ 
دشت قرمز، نشــانه خون شهید است و رنگ ســبز و سفید نشانه 
خ نشانه  کی و نشــانگر خیر. گروه ســربازان جبهه حق و گل ســر پا

شهادت و دسته رنگ های تیره، نمایانگر گروه شر است. 
در تمامی آثار مربوط به جنگ، چهره های مصمم و استوار و رنج 
دیده ای ترسیم شــده اند که قاطعانه قصد دارند در مقابل ظالم 
بایســتند و در مقابلشــان افرادی با چهره های مشــوش و ترسان 
مربوط به گروه باطل جای دارند. تمامی این نمادها سعی در به 
نمایش گذاشتن پیروزی حق بر باطل دارند؛ گروه حقی که در مقام 
دفاع از جان و ناموس و سرزمینشان به میدان جنگ آمده اند که 
عین جهاد است و گروه باطلی که به قصد تجاوز و سلطه جویی به 

جنگ پرداخته اند که به یقین شکست خواهند خورد.
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مهرداد صالحی

راهبری رهبر در نهضت تولید علم
بــرای تشــریح مفهــوم نهضــت تولیــد علــم و جنبــش 
نرم افــزاری، پاســخ گویی بــه پرســش  های زیــر ضــروری 

اســت:

1. »تولید علم« به چه معناست؟
امــروزه واژه »تولیــد علــم« در ادبیــات علمــی کشــور، 
جایگاه ویژه ای دارد. درباره تعریف، مفاهیم و مصادیق 
ــده  ح ش ــر ــون مط کن ــیاری تا ــب بس ــم، مطال ــد عل تولی
اســت. از مجمــوع مطالب بیان شــده، می تــوان تولید 
علــم را چنیــن تعریــف کــرد: »تولیــد علم، بــه تفکــرات و 
ایده های جدید که پــس از مطالعات نظــری و عملی، 
بــه چــاپ مقاله هــا در مجله هــای معتبــر دنیــا، ثبــت 
اختراعات و یا اسنادسازی بینجامند، اطلاق می شود. 

بــه عبــارت دیگــر، هــر دانشــی کــه یــك ایــده جدیــد را در 
ســطح بین المللــی ارائــه دهــد و بــه ثمــر رســاند، تولیــد 

علــم شــمرده می شــود.«
دانشــی کــه وجــود نداشــته و ایجاد شــده اســت، فکر و 
نظری که نبــوده و ایجاد شــده و اهل منطــق و علم آن 
را پذیرفته انــد، زمانــی اثبــات می شــود کــه یــك محفــل 
علمــی و تخصصــی آن را تأییــد و مســتند کنــد. بــا ایــن 
تعریف، هرگونه کپی برداری، مونتاژ، تقلید و باز کردن 
راز نوشته  شده، جزو شاخص های تولید علم به شمار 
نمی آیــد. تولید علــم می توانــد در هــر دو جنبــه عینی و 
ــامل علوم تجربی و هم  ذهنی باشد؛ به عبارتی هم ش
علــوم نظــری اســت. ازایــن رو، علــوم انســانی و نظــری، 
بــدون شــك می تواننــد مولــد علــم باشــند و تولیــد علــم 
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بایــد مصداق هایــی از هــر دو را در بر داشــته باشــد. بایــد توجه کرد 
کــه شــاخص ها و مصداق هــای تولیــد علــم، بــرای علــوم طبیعــی و 

علــوم انســانی متفاوتند.
تولیــد علــم، عالی تریــن مرحلــه در علــم اســت. تولیــد علــم، یعنــی 
تئوری سازی؛ تئوری ای که به خلق یك نوآوری جدید بینجامد. 
بنا بــر مطالب گفتــه  شــده، تولید، یــك مقولــه جهانی اســت؛ یعنی 
انجام دادن تحقیقات دســت اول و بکر و به روز در ســطح جهان. 
به طــور خلاصــه می تــوان گفــت: تولیــد علــم، یــك حرکت طولــی در 

مســیر گســترش مرزهای دانش بشــری است.

2. مصداق های تولید علم چیست؟
برای تولید علم دو شاخص کلی وجود دارد:

اول شمار مقاله های علمی و پژوهشی با دستاورد بین المللی
دوم میزان اثربخشی مقاله ها در جهان علم

بــرای ســنجش ایــن شــاخصه های علمــی، مصداق هایــی تعییــن 
شــده اســت که با توجه بــه آنها تا انــدازه زیــادی می توان بــه میزان 
تولید علم یك کشــور پی برد. ایــن مصداق ها عبارتنــد از: پژوهش 
بنیادی، مقالات بین المللی بکر، پژوهش های کاربردی، اختراع 
بین المللی، کتاب )تألیفی(، کارِ گروهی علمی در سطح جهانی و 
کــز معتبــر بین المللی،  منتج بــه مقاله، مجــلات نمایه  شــده در مرا
تولیــد آثــار علمــی و هنــری منحصربه فــرد، گزارش هــای علمــی و 
فنــی معتبــر، کارآفرینــی و نــوآوری، تولیــد آثــار ادبــی جهانــی، حــل 

مســئله تعمیم پذیر و تولیــد تصمیــم و الگو.

۳. نرم افزار یعنی چه؟
هر تمدنی از نرم افزارها و سخت افزارهایی تشکیل می شود. منظور 
از سخت افزار، همان ســاختارهای اجتماعی و محصولاتی است 
کــه در پــی تحقــق آن ســاختارها پدیــد می آینــد. ایــن محصــولات، 
اعم از محصولات دقیق که ابزار آزمایشگاهی هستند، ابزار تولید 
ــی،  ــای تمدن ــوع از ره آورده ــن ن ــت. ای ــی اس ــولات مصرف ــا محص ی
ــی نرم افزارهــا عبارتنــد از نظــام  ســخت افزار نامیــده می شــوند. ول
مفاهیمی که پشــتوانه تولید این سخت افزارها هستند. مفاهیم 
بنیادین مثل فلسفه و منطق، مفاهیم تخصصی همچون علوم 
مختلــف ریاضــی، تجربــی و انســانی و بالاخــره مفاهیــم اجتماعــی 

ــره  ــه در زم ــد، هم ــه دارن ــی تکی ــم تخصص ــر مفاهی ــه ب ــی ک و عموم
نرم افزارهــا بــه  شــمار می آینــد.

منظور مقام معظــم رهبری از »نرم افــزار« در توصیه بــه راه افتادن 
جنبش نرم افزاری، آن چیزی است که مقابل صنعت و سخت افزار 
تمــدن قــرار می گیــرد. صنعــت و ابزارهــای حســی ـ علمــی ـ تمدنی، 
محصول ضلــع نرم افــزاری تمدنند و ایــن ضلع نرم افــزاری، همان 
فکر و اندیشــه و دانش اســت؛ فکر و اندیشــه و دانشــی که به منزله 
نتیجه تولیــد نرم افزار، بیــش از آنکه تأمیــن  کننده ابزار رفاه جســم 

باشــد، در جهت کمال روح بشــر مؤثر خواهد بود.

4. منظور از واژه جنبش و نهضت چیست؟
ح مسئله نهضت نرم افزاری، اشاره  استفاده از واژه نهضت در طر
ــه اهــداف نهضــت  ــرای رســیدن ب ــه ب ــه ایــن نکتــه مهــم اســت ک ب
نرم افــزاری، تنهــا نبایــد بــه فرهنــگ تخصصــی توجــه کــرد و همــه 
برنامه ریزی ها و بسترهای لازم را در حوزه فرهنگ تخصصی دید؛ 
بلکــه بایــد افــزون بــر آن، بــه گونــه ای عمــل کــرد کــه ایــن ارزش، بــه 
گیــر تبدیــل شــود. هدایــت، جهت دهــی و  فرهنگــی عمومــی و فرا
تقویت خواست و اراده عمومی یك ملت برای تولید فکر و اندیشه، 
از اقدامات مهم  اســت کــه در نهضــت نرم افــزاری انجام می شــود.

نقش رهبری در نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری

1. طرح مسئله
مقــام معظــم رهبــری بــرای نخســتین بــار در جمــع اســتادان و 
دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، مســئله نهضــت تولیــد 
ح کردند.  علم و جنبش نرم افزاری را در تاریــخ 1379/12/9 مطر
ح موضوع نهضت تولید علم  ایشان در این ســخنرانی، ضمن طر
و جنبــش نرم افــزاری، بــه تشــریح جنبه هــا و زوایــای ایــن مســئله 
ــم، مفهــوم تولیــد  پرداختنــد. بیــان اهمیــت و ضــرورت تولیــد عل
گیر، ابــزار تولید  علم، لزوم تبدیل شــدن بــه فرهنگی عمومــی و فرا
علــم، نقــاط ضعــف دانشــگاه ها و مجامــع علمــی داخلــی در تولید 
علــم و توجــه بــه توطئه هــای دشــمن در دانشــگاه ها بــرای ایجــاد 
مانــع در مســیر تولیــد علــم، مطالبــی بــود کــه ایشــان در ســخنرانی 

ح کردنــد. خــود در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مطــر
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پـس از آن، ایشـان بارهـا محـور سـخنرانی های 
خـود را نهضت تولیـد علـم، جنبـش نرم افزاری 
و آزاداندیشـی قـرار دادنـد و بـه تشـریح و تبیین 
بیشتر این موضوع پرداختند. یکی از این موارد، 
سخنرانی ایشان در دیدار استادان دانشگاه های 
سراسر کشور در تاریخ 1381/8/22 است. رهبر 
معظم انقلاب در این سخنرانی فرمودند: »یکی 
از  اسـت  عبـارت  از وظایـف مهـم دانشـگاه ها 
نواندیشـی علمـی. مسـئله تحجـر، فقـط بـلای 
محیط های دینی و افکار دینی نیست؛ در همه 
محیط هـا تحجـر، ایسـتایی و پایبنـد بـودن بـه 
جزمی گرایی هایی که بر انسـان تحمیل شده، 
بدون اینکه منطق درستی به دنبالش باشد، یك 
بلاست. آنچه برای یك محیط علمی و دانشگاهی 
وظیفـه آرمانـی محسـوب می شـود، این اسـت 

که در زمینه مسـائل علمی، نواندیش باشد.«
رهبر معظم انقلاب اســلامی، در دیــدار اعضای 
انجمن اهل قلم در تاریخ  1381/11/7، دوباره 
ــم در  ــه دســت اهــل عل ــم ب ــر مســئله تولیــد عل ب
کید کردند. ایشــان در این دیدار  دانشگاه ها تأ
فرمودند: »این خود، یك حقیقت و توقع بجایی 
ــد اهــل علــم در محیــط دانشــگاه  ــه بای اســت ک
بــه تولیــد علــم، بــه نــگاه مبتکرانــه و ســازنده در 
ــده از آن  ــه بن ــزی ک ــان چی ــه هم ــم، ب ــه عل زمین
بــه نهضــت نرم افــزاری در محیــط علمــی تعبیــر 
کــردم، بپردازند. ما نیــاز به این موضــوع داریم.

در ایــن میــان، آنچــه نقطــه عطفــی در آغــاز 
شکل گیری رسمی نهضت تولید علم، جنبش 
کشــور بــه شــمار  نرم افــزاری و آزاداندیشــی در 
می آیــد، پاســخ رهبــر معظــم انقــلاب بــه نامــه 
جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه 
علمیه در تاریخ 1381/11/16 است. جمعی از 
دانش آموختــگان و پژوهشــگران حــوزه علمیــه 
در نامه ای به رهبر معظــم انقلاب، ضمن بیان 

نتایــج ارزشــمند نهضــت تولیــد علــم،  از ایشــان 
بــرای یــك بســیج عمومــی و حمایــت نهادینــه 
تصمیم گیــران فرهنگــی و متصدیــان حــوزه و 
ــرای ایجــاد »کرســی های آزاد  دانشــگاه از آنهــا ب
ــا حضــور هیئت هــای منصفــه علمــی  علمــی، ب
کمــك خواســتند.  و تخصصــی« راهنمایــی و 
ح منطقــی ایده هــا«، رواج  در ایــن نامــه »طــر
روشــمند«،  نــوآوری  و  »نظریه پــردازی  بــازار 
»مناظره های علمی و قانونمند و نتیجه بخش 
غ از غوغاســالاری«، »نهادســازی بــرای  و فــار
اجابت پرسش های جدید« و در نتیجه »تولید 
بیشــتر نرم افزارهــای علمــی و دینــی« در حوزه و 
دانشــگاه، از دســتاوردهای نهضــت تولیــد علم 

شــمرده شــده اســت.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه پژوهشگران 
حــوزه علمیــه، ضمــن آنکــه روی آوردن نســل 
دوم حــوزه و دانشــگاه بــه نشــاط اجتهــادی 
و تولیــد فکــر علمــی و دینــی، نظریه پــردازی و 
مناظــره در ضمــن وفــاداری بــه اصــول و اخــلاق 
و منطق را فی نفسه پیروزی و دستاوردی بزرگ 
برشــمردند، آغــاز دوران جدیــد تحــول علمــی را 
زمانی دانستند که نخبگان به قدرت شناسایی 
ج« و  ج و مــر و تثبیــت نقطــه تعــادل میــان »هــر
»دیکتاتــوری« دســت یابنــد و ســهم »آزادی«، 
کنــار  »اخــلاق« و »منطــق«، همــه یکجــا و در 
یکدیگر ادا شود. ایشان در پاسخ به درخواست 
راهنمایــی و کمــك پژوهشــگران حــوزه علمیــه، 
خطاب به سیاســت گذاران نهادهای فرهنگی 
کشور فرمودند:»از شورای محترم مدیریت حوزه 
علمیــه قــم می خواهــم تــا بــا اطــلاع و مســاعدت 
مراجع بزرگوار و محترم و با همکاری و مشــارکت 
اساتید و محققین برجسته حوزه، برای بالندگی 
بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر 
موضوعــاتِ تحقیــق و تألیــف دینــی و نیــز فعــال 

 شیخ فضل الله یکی 
از بزرگ ترین حامیان 

مشروطه بود، اما در دوره 
دوم متوجه انحرافاتی شد 

که روشنفکران غرب زده 
به تدریج در نهضت ایجاد 

می کردند.
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کــردن نهضــت پاســخ بــه ســؤالات نظــری و عملــی جامعــه، تــدارك 
چنیــن فرصتــی را ببیننــد. از شــورای محتــرم انقــلاب فرهنگــی و بــه 
ویــژه ریاســت محتــرم آن نیــز می خواهــم کــه ایــن ایــده را در اولویــت 
ــرای رشــد کلیــه علــوم دانشــگاهی و نقــد متــون  دســتور کار شــورا ب
ترجمــه ای و آغــاز دوران خلاقیــت و تولیــد در عرصــه علــوم و فنــون 
و صنایــع و به ویــژه رشــته های علــوم انســانی و نیــز معــارف اســلامی 
قــرار دهنــد تــا زمینــه بــرای ایــن کار بــزرگ بــه تدریــج فراهــم گــردد و 
دانشــگاه های مــا بــار دیگــر در صــف مقــدم تمدن ســازی اســلامی و 

رشــد علــوم و تولیــد فنــاوری و فرهنــگ قــرار گیرند.«

2. بیان اهمیت و ضرورت نهضت تولید علم
مقام معظم رهبری، برای توجه بیشتر مجامع علمی و دانشگاهی 
بــه اهمیــت و ضــرورت تولیــد علــم در جامعــه امــروز، ایــن مســئله را 
فریضــه ای حتمــی بــرای ایــن نســل و بــه ویــژه جامعه هــای علمــی 

دانســتند و موارد زیــر را دلایل ایــن ضرورت برشــمردند:
اولرهاییازوابستگیعلمیبهغرب

»یك کشور، گاهی به تفکر و ذائقه ترجمه ای دچار می شود. فکر هم 
که می کند، ترجمه ای فکر می کند و فراورده های فکری دیگران را 
می گیرد. البته نه فراورده های دست اول؛ فرآورده های دست دوم، 
ج  شـده ای را که آنها  نَسـخ  شـده، دسـتمالی  شـده و از میدان  خار
برای یك کشور و یك ملت لازم می دانند و از راه تبلیغاتی به آن ملت 
تزریق می کنند و به  عنـوان فکر نو بـا آن ملت در میـان می گذارند. 

این برای یك ملت، از هر مصیبتی بزرگ تر و سخت تر است.«
دومدستیابیبهتوانمقابلهدربرابرزورگوییهایغرب

کــه بــر دنیــا خدایــی می کننــد؛ آن دســت های  کســانی  »امــروز 
مرموزی که اختیار منابع عظیم انســانی و مادی دنیا را در دســت 
گرفته انــد و همــه اقیانوس هــا و همه تنگه هــای حســاس دریایی، 
ــا  زیــرِ چشمشــان اســت و هرجــا می خواهنــد دخالــت می کننــد، ب
کســتر بنشــانند.  ابزار علــم بــود کــه توانســتند بشــریت را به ایــن خا

لــذا بــرای مقابلــه بــا کار آنهــا علــم لازم اســت.«
سومدستیابیبهپیشرفتواقتدار

رهبــر انقــلاب اســلامی، علــم و تحقیــق را رمــز واقعــی و کلیــد قطعی 
پیشــرفت و رســیدن کشــور بــه نقطــه مطلــوب دانســته، در ایــن   
گیری علوم و دانسته های دیگر کشورها  خصوص فرموده اند: »فرا

و ملت هــا، مقدمــه حرکــت در عرصــه بســیار وســیع علــم و تحقیــق 
گــر امــروز  اســت، و بــه  هیــچ  وجــه نبایــد در ایــن حــد متوقــف شــد. ا
ــه اقتصــادش پیشــرفت  کشــوری از نظــر علمــی پیشــرفت نکــرد، ن
خواهــد کــرد؛ نــه اقتــدار جهانــی  اش پیشــرفت خواهــد کــرد؛ نــه 
گــر مــا بــرای یــك کشـــور عــزت  زندگـــی مــردم پیــش خواهــد رفــت. ا
ــواهیم،  و آبــرو و رفــاه و اقتــدار جهانــی و پیشــرفت های علمــی بخـ

بایــد از طریــق علــم وارد بشــویم.«
ــر  گ »مــا امــروز در کشــورمان بــه پیشــرفت علــم نیــاز داریــم. امــروز ا
مــا بــرای علــم ســرمایه گذاری، مجاهــدت و تــلاش نکنیــم، فــردای 

مــا فــردای تاریکــی خواهــد بــود.

۳. بیان اهداف نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری
مقام معظــم رهبــری، اهداف اصلــی نهضــت تولید علــم و جنبش 
نرم افــزاری را تشــویق بــه خلاقیــت و اجتهــاد، رقابــت ایده هــا در 
چهارچوب منطق و اخلاق و در جهت رشد اسلامی، اعاده هویت 
و عــزت جهــان اســلام و دســتیابی ایــران بــه جایــگاه جهانــی خــود 
ح کردنــد. چشــم انداز این اهــداف متعالــی، احیای  در علوم مطــر

دوران طلایــی تمــدن اســلامی اســت.

4. تبیین جایگاه تولید علم در عرصه معارف دینی
مقام معظم رهبری، جایگاه تولید علم را در عرصه معارف اسلامی 
بســیار والا می دانــد. ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه هرگــز در دوره های 
اسلامـــی دیده نشـــده اســت که بــه یك عالِــم به جــرم علـــم، اهانت 
ــدار و مشـوق علـــم است. آن کسانـی  شود، فرمودند:»دین، طرفـ
که علمای بزرگ هســتند به جز موارد بســیار معــدودی، همه جزو 
علمــای بالله انــد، مثــلًا ابـــن  ســینا، پزشــکی کــه کتــاب قانونــش تــا 
اندکی پیــش، یعنی بعــد از هزار ســال، در اروپــا به عنــوان یك منبع 
در دانشگاه ها مـورد مراجعه بـوده، او یك عالـم دینی است؛ آدمی 
است که در عرفان می نویسد؛ در فلسفه هـــم مـی نـویسد. فارابی 
و دیگــران هم همین طــور بودند. بله؛ مــوارد بســیار معدودی هم 
وجــود دارد کــه از ایــن قبیــل نبـــودند؛ یعنــی عالــم علــوم طبیعــی، 
ــم، امــا  ــم داری ــم دیــن بــه حســاب نمی آمــده؛ از ایــن قبیــل هـ عالـ
ــم  ــه علـ ــم پیــش رفتنــد و دیــن ب ــا هـ ــم. بنابرایــن، علــم و دیــن ب کـ

کمــك کــرده اســت.«
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5. تعریف تولید علم
مقام معظم رهبری تولید علم را چنین تعریف کرده اند: »تولید علم، 
یعنی رفتن از راه هایی که به نظر راه های نارفته ای است. البته این 
به آن معنا نیست که ما راه هایی را که دیگران رفته اند، نرویم و به 
تجربه های دیگران بی اعتنایی کنیم؛ نه، بلکه به این معناست که 
به فکر باشیم...  راه های میان بُر را پیدا کنیم و از بدعت و نوآوری در 
وادی علم، بیمناك نباشیم. این حرکت و انگیزه باید در دانشگاه ها 
کز علمی و تحقیقاتی ما به صورت انگیزه ای عام، امری مقدس  و مرا
و یك عبادت تلقی شود. در همه  بخش ها، در علوم انسانی و همه 
رشته های علوم باید به این صورت در بیاید. ما بایستی این جرئت 

را داشته باشیم که فکر کنیم می توانیم نوآوری کنیم.«

6. تبیین ابزار تولید علم
رهبـر معظـم انقـلاب، نـوآوری علمـی را نیازمنـد فراهـم بـودن دو 
ابزار قـدرت علمـی و جرئـت علمـی برشـمردند. ایشـان در توضیح 
این ابزار چنین فرمودنـد: »البته قدرت علمی، چیز مهمی اسـت 

گیری  و هوش وافر، ذخیره علمی لازم، مجاهدت فراوان برای فرا
چیزهایی است که برای به دست آمدن قدرت علمی لازم است، 
کـه از قـدرت علمـی هـم  کسـانی  کافـی نیسـت. ای بسـا  ولـی ایـن 
برخوردارند، ولی ذخیره انباشته علمی آنها هیچ جا کاربرد ندارد؛ 
کاروان علـم را جلـو نمی بـرد و یـك ملـت را از لحـاظ علمـی بـه اعتـلا 
گـر بخواهید  نمی رسـاند. بنابرایـن جرئـت علمـی لازم اسـت... . ا
از لحـاظ علمـی پیـش برویـد، باید جرئـت نوآوری داشـته باشـید. 
استاد و دانشجو باید از قید و زنجیر جزمی گری تعریف های علمی 
القا شـده و دائمی دانسـتن آنها خلاص بشـوند... . باید مغزهای 
متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی 
و سیاسـی را که شـکل و قالـب غربی آنهـا در نظر بعضـی مثل وحیِ 
مُنزل است و نمی شود درباره اش اندك تشکیکی کرد، در کارگاه های 
تحقیقاتـی عظیـم علـوم مختلـف حلاجـی کننـد؛ روی آنهـا سـؤال 
بگذارند؛ این جزمیت ها را بشـکنند و راه های تازه ای پیدا کنند. 
هـم خودشـان اسـتفاده کننـد، هـم بـه بشـریت پیشـنهاد کننـد. 

امروز، کشـور مـا محتاج این اسـت.«
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ضرورت ها
 و رهیافت های 

جنبش نرم افزاری 
اداره جوامع بشری و سازمان های سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی در جهان امروز نیازمند 
نوعی نظام یکپارچه برای تفکر و عمل است. 
هر نظام اجتماعــی نیازمند الگوی مناســبی 
بــرای شــناخت پدیده هــای درونــی و بیرونــی اســت کــه ایــن الگــو 
باید شناخت و تعریف روشنی از انسان، جامعه و طبیعت داشته 
باشــد. از ســوی دیگــر، علــم و عمــل، نظریــه و نیــز فکــر و تجربــه، 
بایــد همــواره دوش بــه دوش یکدیگــر حرکــت کننــد، در غیــر ایــن 
صــورت مطالعــه گذشــته و انباشــت اندیشــه ها تنهــا بیــش از یــک 
تلاش روشــنفکرانه ای که معطوف به عمل نیست، نخواهد بود. 
اندیشه ها باید به کنش درآیند، آزمون شوند و بهبود یابند و این 
راهبردی است که باید در نظام فرهنگی و مدیریتی تعقیب گردد.
وجــود یــک نظــام فکــری کــه بتوانــد زمینــه را بــه ســمت توســعه 
جهت دهــی و نهادینــه کنــد و ارتبــاط انســان و جامعــه را بــا مبــدأ و 
غایت نظام هستی نشــان دهد و همچنین مســیر توسعه و کمال 
گسترده و یکپارچه او را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی 
و اقتصــادی و ... ترســیم کنــد، ضروری اســت. در حقیقــت، نظام 

فکــری یــک جامعــه بیانگــر ماهیــت و هویــت آن جامعــه اســت. در 
ــد: »بی شــک بالاتریــن و  ایــن زمینــه امــام خمینــی )ره( می فرمای
والاتریــن عنصــری کــه در موجودیــت هــر جامعــه دخالت اساســی 

دارد، فرهنــگ آن جامعــه اســت.« 
فرهنـگ هـر جامعـه هویـت و موجودیـت آن جامعـه را تشـکیل 
می دهـد. وجه تمایـز مـردم جوامع مختلـف، نگرش هـا، ارزش ها 
و مهارت هـای اصلـی و پایـدار آنان اسـت. به بیـان دیگـر، فرهنگ 
آنـان بـا هـم تفـاوت دارد. براین اسـاس، یـک نظـام فکـری کارآمد 
در حـوادث کنونـی جهـان، زمانـی می توانـد مؤثر باشـد که در سـه 
حوزه ارزشی )روحی(، بینشی )فکری( و دانشی )علمی( هماهنگ 
و یکپارچـه باشـد و یـک نـوع نظـام ارزشـی، بـر حوزه هـای بینش و 
کم باشـد. موفقیت در این زمینه ها سـبب خواهد شـد  دانش حا
غ از پیروی صـرف و بدون آزمون روش های  که جامعه فکری، فار
آزموده شده جوامع دیگر، به تئوری ها، روش ها و سیاستگذاری های 
و  سـرگردانی  دام  از  و  باشـد  متکـی  خـود  فرهنگـی  و  علمـی 
بلاتکلیفـی ناشـی از تابعیـت فرهنگـی جوامـع دیگـر، رهایـی یابد.
ــا نظــام  نظــام فکــری در هــر جامعــه ای ترســیم کننــده اهــداف و ی

عباس پارسیان
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اهداف اســت. نظام فکری برای رســاندن جامعه به اهداف خود 
بایــد موجــب تنظیــم روابــط و هماهنگــی بیــن ســه حــوزه انگیزش 
)ارزش(، اندیشه )بینش( و رفتار )دانش( شود. یکی از نتایج این 
هماهنگــی، دســتیابی بــه اطلاعــات و تفاهــم اجتماعــی و توســعه 
جامعه در ابعاد مختلف اســت؛ از این منظر تحقــق این امر در گرو 
تغییــر گرایش هــا و نیازهــای جامعــه و نیــز تغییــر در نظــام فکــری و 
ســاختار علوم و کارشناســی و بالاخره، تغییر در نظام برنامه ریزی 

و اجرایــی نهفته اســت.

چیستی جنبش نرم افزاری 
منظور از تولید علم و نظریه پــردازی، واحدهای علمی و تک گزاره 
های علمی نیســت، بلکه منظور یک شــاخه علمی جدید اســت. 
تئوری پــردازی عبــارت اســت از گمانه زنی هــای جســورانه ای کــه 
یــک دانشــمند دربــاره هســتی یــا بخشــی از موجــودات، و یــا هــر 
پدیــده دیگــری می کنــد. ســپس بــرای گمانه هــای خــود، شــواهد 
و نمونه هایــی می ســازد. هــر چــه شــواهد و ادلــه بیشــتر باشــد، 
مطابقــت آن نظریــه بــا واقعیــت محتمل تــر اســت. وقتــی بــه مــدد 
قرائن و ادله، فرضیه به نظریه تبدیل شــد، در آســتانه تولید علوم 
جدیدی قرار می گیرد. بنابراین نظریه پــردازی پیش زمینه تولید 
ــه معنــای حــل مســائل علمــی و کشــف  علــم اســت. تولیــد علــم ب
مجهولات جزئی، هیچگاه تعطیل و متوقف نمی شود و همیشه 
در حوزه های معرفتی در حال نقل و انتقال بوده و توقفی نداشته 
اســت؛ امــا آنچــه در جامعــه مــا محــل بحــث اســت رکــود و ســکونی 
اســت کــه طــی دهه هــای متمــادی محافــل علمــی و نظری کشــور 
را مبتــلا کــرده بوده اســت. ســال های ســال مــا شــاهد حرکت های 
نیرومنــد علمــی در عرصه هــای تولیــدی نبوده ایــم. تولیــد علــم 
یعنــی تحــول انقلابــی و اساســی کــه البتــه از ســنت ها نبریــده و در 

عیــن تازگــی، اصیــل نیــز باشــد. 
آنچه تا دو دهه قبل در عرصه فعالیت های علمی جامعه مشهود 
ــود. البتــه ترجمــه از  ــی ب ــع غرب ــود ترجمــه و تفســیر مناب و جــاری ب
ملزومــات نهضــت علمی اســت و دقــت نظــر و پیشــرفت در آن، امر 
بسیار مهمی است. اما نباید از نظر دور داشت که این حرکت نباید 
محور و مبنــای حرکت علمــی و فکری جامعــه فرهنگی قــرار گیرد. 
متأســفانه در دهه های گذشــته ترجمه گــوی ســبقت را از تولید و 
تحقیــق ربــوده اســت. مبنــای نهضــت نرم افــزاری و تولیــد علــم نیز 

کیــد مکرر  که رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی از دو دهــه قبل بــر آن تأ
داشــته اند منبعث از همین نقــص علمی و اجتماعی بوده اســت. 
بدیــن ترتیــب، عنصــر نرم افــزار کــه در اصطــلاح جنبــش نرم افزاری 
کید قرار گرفته حاوی معانی و تعبیرهایی اســت که مشی  مورد تأ
جنبــش را بیــان مــی دارد. جنبــش بــا حرکــت یــک تفــاوت اساســی 
دارد و آن اینکــه، جنبــش، عــلاوه بــر حرکــت، نوعــی جمعــی بــودن 
و تحــول را نیــز در بــر دارد؛ یعنــی حرکــت نرم افــزاری یــک یــا صــد نفــر 
را نمی تــوان جنبــش نرم افــزاری نامیــد، بلکــه ایــن حرکــت زمانــی 
جنبش است که به یک جریان اجتماعی تبدیل شود. همچنین 
گــی بنیادی بــودن تحــول در مفهــوم جنبــش نهفته اســت. به  ویژ
عبارت دیگــر، دگرگونــی در مبانــی، ســاختارها و بازســازی مفاهیم 
براســاس تحــول در مبانــی و ســاختارها و نیــز پدیــدار شــدن تحــول 
در نخبــگان صــورت می گیــرد. از ســوی دیگــر در مفهــوم جنبــش، 
ــاه مــدت  اســتمرار نیــز نهفتــه اســت؛ یعنــی حرکــت مقطعــی و کوت
را نمی تــوان جنبــش نامیــد، بلکــه بایــد دارای اســتمرار زمــان و 
تداوم تحولات باشــد. بنابرایــن، جنبش نرم افــزاری یعنی حرکت 

بنیادیــن، گســترده و مســتمر در عرصــه تولیــد علم.
در عرصــه گســتره مفهومــی نرم افــزار و تولیــد علــم نیــز بایــد اذعــان 
داشــت که علم، به طــور کلی یک شــبکه به هــم پیوســته در میان 
تمــام معارفی اســت که کم یــا زیاد، میــان آنهــا ارتباط وجــود دارد. 
همچنیــن، هنگامــی می تــوان از چنیــن جنبشــی نتایــج مطلوبــی 
را انتظــار داشــت کــه این جنبــش به طــور هماهنــگ و منســجم در 
همه عرصه هــای علمــی تأثیرگذار باشــد. با ایــن رویکــرد، می توان 
چنین نتیجه گرفت که قلمرو جنبش نرم افزاری تمامی دانش ها 
ــاره بیشــتر تأمــل  گــر بخواهیــم در ایــن ب و معــارف بشــری اســت و ا

کنیم بایــد در ارتبــاط متقابــل علــم و عقــل و دیــن کاوش نماییم.
با نگاهی دیگر به مقوله جنبــش نرم افزاری می توان بدین نتیجه 
رســید کــه چنیــن تحولــی از بازخوانــی دوبــاره مبانــی، ســاختارها، 
مؤلفه ها و مفاهیم آغاز می شود و تا ســاماندهی فرهنگ و سپس 
تمدن ســازی، ادامــه می یابــد. از ایــن رو در طــول تاریــخ در پــی 
چنیــن جنبش هایــی، تمدن هایــی نیــز بوجــود آمــده اســت؛ زیــرا 
تمــدن نیازمنــد نظامــی یکپارچــه بــرای تفکــر و عمــل اســت و ایــن 
نظــام فکــری یعنــی ارزش هــا، بینش هــا و دانش هــا. بــه عبــارت 
دیگــر در هــر تمــدن ایدئولــوژی خاصــی وجــود دارد و ظهــور وافــول 
ــا زمانــی  ــه ظهــور و افــول ایدئولوژی هاســت و ت تمدن هــا، بــه منزل
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که یــک ایدئولــوژی، در عرصــه ذهــن و رفتــار کارآمــد و مؤثر باشــد، تمدن متناســب بــا خود 
را در تاریــخ بــه همــراه خواهــد داشــت.

چرایی جنبش نرم افزاری 
ح پرســش های  در حــوزه گفتمانــی و قلمــرو چرایــی جنبــش نــرم افــزاری و تولیــد علــم، طــر
بنیادینی نظیر تعیین ســمت وســو و تشــخیص جهت گیــری حرکت علمی ضروری اســت. 
در خلال این پرســش که ما چــه تعریفــی از جنبش داشــته باشــیم و مهم تر اینکــه، چگونه 
ح می شــود  می توان بین ســئوالات امــروز و دیروز ارتبــاط برقرار کرد، مســائل اولیه ای مطر
کــه بایــد بــرای تــداوم حرکت بــدان پاســخ گفــت. ســئوال مهــم دیگــر این اســت کــه جنبش 
گــر هــدف اســت، بایــد دســتگاه های متولــی آن را  نرم افــزاری هــدف اســت یــا اســتراتژی؟ ا
ح ســازند و اســتراتژی هایی، در راســتای نیــل بــه آن طراحــی  بــه عنــوان یــک هــدف مطــر
گر جنبــش نرم افزاری اســتراتژی اســت،  نماینــد و ســپس وارد فــاز برنامه ریزی شــوند. امــا ا
بایــد اهدافــی کــه ایــن اســتراتژی مــا را بــدان می رســاند، تعییــن ســازند و برنامه ریــزی زبــل 

آن را در مقاطــع زمانــی معیــن تعییــن کنند. 
جنبش نرم افــزاری چه هدف باشــد، چــه اســتراتژی، یکی از مشــکلات مهم آن این اســت 
که بســتر آن هنوز آنگ.نه که بایســته اســت فراهم نیســت؛ چرا کــه مهم ترین بســتر چنین 
جنبشی، نظام آموزشی جامعه است. نظام آموزشی ما از ابتدا تنها مبتنی بر محورهایی 
اســت که در تبدیــل بــه جنبــش نرم افــزاری، بــا چالش هایــی مواجــه اســت. در واقــع نظام 

آموزشــی مطلوب نظامی اســت که بتواند به جریــان فکری پویــا و کارآمد منتهی شــود.

رهیافت های تحقق جنبش نرم افزاری 
نیــاز بــه بســتر جریــان، از بایدهــای پیــش روی یــک جنبــش اســت. تحقــق جنبــش، امری 
گیر و نتیجه مجموعه ای  نیست که به سرعت به وقوع بپیوندد؛ بلکه فعالیتی همگانی و فرا
از حرکت هاســت کــه بــه ایجــاد جنبــش منتهــی می شــود. در شــرایط موجــود چند مســئله 
وجــود دارد کــه امــکان وقــوع جنبــش نرم افــزاری را در کوتــاه مــدت دشــوار ســاخته اســت. 
برای عبــور از ایــن دشــواری باید موانــع را شــناخت و به جســتجو در راســتای عبــور از موانع 
پرداخــت. نخســت اینکــه نظــام آموزشــی مــا از ابتــدا تــا انتهــا پاســخ محور اســت، نه ســؤال 
ح مــی  محــور. چنیــن ذهنــی منفعــل و پیرواســت؛ چــرا کــه دیگــران بــرای آن ســؤال طــر

کننــد و او تنها پاسخگوســت.
از این رو در جریان تولید علم، بیش از هر چیز، اذهان پرسشگر و در جستجوی سئوالات، 
باید مبنایی برای رســیدن بــه پاســخ ها و راه حل هایی کارگشــا باشــند. در ایــن زمینه باید 
به طــور جــدی اندیشــید و نســبت بــه کاربــردی کــردن علــوم انســانی اهتمــام ورزیــد، زیــرا 
تولیدگــری در فضــای مباحــث انتزاعــی مجــال ظهــور و بــروز نمی یابــد. بــا ایــن نگــرش، در 
جــواب این پرســش مهم که تحقــق جنبــش نرم افــزاری نیازمند چــه امکانات، تســهیلات 
و شــرایطی اســت و چگونــه می تــوان ایــن امکانــات و شــرایط را بوجــود آورد؛ بــه برخــی 

متأسفانه در دهه های 
گذشته ترجمه، گوی 

سبقت را از تولید و تحقیق 
ربوده است. مبنای 

نهضت نرم افزاری و تولید 
علم نیز که رهبر معظم 
انقلاب اسلامی از دو 

کید مکرر  دهه قبل بر آن تأ
داشته اند منبعث از همین 

نقص علمی و اجتماعی 
بوده است. 
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راهکارهــا اشــاره می شــود:
1. شــرط تحقق جنبش نرم افــزاری، بــاور و یقین به این امر اســت؛ 
یعنی تــا جامعــه ای افق هــای فراتــر از حرکت هــای جــاری را نبیند، 
نمی تواند تحقق چنین جنبشــی را انتظار داشــته باشد. از این رو 
کنار نهادن تعصب و خود باختگی، یا تحجر و تجددزدگی از شرایط 
اولیه ای است که زمینه ساز اقدامات بعدی محسوب می شود. بر 
این اساس، جریان روشنفکری غیرملی و نیز حرکات تحجرگرایانه 
دو روی یک ســکه اند که جز محرومیت در پیدایش جنبش های 

علمی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی، نتیجه ای ندارند. 
2. تحقق جنبش نرم افزاری منوط به وجود آزادی های مورد نیاز در 
عرصه نرم افزاری است. بدون شک، تحول در بنیادها، ساختارها 
ح هــا و برنامه هــای نــو و  و بازســازی مؤلفه هــا و مفاهیــم و ارائــه طر
فرهنــگ جدیــد بــا مقاومت هایــی مواجــه اســت و برخــی خواهند 
ــا از به وجــود آمــدن چنیــن حرکــت بنیادینــی جلوگیــری  کوشــید ت
کنند؛ چنان که همیشــه نو آوران و کســانی که جنبش های علمی 
را در تاریــخ به وجــود آورده انــد، بــا مخالفت هــای بســیاری مواجــه 
شــده اند. بنابراین باید تدابیر و تمهیداتی اندیشــید تا اندیشه ها 

و نوآوری ها فرصــت کافی برای رشــد و بالندگــی بیابند.
3. از شــرایط مهم پیدایــش و به ثمر رســیدن جنبــش نرم افزاری، 
بــه مــوازات ضــرورت آزادی هــای مــورد نیــاز، روحیــه انتقادپذیری 
در ایــن عرصــه اســت؛ چــرا کــه همیشــه آزادی در کنــار پیامدهــای 
ــار منفــی را نیــز  ــراد، آث ــه دلیــل سوءاســتفاده برخــی اف مثبتــش، ب

در پــی خواهــد داشــت. بایــد کوشــید تــا آثــار منفــی، موجب 
محدودیــت بیــش از حــد در قلمــرو آزادی نشــود.
4. جنبـش نـرم افـزاری عـلاوه بـر شـرایط لازم، بـه 

امکانـات و تسـهیلات بنیانـی نیـاز دارد کـه بـه 
کافـی و ضـروری بایـد مـورد  عنـوان شـرایط 

گیـرد. اولیـن امـکان پیدایـش  توجـه قـرار 
و  نخبـگان  وجـود  نرم افـزاری،  جنبـش 
متصدیـان و نیـز نهادهـای تحقق بخـش 
چنین جنبشی است و تا جامعه ای نتواند 
افرادی تربیت کند که از ظرفیت های لازم 

بـرای ساخت شـکنی و بازخوانی 
مبانـی و مفاهیـم برخوردار 

باشند، نباید در جهت دسترسی به چنین جنبشی امیدوار باشد. 
گذشـته از نیروهای انسـانی مـورد نیـاز، لازم اسـت کـه بودجه ها و 
هزینه های چنین جنبشی نیز در نظر گرفته شود و از این رو است 
کـه مطالعـه تاریخ نشـانگر آن اسـت کـه تحـولات علمـی، هنگامی 
بـه جنبـش نرم افـزاری و نهایتـاً تمدن سـازی منجـر خواهـد شـد 
کـه همـراه بـا برنامه ریـزی متناسـب و متکـی بـه عـزم و پشـتیبانی 

همه جانبـه صـورت پذیـرد.

نتیجه گیری
از آنجا کــه جنبــش نرم افــزاری پدیده یــا رویــدادی دفعی نیســت و 
جریانی پیوسته و مستمر است، حلقه آن از محور اساسی نخبگان، 
دانش پژوهان و زمامداران جامعه تشــکیل می شــود که نقش هر 
گاهی از علوم  کدام در این جنبش متفاوت است. نخبگان باید با آ
نوین و بازپروری آن متناسب با آموزه های فرهنگی و نوآوری های 
علمــی، افــق جدیــدی را در عرصــه علمــی و فرهنگــی بگشــایند و 
بستر علمی مناســبی را برای رشــد و بلوغ این جریان مهیا سازند. 
گیری دســتاوردهای علمــی از فرهیختگان  پژوهندگان باید با فرا
و همســویی بــا آنــان در رشــد و انتقــال ره آوردهــای علمــی به نســل 
آینــده، بــرای نیل بــه هــدف راهبــردی و تــداوم جنبــش نرم افزاری 
همت گمارنــد. کارگــزاران و زمامــداران جامعه نیز فراهم ســاختن 
تســهیلات و امکانــات مــورد نیــاز را بــر عهــده دارنــد تــا بــا پشــتیبانی 
از جنبــش نرم افــزاری، شــرایط 
تداوم و ثمربخشی آن 

را مهیــا کنند.
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 آزاده سادات

 سید حسینی

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه دبیر هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی 
و مدیر مسئول فصلنامه فقه در گفتگو با سرو:

نباید از آزادی اندیشه ترسید
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شــماجزوامضاکنندگاننامهمعــروففضلایحــوزهعلمیه
بهرهبرمعظمانقلابباموضوعنهضــتتولیدعلموجنبش
نرمافزاریوآزاداندیشیهستید.برچهمبناییبرآنشدیدتا

چنیننامهایرابهمقاممعظمرهبریبنویسید؟
از نعمت  های   بزرگ انقلاب اسلامی   این است که هم بنیانگذار آن 
حضرت امام خمینی   )ره( و هم جانشــین به حق ایشــان حضرت 
گاه، دارای   صفای    آیت الله خامنه  ای   عالمانی جامع اندیش، زمان آ
ــن و  ــد، ذه ــر آن خداون ــزون ب ــد و اف ــاب الهی    ان ــه ن ــری   و اندیش فط
کــه در ایده ســازی  ، خلــق  بیانــی   بــه ایــن دو بزرگــوار داده اســت 
ــراراه حرکــت انقــلاب،  ــد و افق گشــایی   فکــری ف اصطلاحــات جدی
ح جنبــش نرم  افــزاری   یکــی   از ده  هــا  ــا بی    نظیرنــد. طــر کم نظیــر و ی
ابتــکار رهبــر معظــم انقــلاب در افق گشــایی   آینــده انقلاب اســلامی   
اســت و نیــاز فــوری  ، ضــروری   و بایســته امــروز جمهــوری   اســلامی   

ایــران و انقــلاب اســلامی   اســت. 
کیــد بــر لــزوم شــکوفایی   علمــی  ، تحــول در حــوزه و دانشــگاه و  تا
فراخوانی   این دو جامعه علمی   به بازسازی   و توانمندسازی   جهت 
پاســخگویی   بــه نیازهــای   نوپیــدای علمــی   و فکــری   انقــلاب و عصر 
جدیــد، بــه روزهــای   نخســتین رهبــری   ایشــان برمی    گــردد، ولــی   
ــزاری   در 79/12/19  ــش نرم  اف ــب جنب ــت در قال ــن حقیق ح ای ــر ط

در جمــع دانشــجویان بــود.
این خواسته به طور طبیعی   در ذهن اندیشه ورزانی   که دغدغه  های   
ح و مــورد  معرفت شناســانه در حــوزه و دانشــگاه داشــتند، مطــر
ــا ایــن کــه دوســتان مــا در حــوزه  اســتقبال و گفتگــو قــرار گرفــت، ت
ــرای   توســعه و همه گیــر شــدن ایــن  ــه ب ــر آن شــدند ک علمیــه قــم ب
ایده و اســتفاده از رهنمودهای   رهبر انقلاب در پیگیری   این مهم 
گذشــته  کشــور بــا اســتفاده از ســخنان  در حوزه  هــای   علمیــه و 
گیر  ایشــان، نامه  ای   بــه محضرشــان نوشــته و در جهــت بســیج فرا
جهت تولید اندیشــه علمی   -دینی   از راه کرســی    های   آزاداندیشی   
و نظریه  پــردازی  ، راهنمایــی   و مســاعدت بخواهنــد کــه معظم لــه 
پاسخ راهگشا و والایی   دادند. پاسخی   بدیع لطیف، همه جانبه 

و برخــوردار از اصطلاحــات و رهنمودهایــی   جدیــد.
یادم نمی    رود، وقتی   پاسخ معظم له در صداوسیما خوانده می    شد 
گان ایشان در دلم  حقیر از خوشحالی   و ابتهاجی   که از کلمات و واژ
پدیــد آمد، اشــک شــوق ریختــم. ایشــان پیگیــری   ایــن اقــدام را، با 

حیات و بالندگــی   انقلاب گره زدنــد و فرمودند: »باید ایــن راه را که 
راه شــکوفایی   و خلاقیت اســت به هر قیمتــی   پیمود، ایــن انقلاب 

باید بماند و برنامه تاریخــی   و جهانی   خویش را به بار بنشــاند.«
 ایشــان در پاســخ خــود، راه ترقــی   و تکامــل در نشــاط اجتهــادی   
و تولیــدات فکــر علمــی   و دینــی   دانســته و از ســر درد می    فرماینــد: 
»آری   نبایــد از آزادی   ترســید و از مناظــره گریخــت و نقــد و انتقــاد را 

ــرد.« ــه کالای   قاچــاق و تشــریفاتی  ، تبدیــل ک ب
می    بینیم که باز در همین پاسخ کوتاه اصطلاحات کلیدی   جامع، 
افق گشا و بدیع موج می    زنند، مانند: نشاط اجتهادی  ، تولیدات 
فکر علمی   و دینی  ، فرهنگ خفقان و سر جنباندن و جمود، ادب 
استفاده از آزادی  ، زاد و ولد فرهنگی  ، ســکوت مرداب گونه، تولید 
نظریــه و فکــر، نهضــت پاســخ بــه ســؤالات نظــری   و عملــی   جامعــه، 
نظریه  پــردازی   روش منــد و چندیــن کلیــد واژه و اصطــلاح جدیــد 

و خوش ترکیــب دیگر.

دربارهضرورت،مبانیومنافعاینایدهبرایکشورتوضیحدهید.
نخست آنکه حیات انقلاب اسلامی   به پویایی   و حرکت است و این 

پویایی   جز با گشودن افق  های   جدید علمی   امکان  پذیر نیست.
دوم آنکه هدف انقلاب اسلامی  ، رسیدن به تمدن عظیم اسلامی   
اســت و پایه  های   هر تمدن، تولید علم، آزادی   اندیشه، و جنبش 

نرم  افزاری   است. 
انقــلاب اســلامی   انفجــار نــور دیــن خــدا در جهان بــود، نقطــه امید 
ــرد و نشــاط دین خواهــان و  جدیــدی   در دل مســلمانان ایجــاد ک
آزاداندیشــان دینــی را متوجــه توانایی هــای اســلام کــرد. در ایــران 
ــرده اســت، دنیــا  ــه دینــی   و اســلامی   انقــلاب ک ــم بلنــد پای یــک عال

ــزرگ می    نامــد و ... ــکا را شــیطان ب ــه تحــدی می    خوانــد، آمری را ب
گزیر  برای   اینکــه انقلاب اســلامی   به حیــات خــودش ادامه دهــد، نا
است که توانایی    های   خودش را در تأمین سعادت انسان، ساختن 
دنیای   جدید بر پایه آموزه  های   الهی   و اسلامی   و ایجاد تمدنی نو بر 
خاسته از تعالیم و معارف اسلامی   و پاسخگو به نیازهای   بشر امروز 
دعوت کند و به سوی   استقرار این تمدن جلو رود. برای   رسیدن به 
این تمدن گزیری   نیست جز اینکه در حوزه  های   دانشوری   و علوم 
خ  دینی   و علــوم دیگر بایســت نهضت تولید علــم و نظریه  پــردازی  ، ر

ــاط نظریه پردازی در حوزه  ها علمیه پدید آید. نماید و شور و نش
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سوم اینکه دشمن بیش از حمله سخت  افزاری   به یورش و تهاجم نرم  افزاری   علیه اسلام 
گــون علمی   و فکری   و اندیشــه ای  ،  و انقلاب دســت زده اســت و هر روز در گســتره  های   گونا
در زمینــه دیــن، معرفت  شناســی  ، حقــوق، مســایل اجتماعــی   و حتــی   اخــلاق و فلســفه 
اخــلاق و مباحــث کلامــی  ، فکــر و کتــاب و مطلــب نشــر و پخــش می    کنــد و در قالب  هــای   
جــذاب و دل  انگیــز و اســتفاده از هنــر هفتــم و فضاهــای   مجــازی   و ... بــر ذهــن و فکــر نســل 
جــوان و تحصیــل کرده مســلمان فــرو می    ریــزد. دفع ایــن تهاجم جــز بــا تولید علــم و نظریه 
و نهضت پاســخ به ســؤالات نظری   و علمــی   و بالاتــر از آن تهاجم علمی   و فکــری   به فرهنگ 

و افــکار دشــمن ممکــن نیســت.
ــکار و  ــازی   از اف ــتقلال و بی   نی ــی  ، اس ــرفت علم ــاط و پیش ــت؛ نش ــوم اس ــم معل ــع آن ه مناف
ــه  ــی  ، گســترش اســلام و اندیشــه  های   ســعادت بخش آن ب اندیشــه  ها و اختراعــات واردات
کشورهای   دیگر و هدایت انسان  ها، افزودن به ثروت علمی   کشور و فتح میدان  های   جدید 
بــرای   مصــرف علــوم و دانش  هــای   اســلامی  ، رســیدن بــه تمدنــی انسان ســاز و جامعه پرداز 

الهــی   و آمــاده شــدن جهان بــرای   ظهــور حضــرت مهــدی   )عــج( و مــواردی   دیگر.
در رابطه با مبانی   و پشتیبانی   نرم افرازی   برای   تولید علم، ما بهترین فرصت و امکانات و مواد 
را داریم؛ قرآن که کلام آفریدگار هستی   و راهنمای انسان است، منبعی   است که ریشه در 
خزینه علم الهی   دارد و بستر گسترش آن فطرت انسان  هاست. سابقه تمدنی   عظیمی   نیز 
پایه و مایه و منبع تولید علم و پیشرفت است. عالمان دینی  ، اندک اندک بایست این منابع 
و مواد تمدنی   را اســتخراج کرده و با زبان و چهارچوب معرفتی   جدید در اختیار بشــر امروز 
قرار دهند. لایه بعدی   منابع تمدنی   ما عالمان و مصلحان حوزوی   مانند شیخ بهایی    ها، 
خواجه نصیری    ها و ملاصدراهاست که آیات تولید علم و نظریه  پردازی   به شمار می    روند.

نزدیک به سه قرن سیره و گفتار معصومان که هم انسان و نیازهای   او را دقیق می    شناختند 
گاه بودنــد، امــروز میــراث گران ســنگی   در همــه  و هــم بــه راه ســعادت و خوشــبختی   بشــر آ
لایه  هــا و عرصه  هــای   علمــی  ، بــرای   مــا بــه شــمار مــی رود کــه بــاز تولیــد آنان بــه زبــان امــروز و 

همســو با نســل و جامعه دینی   امــروز، کاری   فوری   و ضروری   اســت. 

آیافعالیتهادرراهتحققاهدافجنبشنرمافزاریادامهیافت؟دربارهمشــکلات
وموانعآنتوضیحدهید.

موانع بــر راه جنبش نرم  افــزاری   دو گونه  انــد؛ دورنی   و فرهنگــی، بیرونی   و شــکلی  . در میان 
ایــن موانــع مهم  تریــن آنهــا، دشــمن و ســاختارهای   بســته معرفــت شــناختی   اســت. مــا در 
رابطه با موانع بیرونی   به این نکته باید توجه داشــته باشــیم که دشــمنی   که نوآوری    های   
ما را در علوم هســته  ای   و پزشکی   زیر نظر دارد و همه توان و تلاشــش را برای   ایجاد موانع و 
به گل نشســتن این چرخه تولیــد به کار می    گیــرد و حتی   تهدیــد نظامی   می    کند، بی   شــک 
نســبت بــه تولیــد فکــر و علــم در علــوم انســانی  دینــی   کــه موجــب شــکوفایی   توانایی    هــای   
اســلام در تأمین ســعادت بشــر و گســترش ایمان اســلامی   می    شــود و مرزهای   فکــری   غرب 

از نعمت  های   بزرگ انقلاب 
اسلامی   این است که هم 
بنیانگذار آن حضرت امام 

خمینی   )ره( و هم جانشین 
به حق ایشان حضرت 

آیت الله خامنه  ای   عالمانی 
گاه،  جامع اندیش، زمان آ

دارای   صفای   فطری   و 
اندیشه ناب الهی    اند.
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بکشند و مانع توجه جوانان و حق خواهان به جوانب انسان ساز 
و سعادتبخش اسـلام و قرآن شوند. 

بــرای   همیــن غــرب توســط همــه ابزارهــای   تکنیکــی  ، انســانی  ، 
روانــی،   نرم  افــزاری   و رســانه  ای   در برابــر جنبــش تولیــد فکــر و نظریــه 
مانع تراشی   می    کند، یأس می    آفرینند، دل مشغولی    های   انحرافی   
پدیــد مــی    آورد، نخبــگان و جوانــان و دانشــگاهیان را بــه نظــام و 
روحانیــت بدبیــن می    کنــد و ده  هــا مــدل و الگــوی   بدیــل و دلربــا 
فرادیــد و ســر راه جوانــان و تحصیل کــردگان و نخبــگان کشــور قــرار 
می    دهد. بــه نظر مــن ایــن طبیعی   نیســت که پس از گذشــت ســی   
ســال، هنــوز مســأله رابطــه فکــری   و دادوســتد اندیشــه  ای   میــان 

ــود. ــل نمی    ش ــگاه ح ــوزه و دانش ح
بــه  وابســتگی    و  فکــری    تنبلــی    اساســی  ،  موانــع  از  دیگــر  یکــی   
کــه می    تــوان از  چهارچوب  هــای   معرفت  شناســی   بســته اســت 
ــت الله  ــوده آی ــه فرم ــر ب ــرد. تحج ــام ب ــری   ن ــر فک ــوان تحج ــه عن آن ب
خامنه  ای  ، عدم درک کشــش طبیعی   احکام و معارف اســلامی   در 
جایــی   کــه قابــل کشــش اســت و نقطــه کانونــی   آن، عــدم شــناخت 
کامل از شــرایط عصــری   و کارکردهای   دولت مــدرن در دنیــا امروز و 
حساس نشدن نسبت به تهاجم فرهنگی   و نرم  افزاری   غرب علیه 
اســلام اســت، بــاز نکــردن دروازه فکــر و اندیشــه بــه روی   پرســش  ها 
و نیازهــای   جدیــد اســت، تــرس از مواجهــه بــا هــر فکــر و اندیشــه  ای   
اســت که آرامش فکری   فــرد را به هم می    زنــد، آن هــم در قالب غرور 

فکــری   و علمــی   و اظهــار خــود بســندگی   و بی    نیــازی  . 
ــم  ــر ه گ ــنت گرایان ا ــغولی    های   س ــی   از دل مش ــر بخش ــر حقی ــه نظ ب
برخاســته از غیرت دینی   باشــد، مبنــای   آن جهل اســت. برنتافتن 
نظریــه نــو در برخــی   از حوزویــان همان گونــه کــه گفتــم در تنبلــی   
فکــری  ، گرایــش بــه خــود بســندگی   و قناعــت علمــی اســت کــه ایــن 
مانع اساســی   بر راه جنبــش نرم  افــزاری   و تولید علم اســت. ناظر به 
کید بــر آزاداندیشــی    همین آســیب، مقــام معظــم رهبــری   پــس از تأ
از اصول گرایــی   معنایی   دقیق ارائــه می    دهنــد و آن را »اصول گرایی   
به معنای   قبول اصول مســتدل، منطقی   و پایبنــدی   به آن اصول 
بــه گونــه  ای   کــه امــکان حرکــت و پویایــی   بــه وجــود آورد.« تعریــف 
می    کننــد و تحجــر را مقابــل اصول گرایــی   قــرار داده و از تحجــر بــه 
معنــای   حمایــت جاهلانــه از باورهــای   غیــر مســتدل کــه مانــع از 
نــوآوری   و حرکــت صحیــح اســت بــه عنــوان یــک بــلای   بــزرگ بــر راه 

را بــه مخاطــره می    انــدازد و در مهد تمــدن غرب 
دل  ها را شیفته اسلام می    کند، بسی   حساس  تر 

است و بیشــتر کارشــکنی   می    کند.
ایـن کـه یـک کشـیش صهیونیسـتی   دسـت بـه 
ک قرآن سوزی   می    زند، برای   همین  اقدام خطرنا
اسـت کـه آنهـا پیشـرفت اسـلام را در غـرب رصد 
می    کنند و احسـاس خطر کرده  انـد. آنها به این 
نتیجه رسـیده  اند که اسـلام پشـت دیـوار خانه 
آنهـا منتظـر ورود و تسـخیر دل  هاسـت. لـذا بـا 
هتـک قـرآن می    خواهند بـا برانگیختـن تعصب 
جامعه مسـیحی   و راه اندازی   جنگ سرد و گرم 
صلیبی  ، میان دل  های   اروپاییان و اسلام، دیوار 
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تولیــد علــم و ظهــور تمــدن اســلامی  ، نــام می برنــد.
مقام معظــم رهبری   بر ایــن باورند که منابع معرفتــی   ما غنی    ترین 
ــته  های   بشر و جوامع  است و پاسخگو و تأمین کننده همه خواس
مــدرن امــروز خواهــد بــود، بــه شــرطی   کــه بخواهیــم و بــه ســویش 
ــه و  ــش زمان ــی   پرس ــان دین ــر عالم گ ــد ا ــذا فرمودن ــم. ل ــت کنی حرک
درخواســت بشــر امــروز را بداننــد و بــا نیازهــای   زمانــه آشــنا شــوند، 
می    تواننــد معــارف لازم و مــورد نیــاز امــروز را از منابــع دینــی   بیــرون 
کیــد می    کنند که امــروز امواج فقه و فلســفه و کلام  آورند. ایشــان تأ
و حقوق و حتی   تولیــدات انبــوه در زمینه اخلاق و تربیــت غربی    ها 
گرفتــه اســت، ولــی   مــا مشــغول دعــوا میــان فقیهــان و  دنیــا را فرا
فیلســوفان و کلامیــان و شــیعه و ســنی   شــده  ایم. عمــل صالــح آن 
است که امروزه همه فقیهان و فیلسوفان و اندیشه وران حوزه  های   
مختلف دانــش، در برابر تولیــدات غربی   در بخش تخصصی    شــان 
قــد برافرازنــد و بــا تولیــدات و محصــولات جدیــد فکــری   و معرفتــی   
برگرفتــه از منابع وحیانــی   و معتصم اســلامی  ، جوامــع علمی   غرب 

را بــه میــدان خواننــد و مــورد هجــوم قــرار دهند.

بهنظرشماچهاتفاقیبایدپسازپیامرهبرانقلابرخمیداد
کهندادهاست،الزاماتوراهکارهادراینزمینهچیست؟

کید و بازگشایی   فضاهای    پس از سخنان مقام معظم رهبری   و تأ
جدیدتــری   از ایــن نظریه توســط معظم لــه، کارهای   خوبــی   انجام 
گرفت، شورای   عالی   انقلاب فرهنگی   به میدان آمد، دانشگاهیان 
متعــدد و مســؤول، ســتاد و دبیرخانــه و همایــش تشــکیل دادنــد، 
بــه ویــژه دانشــگاه آزاد خیلی   فعــال بــود و آثار خوبــی   در ایــن زمینه 
تولیــد کــرد. در حــوزه علمیــه نیــز شــورای   عالــی   مدیریــت حــوزه 
تحــرکات خوبــی   داشــتند، دبیرخانــه  ای   در ایــن زمینــه تشــکیل 
شــد، همایش  هــا، میزگردهــا، فراخوانــی   مقــالات، انتشــار ایده  هــا 
و افــکار در زمینــه چگونگــی   تولیــد علــم، کاســتی    ها و بایســته  ها، و 
تشکیل کرسی   های   آزاداندیشی   و نظریه  پردازی   توسط حوزه و دفتر 
تبلیغات که برخــی   از آنهــا هنوز ادامــه دارد، تشــکیل انجمن  های   
علمی   و مجامع علمی   مانند مجمع حکمت و فلســفه و اقداماتی   

از ایــن دســت انجــام گرفته اســت.
ولــی   بــه نظــر بنــده ایــن اقدامــات، هــم کافــی   نیســت و هــم توســعه 
ــه  نیافــت و در طوفــان دل مشــغولی    های نوپیــدای   دیگــر توجــه ب

ــه  آن کمرنــگ شــد. و شــاید از همــان آغــاز هــم، تمــام راه  هایــی   ک
می    بایست دیده می    شد و افق هایی   که باید فرادید قرار می    گرفت 

و اقدامــات بایســته انجــام، دیــده نشــد و انجــام نگرفت.
از همــان آغــاز تشــکیل دبیرخانــه، چنــد مشــکل پیرامونــی   در نظــر 
گرفته نشــد. تولد دبیرخانــه در ســطح پایینی   انجــام گرفت؛ یعنی 
در بخش پژوهش معاونــت تحقیقات مدیریت حــوزه علمیه قم؛ 
مســئله به این مهمــی   که بایــد دغدغــه جدی   آحــاد شــورای   عالی   
حوزه و دانش ورزان بلند پایه قرار گیرد، تا بتواند فاضلان برجسته 
و عالمان عالی   مقام را بســیج کند و مراجع عظام و مدرسان عالی   

حــوزه را درگیر موضــوع نماید!
ــان در  ــود ایش ــودم، خ ــاهرودی   ب ــت الله ش ــوم آی ــار مرح ــن در کن م
دســتگاه قضا به تولید علــم می    پرداخت و ده  ها مفاهیــم جدید را 
ح کرد. ولی   نــه از اینها  در دانــش قضا و فضای   حقوقی   کشــور مطــر
از سوی   حوزه و رســانه  ها حمایت شــد و نه این موضوعات جدید 
در نشــریات حــوزه و گفتمــان حقوقی   و قضایــی   و فقهــی   حوزویان 
ح شــد و نــه از ایشــان در رابطه بــا راهکارهــای   تحقــق جنبش  مطــر

نرم  افــزاری   دعوتــی   جــدی   به عمــل آمــد.
چون چتــر عمــل دبیرخانــه همه گیــر نشــد نتوانســت ایــن موضوع 
را کــه بــا حیــات و سرنوشــت انقــلاب اســلامی   گــره خــورده اســت و 
وظیفــه اولــی   عالمان دین اســت - کــه مرزبانــان فکــری   و عقیدتی   
اسلام  اند - تبدیل به دغدغه جدی   مراجع، اساتید، اهل پژوهش 
ــف اداری    ــای   اول مخال ــان روزه ــن از هم ــد. م ــندگان نمای و نویس
کــردن فعالیت  هــای   ایــن موضــوع و انحصــار آن در یــک ســتاد و 
دبیرخانــه بــودم. خوفــم آن بــود کــه ایــن تلقــی   ایجــاد شــود کــه 
دبیرخانــه  ای   ایجــاد شــده، بودجــه هــم دارد. مقامــات هــم از او 
پشتیبانی   می    کنند، پس خودش کارهای   لازم را انجام می    دهد، 
در نتیجه دیگران یا لازم نیست کاری   انجام دهند و یا حق ندارند 

ج از چهارچــوب آن ســتاد و دبیرخانــه کاری   کننــد. خــار
بنــده معتقــد بــه شــوراندن افــکار و طوفــان ذهنــی   در حــوزه بودم. 
لازم است این تلقی   ایجاد شود که هر اندیشه  ور و فاضل حوزوی  ، 
تولید نظریه و فکر را مســئله خودش بداند تا نهضت ایجاد شــود. 
خ می    دهــد کــه موضــوع، دغدغــه درونــی   همــه  جنبــش، جایــی   ر
فعــالان در آن موضوع گــردد. لازم اســت امــروز متصدیــان امور که 
تلاش  هایــی   در خــور تقدیــر انجــام داده  انــد، بازنگــری   جــدی   در 
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راه رفتــه و تلاش  هــای   انجــام گرفتــه، کنند و ســازوکار و ســامانه  ای   
همه گیــر، جامــع و در خــور اهمیــت موضــوع در مجامــع علمــی   
کــه آمــوزش و  گونــه  ای    کننــد؛ بــه  و فرهنگــی   و آموزشــی   ایجــاد 
پــرورش، تحقیقــات و فــن آوری   کشــور، تحصیــلات و ترتیبــات و 
مشــاغل حــوزوی  ، بودجه  هــا و برنامه هــا، همــه و همــه رویکــردی   
تمدن ســاز و علم آفریــن پیدا کــرده و با جنبــش نرم  افــزاری   و تولید 

فکــر علمــی   مطلــوب همســو شــوند.
الــزام دیگــر کــه بایســت انجــام می    گرفــت و گام  هــای   چندانــی   در 
فضــای   علمــی   کشــور پیــدا نشــد، ایجــاد بســتر مناســب و همگــون 
با جنبــش تولیــد فکر و علــم اســت. تولید علــم در فضای   بــاز علمی   
خ می    دهــد کــه  امکان  پذیــر اســت، زاد و ولــد اندیشــه هنگامــی   ر
ــاز علمــی   بــه دور از تنش  هــای   حاشــیه  ای    از نظریه  هــا در فضــای   ب
اســتقبال شــود. در همگان احســاس آزادی   اندیشه بشــود، همه 
اهــل فکــر احســاس کننــد کــه در ابــراز نظــر و اندیشه  شــان بــا هیــچ 
مشــکلی   روبرو نمی    شــوند. در چنین فضایی   تولید علم می    شود، 
متأســفانه میان وضع موجــود حوزه  ها با خواســته  ها و نــگاه مقام 

معظم رهبری   فاصله زیادی   است. معظم له در لزوم آزادی   اندیشه 
و الزامات تولیــد علم فرمودند: »جلــو نظرات غلــط را نباید گرفت، 
گــون، اشــکالی   نــدارد بــه  نظــرات غلــط فلســفی  ، اجتماعــی   و گونا
داخل جامعــه بیاید و نقد شــود، ایــن خوب اســت. به نظــر من در 
باب نظریه  پردازی   نباید محدودیتی   وجود داشــته باشــد، بیشتر 
بایستی   برای   نقد و ارزیابی   و جدا کردن سره از ناسره همت شود« 
ــا  ــت ب ــد توانس ــی   خواهن ــوم دین ــای   عل ــی   حوزه  ه ــال وقت ــر ح در ه
تولیــد علــم و اندیشــه دینــی   و گشــودن بــاب مدینــه علــوم اهــل 
بیت، زمینه ســاز ظهور تمدن جدید اسلامی   شــوند که نگاه رهبر 
فرزانــه انقلاب، کــه برگرفته از ســیرت و ســخن اهل بیت )ع( اســت 
کــم و در جامعه علمــی   کشــور پذیرفته و  بر افــکار عمومی   حــوزه حا
نهادینــه شــود و بــه فرمــوده معظم لــه، تولیــد نظریــه و فکــر تبدیــل 
بــه یــک ارزش عمومــی   در حــوزه و دانشــگاه گــردد، در قلمروهــای   
گــون عقــل نظــری   و عملــی   از نظریه ســازان تقدیــر بــه عمــل  گونا
آیــد و بــه نــوآوری  ، جایــزه داده شــود و سخنانشــان شــنیده شــود 

تــا دیگــران بــه خلاقیــت و اجتهــاد تشــویق شــوند.
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موضوع بحــث، مفهوم شناســی تولید علــم در نهضــت نرم افزاری و رســالت حوزه و دانشــگاه در دســت یابی 
بــه فنــون جدیــد و تولیــد علــم و نحــوه تعامــل ایــن دو نهــاد علمــی اســت. ابتــدا مفهــوم نهضــت نرم افــزاری و 
تولیــد علم و ســپس ضــرورت جنبــش نرم افــزاری در مســیر تولید علــم، آنگاه ضــرورت حرکــت در مســیر تولید 
ــع و  ــر موان ــوده و در آخ ــان نم ــم را بی ــد عل ــه تولی ــف در زمین ــای مختل ــز نگاه ه ــزاری و نی ــت نرم اف ــم و نهض عل

مقدوراتــی کــه در ایــن مســیر قــرار دارنــد، مــورد بحــث قــرار می گیرنــد.
آنچـه کـه در مـورد چیسـتی جنبـش نرم افـزاری و مفهـوم توسـعه علـم می تـوان گفـت ایـن اسـت کـه بـه طور 
طبیعـی نرم افـزار در مقابل سـخت افزار قـرار می گیـرد. تمدن، شـامل یـك نظـام مفاهیم اسـت که بـه دنبال 
این نظام مفاهیم، سـاختارهای اجتماعی شـکل می گیرد و بعد یك سلسـله محصولات به دسـت می آیند 
که یا از نوع ابزار آزمایشـگاهی، یا از ابزار و وسـایل تولیدی هسـتند؛ یعنی محصولات مصرفی سخت افزاری 
است. بنابراین آنچه در مظاهر تمدن بشری می بینید، همگی سخت افزار هستند. سخت افزار به صنعت، 
محصولات صنعتی و ره آوردهایی که در زندگی بشر دارد نیز اطلاق می شود. اما نرم افزارها نظام مفاهیمی 

هسـتند که پشـتوانه تولید این سـخت افزارها هسـتند و البته خود طبقات مختلفی دارند.
ــا خــود متدهــای تحقیــق و مفاهیــم  مفاهیــم بنیــادی مثــل فلســفه متدهــا، روش هــا، نظــام منطق هــا، ی
تخصصی و مفاهیم اجتماعی تولیدی هســتند که اینها نیز نرم افزار محســوب می شــوند. مفاهیم بنیادی 
و تخصصی جامعه و مفاهیم عمومی، نرم افزار اجتماعی هستند، حتی مفاهیم تخصصی هم عمیق ترین 
لایــه نرم افــزاری نیســتند؛ زیــرا خــود آنهــا هــم مســتند بــه متدهــا، و متدهــا نیــز مســتند بــه فلســفه های متــد 

در مفاهیــم بنیادی هســتند کــه ایــن متدهــا را ســازمان می دهند. 

سید ابراهیم

 آل مصطفایی

درس گفتاری از حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

جنبش نرم افزاری
 و هماهنگ سازی علم و دین
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1. ضرورت تحقق نهضت نرم افزاری
در ایــن بخش لازم اســت به اصطــلاح »نهضت« توجه ویژه شــود. 
ــك  ــه در مســیر ی ــم ک ــرار می گیری ــزار ق ــی در جهــت تولیــد نرم اف زمان
ــذا امــکان  ــرار گرفتــه باشــیم. ل ــا نهضــت »اجتماعــی« ق جنبــش ی
نــدارد عــده محــدودی بتواننــد یك تحــول بدیــع در گســتره بســیار 
وســیع در عالم علم ایجاد نمایند، بلکه این امر نیاز به یك نهضت 
ــد  ــك »انقــلاب فرهنگــی« پدی ــه در آن بایســتی ی اجتماعــی دارد ک
آیــد و نــگاه بــه فرهنــگ تغییــر کنــد تــا حرکــت و ســامان دهی تولیــد 
علــم و نرم افــزار تغییــر یابــد. بــر ایــن اســاس آنچه کــه به نــام نهضت 
ــد شــکل  ــه بای ــك واقعیتــی اســت ک ــزاری نامیــده می شــود ی نرم اف
ــا از یــك حرکــت  ــا تعریفــی روشــن و گوی اجتماعــی بــه خــود بگیــرد ت

عظیــم اجتماعــی پدیــد آیــد.

2. سه سطح نگاه به تولید علم
گـر نهضـت اجتماعی در  در قدم بعـدی لازم اسـت تأمل شـود که ا
زمینه تولید علم به وجود نیاید، با چه پیامدی روبرو خواهیم شد؟

یك دیدگاه این است که علم تولید کردنی نیست، بلکه علم کشف 
واقعیت هایی اسـت که در طول تاریخ تدریجاً انجام شده است. 
دیـدگاه دیگـر این اسـت کـه علـم پدیـده ای اسـت تولید شـدنی، و 
انسان آن را متناسب با نظام نیازمندی های خود تولید و بازسازی 
گر مـا دیدگاهی را که می پذیرد علم تولید شـدنی اسـت ـ  می کند. ا
کز علمی کنونی همین نگاه است ـ بپذیریم،  که البته نگاه غالب مرا
آیا علمی که تولید می شود واقعاً یك علم است و همه دنیا باید در 
گر این گونه اسـت باید سـعی مـا در جهت  یك مسـیر گام بردارند؟ ا
تولید علم و گسـترش نرم افزار در جامعه باشـد تا فاصله خودمان 

را بـا جریان تولیـد علـم در عالم کم نمـوده و بـه کاروان علمـی دنیا 
برسیم و حتی ضروری است از آنها نیز پیشی بگیریم.

امــا ســؤال ایــن اســت: آیــا بایــد نهایــت هــدف مــا ایــن باشــد کــه بــه 
ایده ها و اندیشــه های معمول به این کاروان علمی برســیم و آنها 
را پشــت ســر بگذاریــم یــا اینکــه بایــد بــه ســمت تولیــد علــم »دینی« 
حرکــت کنیــم؟ نــگاه دیگر، نگاهــی اســت کــه طبیعتــاً طرفدارانش 
محدودتر از نگاه قبل است. در دیدگاه اخیر با دو گونه علم روبه رو 
هستیم: دینی و غیر دینی. این گروه تقسیم بندی مورد نظر را به 
همه حوزه هــای علــم تســری می دهنــد و می گویند حتــی در علوم 
کم بر تولید و  پایه و علوم نظری و محض هم دو جهت داریم که حا
گسترش تحقیقات هست؛ یکی در جهت پرستش خداوند متعال، و 
دیگری در جهت پرستش نفس و انسان پرستی. آنها مدعی هستند 
که علــم می تواند در همه شــاخه هایش توســعه یابد و توســعه اش 
ــد  ــاس، معتق ــن اس ــر همی ــد. ب ــدا باش ــه خ ــان ب ــاس ایم ــر اس ــز ب نی
هســتند که تمام علوم، به دینی و غیر دینی، و همچنین اسلامی 
و غیر اســلامی تقســیم می شــود. این نگاه یك نگاه غالبی نیســت، 
ولــی نگاهــی اســت کــه انــدك انــدك طرفدارانــی پیــدا کــرده اســت، 
بخصوص در حــوزه علوم انســانی که طرفــداران جدی تــری دارد.

در حوزه علوم انسانی، بخشی از علوم بیشتر تحت تأثیر ایدئولوژی ها 
هستند. عده ای جهت داری علوم انسانی را در بخش غیر تجربی 
می پذیرند و عده ای دیگر این جهت داری را تعمیم داده و به همه 
حوزه های علوم انسـانی گسـترش می دهنـد، و بعضی هـا هم مرز 
بین حوزه های انسانی و غیر انسانی را برمی دارند و معتقدند همه 
علوم، اسـلامی و غیر اسـلامی دارند. به نظر می رسد آنچه صحیح 
است نظریه سوم است. البته این استدلال در جای خودش باید 
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مورد بحث و بررسی بیشتر قرار بگیرد.
وجـود ایـن نظریـات متفـاوت، طبیعتـاً نگاه هـای متفاوتـی را هـم 
در جنبـش نرم افـزاری بـه دنبـال خواهـد داشـت و لـذا راهکارهـا و 
سازوکارهایی که برای تحقق یك حرکت اجتماعی در تولید علم ارائه 
می شود نیز متفاوت خواهد بود و همچنین موانع و آسیب هایی 

که در تولید علم شـناخته می شـود هم تفاوت خواهد داشـت.

۳. ضرورت تولید علم برای دین در حیات اجتماعی
گر نظریه سوم در تولید علم را بپذیریم، با این سئوال  در این مرحله ا
اساسی روبه رو خواهیم شد که وجود نهضت و جنبش اجتماعی 
در جهت تولید علم و نرم افزار اسلامی، چه ضرورتی پیدا می کند؟
تمدن غرب به بشــر القــا می کند که بایــد رابطه ســعادت دنیایی را 
با بندگی و عبودیت قطع کرد. باید ارتباط بین حیات این جهان 
و معنویــت را بســت تــا از ایــن طریــق، ســعادت بشــر تأمیــن شــود. 
غربی هــا همیشــه ســعی کرده انــد بــا نوعــی القــا و فرهنگ ســازی 
نشــان بدهند که در دنیا فقط یك راه ســعادت در پیش روی بشــر 
وجود دارد و رسیدن به آن راه، در گرو بریدن زمین از آسمان است، 
ــزاری و  و راه رســیدن بــه حــق نیــز از طریــق عقــل تجربــی و عقــل اب
تجارب بشری به دست می آید. در مقابل، ما مدعی راه جدیدی 
هســتیم، و ریشــه جنــگ کنونی تمــدن غــرب و تمــدن اســلامی، از 
همین امر نشــأت می گیرد. تمدن غرب معتقد اســت این جنگ، 
جنگ جهانی چهارم اســت؛ جنگــی بین ایدئولوژی هــای بر آمده 
ــی اســت: لیبــرال دموکراســی و  ــوژی بیرون از مدرنیتــه و یــك ایدئول
ــی،  ــه جهان ــه اســلام در موازن اســلام. ایــن امــر نشــانگر آن اســت ک

تبدیل بــه یــك عنصــر تأثیرگــذار و مدعــی راه جدید شــده اســت.
مهم تریــن چیــزی کــه انقــلاب اســلامی ایــران بــرای بشــر امــروز بــه 
ــر از راه و  ــه غی ــری ب ــرد راه دیگ ــت ک ــه ثاب ــت ک ــن اس ــان آورد ای ارمغ
ح اســت: برای  تفکــر غــرب نیــز وجــود دارد. حال ایــن ســئوال مطــر
اینکه بتوان ایــن راه جدید را جلوی بشــر گذاشــت، چــه اقداماتی 
را می توان انجام داد؟ هر انقلاب سیاسی در ماندگاری خود، نیاز 
به نرم افزاری دارد که بتوانــد ایده خودش را بــه مفاهیم کاربردی 
گــر انقــلاب اســلامی نتوانــد بیــن ایده های سیاســی  تبدیــل کنــد. ا
و مفاهیــم کاربردی خــودش رابطــه برقرار نمایــد، قــدرت اداره را از 
دست خواهد داد و آن ایده ها متهم می شوند به اینکه ایده های 

کارآمدی محکوم می شــود.  ذهنی هســتند و مکتب آنهــا نیز بــه نا
همیــن ســئوال کم کــم در نــگاه بعضــی از روشــنفکران کــه در ابتــدا 
به شــدت طرفــدار انقلاب اســلامی بودنــد، شــکل گرفته بــود؛ ولی 
کنون مدعی اند که دین نباید در امر اداره دنیا دخالت کند، چرا  ا
کار آمــد و ناتــوان اســت. ایــن  کــه از نظــر آنهــا دیــن در ایــن زمینــه نــا
وضعیت به ایــن دلیل اتفــاق می افتد کــه رابطه ارزش هــای دینی 
و مفاهیم کاربردی قطع شــده اســت و لذا دین به عــدم کارآمدی 
گــر بپذیریــم که اســلام باید در  در عینیــت، متهــم اســت. بنابراین ا
ــه یــك جنبــش و  حیــات اجتماعــی نقــش ایفــا کنــد، نیــاز اســت ک

نهضــت نرم افــزاری گســترده و اساســی صــورت پذیرد.

4. ضرورت مدیریت شبکه ای تحقیقات
نهضــت نرم افــزاری، کل فرهنــگ تخصصــی جامعــه دینــی را در بــر 
می گیرد. یك سوی آن فرهنگ دینی قرار دارد که تفقه در آن باید 
تکامــل پیدا کنــد. البتــه لازم اســت این تکامــل بر مبنــای حجیت 
اســتوار باشــد و تعبد به گونــه ای محــوری در آن لحاظ شــود، نه بر 
مبنــای تئوری های حســی مثــل نظریه هــای هرمنوتیکــی و قبض 

و بسط شــریعت.
زاویــه دیگــر نهضــت نرم افــزاری در تولیــد علــم، ایــن اســت کــه بایــد 
در عرصــه علــوم نظــری و علــوم تجربــی نهضتــی بــه وقــوع بپیونــدد 
ــه آن ارزش هــا را  ــه راهــکار دســت یابی ب ــا مــا بتوانیــم علومــی را ک ت
در اختیــار مــا قــرار می دهــد، در جامعــه خودمــان تولیــد نماییــم. 
ــذا بایــد یــك نظــام و شــبکه هماهنــگ اطلاعاتــی ایجــاد کــرد کــه  ل
یــك بعــدش اطلاعــات دینــی ناشــی از تفکــر دینــی اســت؛ و در عین 
حــال ابعــاد دیگــری نیــز ایجــاد شــود کــه بــر مبنــای اندیشــه ورزی و 
گــر چنیــن شــبکه ای را بتــوان تولیــد کــرد،  تجــارب بشــری باشــد. ا
می توان از ورودی های مختلف، یك نظام هماهنگ را ارائه نمود.

کتفا کردن  5. تعارض دائمی علم و دین در صورت ا
به فقه موجود و علوم سکولار

که ناشی از  تعارض علم و دین در جامعه غرب، یك ورودی دارد 
عقل نقاد خود بنیاد و عقل ابزاری و تجارب بشری است. این 
علوم وارد تصمیم گیری و تصمیم سازی اجتماعی می شوند. اما 
که آنها رابطه  وجود این مسئله در غرب مشکلی ایجاد نمی کند؛ چرا

    جنگ جهانی چهارم
 ما مدعی راه جدیدی هستیم، و ریشه جنگ کنونی تمدن غرب و تمدن اسلامی، از همین امر 
نشأت می گیرد. تمدن غرب معتقد است این جنگ، جنگ جهانی چهارم است؛ جنگی بین 
ایدئولوژی های بر آمده از مدرنیته و یك ایدئولوژی بیرونی است: لیبرال دموکراسی و اسلام.
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سازماندهی حیات اجتماعی را با دین بریده اند، ولی ما می خواهیم 
این رابطه را در جامعه اسلامی ایران برقرار نماییم. برای این کار دو 
ورودی داریم: یك ورودی که لازم است این است که از »آموزه های 
دینی« استفاده کنیم، و ورودی دیگر، ورودی »کارشناسی« است.

در حال حاضر، بر خلاف آن تصور که وحی و تجربه، و وحی و عقل را 
خ داده  هم سو و هم کلام می داند، در عینیت بین این دو، تقابل ر
کارشناسان علوم  است. این تعارض دائمی بین علمای دینی و 
روز ناشی از تعارض بین افراد نیست، بلکه ناشی از تعارض بین 
اندیشه هاست، یعنی یك ورودی علم است که بر سر این ورودی، 
عامل کنترل کننده دین قرار دارد. اینکه تصمیم سازی را علم بر 
عهده داشته باشد و دین کنترل کننده علم باشد، کمترین توجهی 
گر بخواهیم نقش دین را گسترش  است که به دین می شود. لذا ا
داده و بدان در فرایند تصمیم سازی اجتماعی نقش اول را بدهیم، 

قطعاً با اوضاع کنونی جامعه تعارض گسترده ای پیدا می کند.
آنچه در نقد مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان اتفاق می افتد، 
کثری نیست. در این نگاه، موافقت قطعی  بر مبنای یك دینِ حدا
با دیـن را هـم لازم نمی دانند، بلکـه عـدم موافقت قطعـی را کافی 
می شـمرند، ولی با این همه علم کنونی این حد از کنترل توسـط 
دین را نیز برنمی تابد. این امر گویای این قضیه است که مطالبی 
کادمی ها تولیـد کرده ایم کـه ظاهراً نشـان می دهند وحی و  را در آ
تجربه با یکدیگـر هماهنگ اند، اما در عینیـت می بینیم که با هم 
هماهنگی ندارند. در این صورت، علم موجود، ابزار اداره است و 

نمی توان در اداره اجتماعی، از آن صرف نظر کرد.

مراحل هماهنگی تولید علم دینی
در تولید علم دینی باید مراحلی طی شود، اول باید »منطق تفکر 
دینــی« بــا »منطــق تولیــد علــوم کاربــردی« و »منطــق برنامه ریزی 
ــا امــکان  عینــی«، ـ مــدل ســازی عینــی ـ بــا هــم هماهنــگ شــوند ت

تولیــد هماهنــگ وجود داشــته باشــد.

1. نگرش ترکیبی به تحقیقات، در تمام سطوح
نکته اساسـی و مهم این اسـت کـه هماهنگی میـان علـوم به این 
کـه اینهـا اجـزای نظـام تحقیقـات هسـتند. تحقیقـات  معناسـت 

در حـوزه تفقـه دینـی بـا حـوزه علـوم کاربـردی و علـوم نظـری بایـد 
»ابعاد« یك نظام تحقیقاتی شـوند. منطق باید به گونه ای باشـد 
که تحقیقات را ابعاد هم قرار دهد، یعنی زمانی که نظریه ای درباره 
علـوم نظـری و علـوم کاربـردی داده می شـود، آن نظریـه زاویـه ای 
از تفقه شـود و تفقـه را بـه یك معنـا قید بزنـد؛ کمـا اینکه بایـد تفقه 

زاویـه ای از علـوم کاربـردی و علوم نظـری شـود و آنها را قیـد بزند.
ابعاد یك موجــود با خود موجــود، در هــم تنیده اســت و نمی توان 
آنهــا را از هــم جــدا کــرد. وقتــی می گوییــم جســم ســه بعــد دارد، 
شــما نمی توانیــد یــك جســم را در عینیــت نشــان دهید کــه طول و 
عــرض و ارتفــاع نداشــته باشــد؛ چــرا کــه ابعــاد یکدیگــر هســتند، نه 
اجــزای یکدیگــر. منطق ها بایــد ابعاد مختلــف تحقیقات را نشــان 
گــر بخواهیم یك موضوع را بشناســیم در واقــع یك بعد آن  دهند. ا
»تفقــه دینــی« اســت و بعــد دوم آن »علــوم نظــری« و بعد ســوم آن 
بعــد »تجربــی« اســت. این ســه بعــد باید بــا هــم هماهنگ شــوند. 
ــت  ــن واقعی ــند و ای ــت باش ــك واقعی ــه ی ــر ب ــه، ناظ ــر س ــد ه ــا بای آنه
گــر نتــوان تعاریــف را هماهنگ  بایــد ابعــادش در هم تنیده شــود. ا
ــذا آنچــه  ــرد، ل ــه چنیــن واقعیتــی دســت پیــدا ک ــوان ب ــرد، نمی ت ک
ضــروری اســت ایــن اســت کــه بــه ســمت هماهنگ ســازی نظــام 
»تفقــه دینــی« و »علــوم نظــری« و »علــوم کاربــردی« حرکــت کــرد.

2. ایجاد مدیریت شبکه ای
تولید شــبکه، یعنی ایجاد شــبکه ای تحقیقاتی کــه همه گمانه ها 
بتواند وارد این شــبکه شــود؛ در ضمن اینکه همه نتیجه گیری ها 
ج« گردد. در این صورت، گمانه های  نیز از درون این شبکه »خار
فقهی، جامعه شناسی، اقتصادی، فیزیك، شیمی و ریاضی با هم 
هماهنــگ می شــوند، و در واقــع نظــام علــوم هماهنــگ می شــود. 
ایجــاد یــك تمــدن دینــی کــه در آن از یــك ســو تفقــه دینــی دخالــت 
فعال می کند و از ســوی دیگر، تجارب بشــر و اندیشــه ورزی انسان 
گون  نقش مؤثری دارد؛ در عین اینکه می توان از تعارض های گونا
اجتنــاب کــرد و از ممیــزی شــدن علــم نیــز بی نیــاز شــد و صاحــب 
علمی شد که در ذات خویش ممیزی شده و همگام با آموزه های 
دینــی و تحــت ولایــت وحــی گشــته اســت. بــه هــر حــال وقــوع ایــن 

امــر، احتیاج به یــك »جنبــش« اجتماعی دارد.
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محمدحسن جعفری

بر علیه وطن
5 مرداد سالروز مرگ محمدرضا پهلوی اســت. او حدود یک ســال و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دو ماه 

پیش از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در قاهره پایتخت مصر به دلیل بیماری درگذشت.
شاه سابق ایران تهدید جدی برای نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی نبود. پس از آنکه 
فوت کرد پسر، همسر و خواهرش یعنی رضا پهلوی، فرح پهلوی )دیبا(، اشرف پهلوی و دیگر اعضای خاندان پهلوی 
نیز تهدید بزرگی برای انقلاب اسلامی مردم ایران نبودند، اما بسیاری از افراد و گروه ها سعی کردند با نزدیک شدن 
به پهلوی ها و استفاده از ثروت آن ها ناامنی هایی علیه ایران به وجود آورند و فضاسازی هایی شکل بدهند. این 
اتفاقات بیشتر در یک دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رُخ داد. انقلاب اسلامی مردم ایران پس از پیروزی بلافاصله 
مورد تهدیدهای امنیتی و ســپس نظامی قرار گرفت. یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، غائله کردستان با 
حمله به پادگان ارتش در مهاباد آغاز شد. پس از آن نیز توطئه های دیگری در مناطق مختلف کشور از جمله گنبد، 
بلوچستان و خوزستان به وجود آمد. ردِ پای برخی افرادِ نزدیک به پهلوی ها که خود را سلطنت طلب می دانستند 

سلطنت طلب ها و پهلوی ها  در حمله رژیم بعث عراق به ایران
 همکاری اطلاعاتی و نظامی داشتند
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و از افسران عالی رتبه ارتش شاهنشاهی یا روسای سازمان اطلاعات 
ک( بودند در غائله کردستان دیده می شود. و امنیت کشور )ساوا

سلطنت طلب ها برای اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد 
تهدید قرار بدهند با رژیم بعث عراق و صدام نیز همراه شدند. آن ها از 
صدام کمک های مالی و پشتیبانی های تسلیحاتی و تجهیزاتی برای 
ایجاد ناامنی و کودتا دریافت کردند، اما وقتی در دستیابی به اهداف 
کام ماندند، تلاش کردند صدام را در تحمیل جنگ به ایران  خود نا
ترغیب و همراهی کنند. همکاری اطلاعاتی سلطنت طلب ها نقش 
تقریباً موثری در آغاز جنگ داشــت و می توان یکــی از دلایل حمله 
عراق به حساب آورد. کسانی که قرار بود روزگاری حافظ وطن باشند، 
برای بازگشت به قدرت یا کسب ثروت با دشمن خارجی که تمامیت 
ارضی ایران را در معرض خطر قرار داده بود، همراه شدند. از این رو 
می توان گفت سلطنت طلب ها علیه تمامیت ارضی ایران عمل کردند.

 مشارکت در غائله کردستان
سلطنت طلب ها در به وجود آمدن و تداوم غائله کردستان نقش 
مهمی داشتند. سِر شاپور ریپورتر یکی از افراد نزدیک به محمدرضا 
پهلوی و عامل سازمان جاسوسی انگلیس همراه با ارتشبد آریانا، 
سپهبد رضوانی، سردار جاف، دکتر حسن جاف و سروان مختاری با 
دریافت پول از انگلیس و صدام، اردوگاه آموزش نظامی در کرکوک به 
وجود آورد. نیروهای گروهک های ضدانقلاب را آموزش داد و آن ها 
را برای خرابکاری روانه مرزهای غربی و شمال غربی ایران کرد. فرح 
پهلوی نیز در خاطراتش آورده است: »شاپورخان )شاپور ریپورتر( 
سپهبد ســعید رضوانی را با یک میلیون پوند پول نقد نزد ارتشبد 
بهرام آریانا فرستاد تا آن ها در مرزهای غربی ایران اقدام به تشکیل 

کانون های مقاومت کنند.«
سپهبد عزیز پالیزبان نیز نقش مهمی در آماده سازی گروهک ها و 
ایجاد ناامنی در مناطق شمال غربی کشور داشت. او ضمن ارتباط 
با سلطنت طلب ها و دریافت پول از پهلوی ها، همکاری نزدیکی با 

گروهک های ضدانقلاب داشت.

 همراهی با صدام برای حمله به ایران
همچنین ارتشبد اویسی که در پاریس مستقر بود از سوی محمدرضا 
پهلوی به عنوان رئیس گروه های اپوزیسیون و براندازِ نظام جمهوری 

اسلامی ایران معرفی و مقرر شد دیگر افراد و گروه ها از او حمایت کنند. 
اویسی ضمن برگزاری جلسات و نشست های متعدد در فرانسه، همراه 
با تیمسارهای ارتش شاهنشاهی رفت و آمدهای بسیاری به آمریکا 
و بغداد داشت و کمک های مالی زیادی هم از پهلوی ها، رژیم بعث 

عراق و برخی دولت ها همچون عربستان سعودی دریافت کرد. 
گرچه سطح همکاری اویسی و همراهانش با صدام را نمی توان بسیار  ا
مهم و راهبردی ارزیابی کرد، اما »رعد الحمدانی« یکی از فرماندهان و 
مسئولان بلندپایه ارتش عراق گفته است: »اعتماد صدام به ارتشیان 
ج بود. بنا بود آنان به داخل ایران بروند و با همیاری  ایرانی در خار
هم رده های پیشینِ مخالف و باقی مانده در داخل و اعضای جبهه 
ملی رژیم انقلابی را سرنگون کنند. این جنگ را به مدت 4 تا 6 هفته 
پیش بینی کرده بودیم. ادامه جنگ به مدت هشــت سال را هرگز 

نمی توانستیم در ذهن خود تصور نماییم.«
آنگونه که احمدعلی مسعودی انصاری از مسئولان دربار رژیم پهلوی 
و از نزدیکان فرح پهلوی گفته قرار بوده اویسی پس از حمله صدام 
ک ایران شود و آنجا را  به ایران و اشــغال مناطقی از کشــور، وارد خا
»ایران آزاد« معرفی کند. او گفته اســت: »پس از آغاز جنگ، فرح و 
سپس هوشنگ انصاری به من زنگ زدند و گفتند چرا تیمسار اویسی 
نمی رود؟ به او بگویید برود! آنجا تازه فهمیدم قرار این بود که عراق 
ک ایران را بگیرد و سپس اویسی  به ایران حمله کند، قسمتی از خا
آن قســمت را از عراقی ها تحویل بگیرد. آنجا ایران آزاد نام بگیرد و 
ارتشی های وابسته و دل بسته به شاهنشاهی به اویسی بپیوندند 

و نظام جمهوری اسلامی سقوط کند.« 
بنابر سندی نیز که در کتاب کانون های بحران در خلیج فارس آمده 
است: »قرار بود ارتش عراق با کمک شاپور بختیار و غلامعلی اویسی، 
ظرف مدت یک هفته استان خوزستان را به اشغال خود درآورند و 
سپس جمهوری آزاد ایران را تحت رهبری بختیار تشکیل دهند. 
پایتخت جمهوری جدید نیز می بایست شهر اهواز باشد. کردستان 
ایران نیز پس از اشغال، به این جمهوری ملحق می شد. طبق این 
طرح پس از گذشت یک دوره خوزستان به طور رسمی ضمیمه عراق 
می گردید.« البته این گزاره که قرار بود عراق با کمک بختیار و اویسی، 
که بعید  کاوی است؛ چرا خوزستان را اشغال کند، نیازمند بررسی و وا
به نظر می رســد صدام حســاب ویژه ای روی آنان و وعده هایشان 

باز کرده باشد. شاید منظور همکاری های اطلاعاتی بوده است.
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همکاری اطلاعاتی با دشمنِ ایران
علاوه بر اویسی که از سوی شاه رئیس گروه های اپوزیسیون بود، شاپور 
بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی نیز همکاری های نزدیکی با 
صدام داشت. ارتباط بختیار با صدام پیش از ارتباط اویسی با رژیم 
بعث عراق برقرار شد. البته در خصوص انگیزه های سلطنت طلبی 
کــه بختیار،  بختیار تردیدهایــی وجود دارد و بســیاری معتقدند 
خود در سودای پادشاهی و حکومت بر ایران بود. گفته می شود 
سلطنت طلبیِ بختیار و ارتباط با پهلوی ها با هدف بهره جویی از 

موقعیت و ثروت آن خاندان بود.
بختیار ضمن طراحی و فراهم آوردن مقدمات اجرای کودتای نقاب، 
تلاش داشت صدام را برای حمله به ایران ترغیب کند. به همین منظور 
یک هماهنگی بین کودتاچیان و رژیم بعث عراق به وجود آمده بود. 
به اعتراف یکی از عوامل کودتای نقاب که رهبری آن برعهده بختیار 
بود و دو ماه و نیم پیش از آغاز جنگ تحمیلی تصمیم به اجرا گرفته 
گر کودتا به موفق نرسید، جنگ آغاز شود. شاید موید  شد، قرار بود ا
این اعتراف، گزارش دیوید میرز رئیس بخش خاورمیانه وزارت خارجه 
انگلیس باشد که او در آن گزارش عنوان کرده است که بختیار در روز 

31 شهریور 59 )روز آغاز جنگ تحمیلی( در بغداد حضور داشت.
»کریس رندل« یکی از مســئولان بخش خاورمیانــه وزارت خارجه 
انگلیس نیز در گزارشی به تاریخ 16 آبان 1359 نوشته است: »یکی 
ک ایران، اطلاعات  از دلایل یورش بی محابای حکومت عراق به خا
گمراه کننده ایرانیان تبعیدی از جمله شــاپور بختیــار مبنی بر این 
بود که احتمالا به دلیل وجود اغتشاش در ارتش و بی ثباتی رژیم و 
به دلیل مخالفت مردم به ویژه در خوزستان، ایران قادر به جنگ 
نخواهد بود و مخالفت مردم موجب برافراشته شدن پرچم نیروهای 

آزادی بخش خواهد شد.« 
شاپور بختیار سه چهار روز پس از حمله عراق به ایران هم در گفتگویی 
که در خبرگزاری فرانسه منتشر شد از ایرانی ها خواست تا برای سرنگونی 
ک  نظام جمهوری اســلامی ایران همزمــان با حمله صــدام به خا
کشورمان اقدام کنند! اویسی و بختیار تصور می کردند که با حمله 
عراق، ارتش ایران ظرف مدت یک هفته شکست خواهد خورد، نظام 
جمهوری اسلامی طی یک ماه سرنگون خواهد شد و دولت جدید 
تحت حمایت عراق در تهران یا حداقل در مناطق اشغالی مستقر 

می شود. اما آنان وقتی مقاومت ارتش، سپاه و نیروهای مردمی را در 
روزهای نخست جنگ و در مناطق مختلف دیدند، بر اشتباه بودن 
تصور خود پی بردند و از اجرای دیگر طرح ها و برنامه های خود عقب 
نشستند. از این رو برآورد می شود علت عدم حضور اویسی در ایران 
و اعلام جمهوری آزاد به همین دلیل باشد. با این وجود بختیار در 
تمام مراحل جنگ اطلاعــات در اختیار رژیم بعث عراق قــرار داد و 
عراقی ها را در جهت ضربه زدن هرچه بیشــتر به سرزمین، منابع و 

اقتصاد ایران راهنمایی کرد.

 کسانی که دست به دامان صدام شدند
اضافه بر این هــا افرادی هــم از مقامات رژیم پهلــوی و فرماندهان 
ک بودند که با رژیم بعث عراق به  ارتش شاهنشاهی یا روسای ساوا
صورت غیر تشکیلاتی همکاری داشتند. برخی از آن ها پس از فرار از 
ایران به بغداد رفتند و برای به دست آوردن دوباره قدرت دست به 

دامان رژیم بعث عراق شدند.
طبق اســناد به جا مانــده از لانه جاسوســی آمریکا ســرتیپ حمید 
شیرازی و سرهنگ هاشم کام بخش در سال 58 )یک سال پیش از 
حمله عراق به ایران( با سازمان جاسوسی آمریکا همکاری و وظیفه 
داشتند در بین نیروهای مسلح ایران نفوذ کنند، اطلاعات لازم از 
نیروهای دریایی و هوایی و روحیه خلبان هــای ایرانی و نیز میزان 
توانایی نیروهای مسلح ایرانی در صورت حمله عراق به ایران را به 
دست آورند. روزنامه نیویورک تایمز نیز یک هفته پس از آغاز جنگ 
تحمیلی در گزارشی نوشت: »ژنرال های ایرانی که پس از انقلاب از 

ایران گریختند، اطلاعات جنگی در اختیار عراقی ها قرار دادند.«
در ادامــه جنــگ تحمیلــی نیــز اقداماتــی از ســوی پهلوی هــا و 
سلطنت   طلب ها انجام گرفت که امنیت ملی ایران را تهدید کرد و 
به طور مثال می توان به ربودن ناو ایرانی تبرزین و برنامه ریزی برای 

مستقر کردن رضا پهلوی در جزیره کیش اشاره کرد. 
بنابراین طبق اسناد و شواهد متعدد و آشکار، بسیاری از وابستگان و 
دل بستگان به رژیم شاهنشاهی که از سوی خاندان پهلوی حمایت 
مادی و سیاسی می شدند، با رژیم بعث عراق در حمله به ایران، آواره 
کردن بسیاری از مردم مناطق مرزی و تخریب زیرساخت های کشور 

همکاری اطلاعاتی و نظامی داشتند.  
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سمانه پرهام

گفتگو با »داود مرادیان« مستندساز و پژوهشگر تاریخ؛

صدام و سلطنت طلب ها 
علیه ایران

»داود مرادیان« مستندســاز و پژوهشگر تاریخ انقلاب اســلامی و دفاع مقدس 
است. یکی از معروفترین مستندهای وی »کلاشــینکف های آمریکایی« است 
که در چهلیمن سالگرد دفاع مقدس از شــبکه های صدا و سیما پخش شد. در 
آن مستند به نقش پهلوی ها و بختیار در جنگ تحمیلی اشاره شده بود که در 

گفتگوی زیر به تفصیل در رابطه با آن موضوع بحث شده است.
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غازاطلاعــاتواخبــاریکــهدرخصــوصنقــشپهلویهــا فــار
درجنــگتحمیلــیدراختیــارداریــم،بــانــگاهبــهاتفاقــات
تاریخــیوتجربههــایگذشــتهآیــاامــکانهمــکاریپهلویهــا
ــادشــمنخارجــی)صــدامورژیــمبعــث وســلطنتطلبهاب

عــراق(وجــوددارد؟
 در فیلم مستند و پژوهش تاریخی، اسناد حرف می زنند. نیروهای 
امنیتــی و اطلاعاتی کشــورهای مختلف نیــز در ایــن رابطه نقش 
دارند؛ یعنی به جمع آوری اسناد و اطلاعات می پردازند. از این رو 
دستگاه های امنیتی و وزارت خارجه کشورهای آمریکا، انگلیس 
و... پس از گذشت مدت زمانی )10، 20 یا 30 سال( برخی اسناد را 
ج و منتشر می کنند. این اسناد در پژوهش های  از محرمانگی خار

تاریخی مورد استفاده و توجه قرار می گیرند.
طبق لیســتی که این نهادهــا منتشــر کرده اند، برخی اســناد نزد 
آنان وجود دارد، اما با گذشــت 40 ســال و حتی بیشــتر همچنان 
ج نشده است. برخی از اســناد همچون اسناد  از محرمانگی خار
کرات بختیار با صدام تا سال 2060 قفل است و امکان انتشار  مذا
آن وجود ندارد. اینکه این ســند تا ســال 2060 قفل است، این را 
به ما می گوید که هنوز برخی افراد هســتند که حفظ منافع آنان، 
حفظ منافع آمریکا و بریتانیا است و اسناد همچنان باید محرمانه 
بماند تا نامی از آنان منتشر نشود، موقعیت شان به خطر نیافتد و 

منافع آن دولت ها نیز تهدید نشود.
اینکه گفته می شــود بختیار رهبر جبهه مقاومت ملی بود و عضو 
جبهــه ملی بــود و ارتباطی بــا خانــدان پهلوی نداشــت، ادعایی 

غیرقابل پذیرش و اغراق آمیز اســت. این ادعا به همان دلیل غیر 
قابل پذیرش است که دکتر مصدق به سفیر آمریکا در ایران تعهد 
داد که اجازه نخواهد داد اعضای دولتش حرفی از جمهوریت بزنند 
و در صورت وقوع چنین اتفاقی آن فرد را به دست قانون سپرده و 
کمه خواهد کرد. آقای بختیار نیز دو مصاحبه رادیویی دارد  محا
که در آنجا رسماً اعلام می کند که طرفدار سلطنت مشروطه است. 
بختیار رای 98 درصدی مردم ایران در 12 فروردین 1358 به نظام 
جمهوری اســلامی ایران را لغو می داند و رضا پهلــوی را به عنوان 
شاه و سلطان می پذیرد. او قانون مشروطه را می پذیرد و مجلس 
فرمایشی موسسان که در دوره رضاخان به وجود آمد را قبول دارد.

ح و  ضمن اینکه بختیار پیش از آن سخنرانی ها در قاهره به دیدار فر
رضا پهلوی رفت. او در آنجا ارادت خودش به پهلوی ها و سخنگوی 
آن خاندان بودن را اعلام کرد. پول هایی هم که بختیار در جریان 
کودتای نقاب دریافت کرد از پهلوی ها و صدام بود. در سخنانی 
هم گفت هرکس از من حمایت کند، می پذیرم. بنابراین بختیار 

به پهلوی ها و سلطنت آن ها وفادار بود.
بختیار همچنین در گفتگویی گفت که جزایر سه گانه برای ایران 
نیست. سوال این است که نسبت جزایر با کشور عراق چیست؟ 
جزایر سه گانه کیلومترها در عمق تنگه هرمز و در بین کشورهای 
ایران، عمان و امارات قرار دارد و ربطی به عراق ندارد. اما آخرین 
نخست وزیر رژیم پهلوی که در ارتباط با عراقی هاست و همچنان با 
پهلوی ها ارتباط دارد و به دنبال بازگشت سلطنت به ایران است، 
می گوید که این جزایر ایرانی نیستند! او به نمایندگی از پهلوی ها 
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و سلطنت طلب ها با صدام دیدار و گفتگو کرد.
کنــون بــر اســاس اســناد آشــکار می دانیــم همیــن  بنابرایــن آنچــه تا
اســت. ما می دانیم که بختیار با صــدام دیدار کــرده و در خصوص 
ارتباطــش بــا پهلوی هــا و اهدافــش چــه چیزهایــی در گفتگــو بــا 
رســانه ها گفتــه اســت. امــا درخصــوص آن چیــزی کــه محرمانــه 
اســت و اســناد آن هنــوز منتشــر نشــده، می تــوان حــدس و گمــان 

زد یــا براســاس قرینه هــای دیگــر تحلیــل کــرد.
کــرات و معامــلات بــده بســتانی صــورت می گیــرد. در اینجــا  در مذا
ــتی  ــه چــه داده ای و چــه می خواس ــار ایــن اســت ک ــوال از بختی س
گر کسی مطالعه ای در  بگیری؟ درک این موضوع سخت نیست و ا
مورد حزب بعث عراق و اختلافات این حزب با حزب بعث سوریه 
و اختلافــات داخلــی آن حــزب داشــته باشــد، می دانــد کــه صــدام 
حســین در حال تــلاش بــرای تبدیــل شــدن بــه جمــال عبدالناصر 
در دنیــای عــرب بــود. صــدام ایــن را بارهــا گفتــه بــود و ایــن آرزو بــا 

جــدا شــدن خوزســتان از ایــران محقــق می شــد.
بنابراین ســلطنت پهلوی در تعامل با رژیم بعــث عراق آماده بود 
تا جزایر ســه گانه و استان خوزســتان را بدهد و به قدرت در ایران 
کنون منتشر  بازگردد. این تحلیل برمبنای اســنادی اســت که تا
شده و بخشی از آن هم برمبنای رفتار پهلوی ها و صدام حسین 

قابل استحصال است.
گر به تاریخ نیز نگاه کنیم می بینیم که هم رضاخان و هم محمدرضا  ا
پهلوی این کار را کردند. جزیره بحرین در دوران محمدرضا پهلوی 
داده شد. گفته شد بحرین داده شد و ما به ازای آن جزایر سه گانه 

گرفته شــد، اما همــه می دانند که انگلیســی ها توان بقــا در جزایر 
گر دو ســه ســال صبر می کردیم، انگلیسی ها  سه گانه نداشتند و ا

خودشان آن جزیره را ترک می کردند.
پهلوی ها برای ماندن و حکومت کردن هر کاری کردند. رضاخان 
پهلوی برای بقای حکومتش، ساحل شرقی اروندرود را به عراقی ها 
گــر او آن ســاحل شــرقی را نــداده بــود، شــاید عــراق بهانــه ای  داد. ا
بــرای حملــه بــه ایــران نداشــت. تمــام قطعنامه هــای بین المللــی 
در مــورد ارونــدرود بــه نفــع ایــران بــود، امــا رضاخان بــا چهــار کلمه 
نــوری ســعید ســاحل شــرقی ارونــد را بخشــید. خانــدان پهلــوی با 
حکومت های دست نشانده در عراق مشکلات پیچیده و عجیب 
گر مشــکلات پیچیده ای داشــتند، تــرور تیمور  و غریبی نداشــت. ا

خ نمی داد. ــادگی در خانقین ر بختیار به آن س

آیاپهلویهاوسلطنتطلبهاتفاوتومرزبندیبیناقدام
علیهنظامجمهوریاسلامیوتهدیدتمامیتارضیایرانو

بهوجودآمدنجنگعلیهکشورمانقائلهستند؟
 حکومت پهلوی توســط روشــنفکران و به عنوان اســتبداد منور 
و با هــدف ایجاد مدرنیزاســیون مبتنــی بر نظم و حفــظ تمامیت 
کبر داور، فروغــی، تا حدودی مصدق،  ارضی به وجود آمد. علی ا
ملک الشعرای بهار، فرخی یزدی و حتی حسین مکی و علی دشتی 
اســتبداد منور را آوردند تا آن خفت دوره پایانی قاجار برود، اما با 
کنشــی در برابر از  حکومت و مســتبدی مواجه شــدیم که هیچ وا

دست رفتن دشت ناامید نشان نداد.
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دشت ناامید بیش از سه چهار هزار کیلومتر مربع وســعت دارد. آلفای تورک اجازه یافت با 
کره ساده و از کار انداختن سیستم وزارت خارجه کشورمان که فریاد مصدق را هم  یک مذا
کنون بلوچستان ما خشک است و کودک  گر ا گذار کند. ا بلند کرد، تمامی دشت ناامید را وا
سیستانی گریه می کند و می گوید آب نداریم، به دلیل سد کجکی است. سد کجکی به این 
دلیل بر رودخانه هیرمند ساخته شد که رضاخان تنها برای جلب توجه آلفای تورک و آتاتورک، 

3 هزار کیلومتر دشت ناامید را بخشید. کدام تمامیت ارضی توسط پهلوی ها حفظ شد؟
ک درگیر هستیم و در ارتفاعات آرارات  گر در شمال غرب کشور سال هاست که با گروهک پژا ا
کمیت کنیم، به دلیل این است که رضاخان آن ارتفاعات  نمی توانیم به خوبی اعمال حا
کمیت بر اروند و ساحل شرقی آن رودخانه با یک  را بخشید. در جنوب غربی کشور نیز حا

جمله نوری سعید بخشیده شد. این شاه قرار بود چنان کند و پدر ملت ایران باشد! 
محمدرضا پهلوی نیز کنسرسیوم نفتی را داد. حق آبه را دوباره در دوره نخست وزیری هویدا 
بخشید و اندکی از اروند را نگه داشت. حق مالکیت بر خلیج فارس نیز در زمان محمدرضا 
شاه از دســت رفت. کسی که اندک ســوادی در حوزه جغرافیایی سیاســی داشته باشد، 
گر بر دو ســوی یک آبراه تسلط داشــته باشی می توانی نســبت به تردد همه  می داند که ا
کمیت کنی. این همان اتفاقی اســت که در دو سال گذشته در تنگه  کشــتی ها اعمال حا
خ داد. چون انگلیســی ها بر دو ســوی آن تســلط دارند، توانستند  جبل الطارق برای ما رُ
کشتی ما را توقیف کنند. ما بحرین را داشــتیم. روبروی آن هم جزیره فارسی قرار داشت 

کمیت کنیم، اما با دادن بحرین از دست رفت. که به راحتی می توانستیم اعمال حا
بنابراین خاندان پهلوی در خصوص تمامیت ارضی ایران کلامی نمی تواند صحبت کند؛ 
حتی به اندازه احمدشــاه قاجار! در حوزه اســتقلال نیــز آن ها نمی تواننــد ادعایی کنند. 
احمدشاه قاجار در برابر قرارداد 1919 تا حدی ایستادگی کرد، اما این  خاندان آمد تا معاهده 
1919 بر ملت ایران تحمیل شود. پهلوی ها در حوزه استقلال هم نمی توانند صحبت کنند.
خاندانی که با نیروی بیگانه ســر کار آمده، برای حفظ و بقای خود هر کاری می کند. کما 
اینکه در جنــگ تحمیلــی ایــن کار را کردند. پیش از آنکه جنگ آغاز شــود، ســه تیمســار 
عالی رتبه ارتش پهلوی وارد کردستان عراق شدند. ارتشبد آریانا که عشایر را بمباران کرد 
یکی از آنان بود. آن ها خودشان ادعا می کنند که در کردستان سرپل گرفتند و کماندو وارد 
ایران کردند. این اتفاق بسیار عجیب و غریب اســت و در تاریخ کمتر سراغ داریم. نیروی 
فارسی زبان از یک کشور دیگر راه بیافتد، به مرزهای کشور خودش حمله کند و بخواهد 
جنگ راه بیاندازد! این تنها در خاندان پهلوی و در بین حسن البکر و صدام حسین دیده 

شده است. از این رو پهلوی ها و بعثی ها نعل به نعل هم هستند.
در شیلی، پینوشه مردم را بمباران نکرد، بلکه کاخ ریاست جمهوری بمباران شد. اما در 
رژیم پهلوی و در رژیم بعث عراق جنگنده ها به پرواز درآمدند و عشایر مرزنشین را بمباران 
کردند. چنین حکومتی که برای 50 سال ماندن به چنین وحشی گری ها تن داده، قطعاً 

برای بازگشت به قدرت هر کاری انجام می دهد. 

 خاندان قاجار قائل به 
سیاست ورزی و تربیت 

نیروهای سیاسی توسط 
انگلیسی ها بود و جایگاه 
خاصی برای ارتش قائل 

نبود، اما پهلوی ها به ارتش 
تکیه داشتند و برای تربیت 
نیروهای نظامی، افراد به 

آمریکا و اروپا  فرستادند.
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ایناتفاقدردورانجنگنیزرخداد؟
 تیمسار آریانا اقدام به گروهی کرد که آخرین فرمانده نیروی دریایی 
ارتش پهلوی عضو آن گروه بود. آن ها در میانه جنگ ایران و عراق 
روی آب های آزاد به ناو تبرزین ایرانی حمله کردند و آن را دزدیدند. 
نیروی دریایی ایران با نیروی دریایی عــراق درگیر بود و ما به این 
ناو برای نبرد با دشمن نیاز داشــتیم. آن ها پس از دزدیدن، ناو را 
به مکانــی بردند و با رســانه ها گفتگــو کردند و با افتخــار گفتند ما 
دزدیدیم تا جلوی جنگ طلبی جمهوری اسلامی ایران و سرکوب 
مردم را بگیریم! مگر با کشتی جنگی مردم سرکوب می شوند؟ این 
کار توسط فرماندهان ارتش شاهنشاهی و آخرین فرمانده نیروی 
ح و رضا پهلوی در  دریایی آن ارتش انجام گرفت. یــک کلمه از فر

اعتراض به این کار هم شنیده نشد.

آریانا،اویسیودیگرفرماندهانارتششاهنشاهیچهجایگاهی
نزدسلطنتطلبانوپهلویهاداشتند؟بهعبارتدیگرآنها
چهارتباطیبامحمدرضاپهلویتازمانیکهزندهبودوسپس

بافرحورضاپهلویداشتند؟
 خاندان قاجار قائل به سیاست ورزی و تربیت نیروهای سیاسی 
توسط انگلیسی ها بود و جایگاه خاصی برای ارتش قائل نبود، اما 
پهلوی ها به ارتش تکیه داشتند و برای تربیت نیروهای نظامی، 
افراد به آمریکا و اروپا  فرستادند. آن دسته از سیاسیونی هم که در 
حکومت رضاخان حضور پیدا کردند، تربیت یافته و روشنفکران 

عهد قاجار بودند.
شــاهان قاجار حداقل دارای نســب بودند و عقبه داشتند و ایل 
قاجار یک ایل مرزدار بود؛ اما سلسله پهلوی پدر ندارد. یعنی نام 
خانوادگی رضاخان، پهلوی نیست. ایل قاجار برای کسب قدرت 
جنگید، اما پهلوی ها چگونه قدرت را به دست گرفتند؟ قرارداد 
وثوق الدوله که نوعی کودتا بود به نتیجه نرسید، در نتیجه کودتای 
سوم اسفند در ســال 1299 با پشــتیبانی انگلیســی ها و با رهبری 
ســیدضیاء الدین طباطبایی که فردی روشــنفکر بود و رضاخان 
خ داد. انگلیســی ها  میرپنج که یک فرد نظامی و بی ســواد بود، ر
کمیت کنند، به سراغ رضاخان رفتند.  برای اینکه بر ایران اعمال حا

رضاخان تنها عرصه رشدش ارتش بود.
رضاخان یک فرد بی سواد و سرکوب شده در نیروی قزاق بود که هیچ 

عقبه و فامیلی هم نداشت. او ابتدا قداره کش جنوب تهران شد و 
سپس در بین قزاق ها رشد کرد. این فرد تنها ارتش را فهمیده بود. 
پسرش محمدرضا پهلوی نیز برخلاف دروغی که سلطنت طلب ها 
می گویند چندین دکترا دارد، هیچ درسی جز مدرسه نظام نخوانده 

است. او هم نظامی بود.
رضاخان را کسانی شاه کردند که عمده زمین های کشور را به نام 
خود سند زدند! آن ها ارتشی ها بودند. همین ارتش در کودتای 28 
مرداد به فریاد محمدرضا پهلوی رسید. پس ارتش برای محمدرضا 
پهلوی همه چیز است و او دو کار انجام داد. محمدرضا به هر کسی 
که می توانست محبوب شود، خیانت  کرد. محمدرضا پهلوی به رجال 
گر آن ها به کشور خدمت  سیاسی خودش هم خیانت کرد، حتی ا
کرده باشــند. نمونه بارزش علینقی عالیخانی اســت. محمدرضا 
پهلــوی از ترس اینکــه او ســلطنت را نابــود و جمهوری برپــا کند، 

سرکوبش کرد. علی امینی نیز اینگونه شد. 
در رابطه با ارتــش نیز یک کار کرد و آن این اســت کــه فرماندهان 
عالی رتبه ارتش را به دیاثت مبتلا کرد! این وضعیت در دوره رضاشاه 
نیز وجود داشت. فرماندهان ارتش شاهنشاهی در جریان جنگ 
جهانی دوم اجازه ندادند که ارتش در برابر نیروهای بیگانه ایستادگی 
کند و آن تعــداد از فرماندهــان هم که ایســتادگی کردنــد در دوره 

کمه شدند. محمدرضا محا
محمدرضا پهلوی نسبت به فرماندهان ارتش وفادار نبود و حمایت 
نکرد. او از هیچ کس حمایت نکرد. آریانا عشایر را که سرکوب کرد، 
وضعیت رژیم پهلوی متزلزل شد. محمدرضا بلافاصله آریانا را عزل 

کرد. او همین کار را با اسدالله علم در ماجرای 15 خرداد 42 کرد.
نخستین دشمن نخست وزیران و فرماندهان ارتش شاهنشاهی، 
شخص شاه بود. فرماندهان ارتش شاه حریت نداشتند. تیمسار 
گر می خواســت برای زیارت به  برزین گفته است که یک سروان ا
کربلا برود، باید به عرض اعلی حضرت می رسید و تایید می کرد. او 

ارتش را یک تنه اداره می کرد.
پس از پیروزی انقلاب ســران ارتش که از ایران فرار کردند، ســعی 
کردند در اطراف باقی مانده پهلوی ها جمع شوند.  آن ها دو سودا 
داشتند. برخی به دنبال بازگرداندن محمدرضا پهلوی و فرزندش 
به ایران بودند و برخی هم در توهم سلطنت با سلسله خودشان 
بودند. آریانا به دنبــال این بود تــا از عراق حمله کند و با سلســله 
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خودش بر ایران مسلط شود.
این ها وارد عراق شدند و به صدام مشاوره نظامی دادند. مشاوره 
ح  ح کوروش ارتش لو برود. ارتش طر نظامی  آن ها موجب شد تا طر
ح لو رفت و عراق از قصرشیرین به ما  فتح بغداد را داشت، اما این طر
حمله کرد. در مرز خسروی و قصرشیرین نیز استحکاماتی به وجود 
ح هایش لو نرفتــه بود، حتما در ابتدای جنگ  گر طر آورد. ارتش ا
می توانست در غرب کشور ضرب شستی به ارتش عراق نشان بدهد. 

پساینکهگفتهمیشودصدامباتکیهبراطلاعاتفرماندهان
ارتشپهلویبهایرانحملهکردراصحیحمیدانید.

 این گزاره قطعی است. صدام با اتکا جدی به اطلاعات ارتشبدهای 
شاه به ایران حمله کرد.

آیــاهمکاریهــایدیگــرینیــزبیــنفرماندهــانارتــششــاهبــا
صــدامصــورتگرفــت؟

 همکاری اطلاعاتی به طور کامل داشتند و آن ها اطلاعات ارتش 
ایران را به عراق داده بودند. اینکه کدام فرودگاه ها در روز 31 شهریور 
مورد اصابت قرار بگیرند، اطلاعات آن از ســوی ارتشبدهای شاه 
داده شد. آن ها مطمئن بودند که با هدف قرار دادن آن فرودگاه ها، 
دیگر پرنده ای برنخواهد خواست، اما اطلاع نداشتند که فکوری 
در نیروی هوایــی و فلاحی در نیــروی زمینی حضــور دارد. این ها 
نکات طلایی ارتش ایران است. بدنه و میانه ارتش ایران در ابتدای 

جنگ حماسه آفریدند.
گرچه فرماندهان از بدنه ارتش  آن ها بدنه ارتش را نشناخته بودند و ا
جدا بودند، اما به اسناد بالادستی دسترسی داشتند. لذا اسناد 
بالادســتی را منتقل کردند و به همان علت که علیه شان انقلاب 

صورت گرفت و بدنه ارتش به مردم پیوســت و آن ها نفهمیدند، 
آن اسنادبالادستی نیز زیاد به کار عراق نیامد.

آیادرخلالجنگنیزهمکاریهاییداشتند؟
 از یــک جایــی بــه بعــد همکاری هــای این هــا ارزشــی بــرای صــدام 
که صــدام بــا آمریــکا و اربــاب پهلوی هــا ارتبــاط برقرار  نداشــت؛ چرا
پیــدا کــرده بــود. از ســال 61 بــه بعــد نیــز بازگشــت پهلوی هــا بــه 
ایران موضوعیتی نداشت. دیگر سلطنتی نمی توانست در ایران 
شــکل بگیرد. صدام هم ایــن را فهمیده بود. در آن برهه ســازمان 

مجاهدیــن خلــق بــرای صــدام مهمتــر بــود. 

اینکهگفتهمیشودسلطنتطلبهاورضاپهلویمیخواستند
درســال65بهجزیرهکیــشبیاینــدواعلامپادشــاهیکنند،

چقدرجدیبود؟
ح هایی توسط ســلطنت طلب ها ارائه شد که   بعد از سال 62 طر
هدف کسب پول از آمریکایی ها و غربی ها بود. آن ها از آن دوره به 
بعد به دریوزگی افتادند. اینکه بیایند و بخواهند کیش را بگیرند و 
تشکیل حکومت بدهند، شوخی است. مگر با گرفتن یک جزیره 
می توان حکومت تشکیل داد؟ در مسائل نظامی گفته می شود 
گر می خواهید جایی را بگیرید، باید حتماً سرپل داشته باشید.  که ا
معارضان وقتی می خواستند سوریه را بگیرند، از حلب کار را شروع 
کردند تا عقبه پشتیبانی از ترکیه داشته باشند. در لیبی نیز از بنغازی 

که بندر قابل پشتیبانی است، حرکت را شروع کردند.
کیش که قابل پشتیبانی نیســت. چگونه می توان از آنجا به دیگر 
جاهــا همچون چابهــار و بندرعبــاس حمله کــرد؟ جزایــر ایران را 

نمی توان به سرپل نظامی تبدیل کرد. 
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دمیدن به آتش جنگ
گشت به قدرت برایباز

10 پرسش از شاداب عسگری پژوهشگر تاریخ انقلاب در خصوص 
نقش پهلوی ها و سلطنت طلب ها در جنگ تحمیلی

کبری سنگوری زاده

شاداب عسگری پژوهشــگر تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
و نویســنده کتاب هــای »مستشــاران نظامــی آمریــکا در ایــران«، 
»بهاییان نظامــی در حکومــت پهلــوی دوم« و »قــدر مطلق یک 
توطئــه؛ کودتای نقــاب به روایت اســناد« که توســط مرکز اســناد 
انقلاب اسلامی منتشر شــده اســت، در گفتگو با ماهنامه سرو به 
10 سوال در خصوص نقش پهلوی ها و سلطنت  طلب ها در غائله 
کردستان و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران پاسخ داد و به تشریح 
همکاری های بختیار، اویسی، آریانا و... با رژیم بعث عراق پرداخت.
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یک.پسازپیروزیانقلاباسلامیچهگروههایبراندازانهای
توسطپهلویهاوسلطنتطلبهاعلیهنظامجمهوریاسلامی

ایرانبهوجودآمد؟
تعـــدادی از افســـران عالی رتبـــه ارتـــش شاهنشـــاهی و وابســـتگان 
ـــه رژیـــم پهلـــوی کـــه برجســـته ترین آن هـــا ارتشـــبد  و دل بســـتگان ب
ـــا و ســـپهبد پالیزبـــان بودنـــد، بـــه بهانه هـــای  اویســـی، ارتشـــبد آریان
مختلف به صورت گروهی و فردی اقداماتی علیه نظام جمهوری 
اســـلامی ایـــران انجـــام دادنـــد. گروه هایـــی هـــم کـــه توســـط ایـــن 
افـــراد شـــکل گرفـــت، متعـــدد و نام هـــای مختلفـــی همچـــون آرا و 

پاســـداران شاهنشـــاهی داشـــت.
هدف آنان بازگرداندن سلطنت پهلوی به ایران یا حداقل تشکیل 
جمهوری مشروطه و ساقط کردن و ضربه زدن به نظام جمهوری 

اسلامی ایران بود.

دو.پهلویهاوسلطنتطلبهاپسازپیروزیانقلاباسلامی
درکدامکشــورهامســتقرشــدندوآیاازســویدولتهایآن

کشورهاموردحمایتقرارگرفتند؟
آن ها در کشــورهای مختلف به خصوص فرانسه و آمریکا استقرار 
پیدا کردند. برخی از آن ها همچون ارتشبد آریانا و سپهبد پالیزبان 
در کشور عراق نیز حضور پیدا کردند و با همکاری رژیم بعث عراق و 
گروهک های ضدانقلاب اقداماتی علیه جمهوری اسلامی ایران و 
تمامیت ارضی کشــورمان انجام دادند. پالیزبان همکاری موثر و 
گسترده ای با سالار جاف و گروهک های کومله و دموکرات داشت.

ارتشبد اویســی نیز از زمانی که در آمریکا حضور پیدا کرد، دیدارها 
و گفتگوهایــی بــا آمریکایی هــا و گروه هــای مختلــف بــرای فعالیت 
علیــه جمهــوری اســلامی انجــام داد. تــلاش او ایــن بــود تــا بــا گــرد 
هــم آوردن افــراد و گروه هایــی و جلــب حمایت هــای آمریکایی ها، 

کودتایــی در ایــران اجــرا کند.
آمریکایی ها با پیروزی انقلاب اسلامی منافع خود را در کشور ایران 
و منطقه غرب آسیا از دست داده بودند. از این رو تلاش داشتند 
تا دوباره آن منافع را به دست آورند. افراد و گروه ها نیز در حسرت 
قدرت از دست رفته خود در دوران پهلوی بودند. آن ها تمام فکر و 
ذکرشان بازگرداندن محمدرضا شاه یا به قدرت رساندن رضا پهلوی 
نبود، بلکه برخی بیشتر دوست داشتند خودشان حکومت را در 

دســت بگیرند. همانگونه که در کودتای نقاب، سران آن تمایل 
داشتند حکومت مشروطه مستقر شود. شاپور بختیار نیز هیچگاه 

مشخص نکرد که پادشاه آن حکومت چه کسی باشد.

ســه.دلیلارتباطونزدیکیافرادیکهضدانقلاببودند،اما
تمایلچندانیبهبازگشــتشــاهمخلوعوفرزندشبهایران

نداشتندباپهلویهاچهبود؟
ج کرد. در راستای  خاندان پهلوی ثروت بسیار زیادی از ایران خار
مبارزه با جمهوری اسلامی نیز پول های بسیاری از برخی دولت ها 
همچــون آمریــکا، انگلیس، فرانســه، عربســتان ســعودی، کویت، 
امارات، مصر و اردن دریافت کرد. از این رو برخی از وابســتگان به 
رژیــم پهلــوی همچــون ارتشــبد جعفر شــفقت آخریــن وزیــر جنگ 
آن رژیــم کــه در روزهای پایانــی از ایــران فرار کــرد و نتوانســت ثروت 
ج دســت  چندانی با خــود ببرد، بــرای تامیــن هزینه هایش در خار

بــه دامــان پهلوی ها شــد.
محمدرضا پهلوی پس از فرار از ایران حال خوشی نداشت و تنها به 
ح پهلوی همسر شاه و اشرف  فکر درمان خودش بود. در پهلوی ها، فر
پهلوی خواهر شاه بیش از همه نقش آفرین بودند. اما برادرهای 
شاه هرکدام به کشــوری رفتند و در آنجا ســکنی گزیدند. برخی از 
آن ها حتی نام و نام خانوادگی خود را تغییر دادند تا شناخته نشوند.

ح و اشرف شکل می گرفت. ضمن اینکه آن ها  بنابراین ارتباط ها با فر
ج هزینه های بسیار تلاش داشتند جریان سلطنت طلبی را  با خر
فعال نگه دارند و در نهایت رضا پهلوی را در ایران سر کار بیاورند. 

اما هیچ گاه به موفقیت هم نزدیک نشدند.

چهــار.ارتباطفرحواشــرفپهلویبــابختیار،اویســی،آریانا
و...بهچهصورتبود؟

بختیار، اویسی، آریانا و هر فرد دیگر برای اینکه بتوانند اقدامی علیه 
نظام جمهوری اسلامی انجام بدهند، باید پولی در اختیار می داشتند. 
بنابراین در اولین گام با فرح و اشرف پهلوی ارتباط برقرار پیدا می کردند.
گر می خواستند به فردی  دولت ها و سازمان های جاسوســی نیز ا
کمک مالی، سیاســی و اطلاعاتی کنند، به فردی کمک می کردند 
که به تایید پهلوی ها رسیده باشد.از این رو افراد تلاش می کردند تا 

رابطه خود را با فرح و اشرف حفظ و تقویت کنند.
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پنج.کدامیــکازافــرادوگروههــایســلطنتطلبدرغائله
کردستاننقشداشتند؟

پالیزبان بیش از همه در غائله کردســتان نقش داشــت. او اقدام 
به گرد هــم آوردن نیروهای ضدانقلاب، تجهیــز و آموزش آن ها با 
همکاری رژیم بعث عراق کرد. اما همکاری پالیزبان با گروهک های 
ضدانقلاب تداومی نداشــت و پس از چند ســال به پایان رســید. 

تیمسار آریانا نیز در این غائله نقش داشت.
ضمن اینکه افرادی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی بودند که به 
صورت فردی بــا گروهک های ضدانقلاب همکاری داشــتند. به 
طور مثال عامل سقوط پادگان مهاباد یک سرگرد و یک سرهنگ 
ارتش شاهنشاهی بود که تا سال ها نیز عضو شاخه مرکزی حزب 

دموکرات کردستان ایران بودند.
البته سلطنت طلب ها سعی می کردند هر جا که اقدامی علیه جمهوری 
اسلامی شکل می گرفت به خود منتســب کنند. به این دلیل که 
بگویند ما فعال هســتیم و از دولت های معاند با نظام جمهوری 
اســلامی نیز بودجه جذب کنند. آن ها حتی عبدالمالک ریگی را 
هم به خود منتسب کردند و وانمود  کردند که گروهک تروریستی 

جندالله پیاده  نظام سلطنت طلبان است.

شــش.حمایتهــایصــدامورژیــمبعــثعــراقازگروههای
ســلطنتطلبووابســتهبــهپهلویهــا،چه

حمایتهاییبود؟
صدام در راستای دستیابی به منافع خود از تمام 
کسانی که علیه انقلاب اسلامی بودند، حمایت کرد 
و از آنان بهره جست. حمایت های او هم مادی و 
مالی و هم سیاسی بود. تجهیزات و تسلیحات در 

اختیار آنان قرار داد. کمک پولی هم کرد.
اما به آن سوی قضیه هم باید نگاه کرد. عراق مورد 
توجه آمریکا بود و صدام خیلــی زود ارتباطش را 
با آمریکایی هــا برقرار کرد. ســلطنت  طلب ها هم 
گر با عراق همراه شوند، انگار  فهمیده بودند که ا
با آمریکا همراه شده اند. از این رو دو خلبان نیروی 
هوایی ارتش که دل بسته به آمریکا و خاندان پهلوی 
بودند، دو جنگنــده ایران را دزدیدنــد و به عراق 

بردند. یکی از آن خلبان ها وقتی که به آنجا رفت، به عراقی ها گفت 
که ایران برای جنگنده های اف-14 به اندازه کافی موشک فونیکس 
ندارد. همین عامل باعث شــد تا عراقی ها در حمــلات هوایی به 
ایران هراسی از اف-14ها نداشته باشند و از سال 64 و 65 شاهد 
افزایش حملات هوایی عراق به ایران هستیم. البته عامل اصلی 
افزایش قدرت هوایی عراق بود، اما این موضوع هم بی تاثیر نبود.

هفت.کمکهایمالیصدامبهبختیارواویسیچقدربود؟
رقم های متفاوتی ذکر شده است و اطلاع دقیقی از اینکه این افراد 

چه میزان پول از صدام دریافت کردند، در دست نیست. 
اما آن چیزی که بنده اطلاع دارم این اســت که در کودتای نقاب 
به ازای هر نفر که جذب می کردنــد، 10 هزار دلار به آن ها پرداخت 
می شــد که باید هزینه فرد جذب شده می شــد، اما هیچگاه این 
اتفاق نیافتد. اینکه برخی از افراد یک قوم فریب شــاپور بختیار را 
خوردند و وارد کودتا شدند، به این دلیل بود که بختیار می خواست 

پول بیشتری از غرب و صدام بگیرد.

هشت.همکاریاطلاعاتیسلطنتطلبهاباصدامدرآغاز
جنگتحمیلیچگونهبود؟

اینکه تصور بشود، صدام با اتکا به اطلاعات بختیار، سلطنت طلب ها 
و افســران عالی رتبه ارتش شاهنشــاهی به ایران 
حمله کرد، درست نیست. صدام دست و پا بسته 
نبود و از ســال ها قبل اطلاعات زیادی به وسیله 
اســتخبارات از وضعیت ایران و نیروهای مسلح 

کشورمان کسب کرده بود.
وقتی که انقلاب اســلامی مردم ایران به پیروزی 
رسید و ساختار ارتش به هم ریخت، صدام احساس 
کرد که توان دفاعی ایران نابود شده و به راحتی 
می تواند به اهداف خود دست پیدا کند. از آنجا 
که بین ایران و آمریکا نیز تنش به وجود آمده بود و 
آمریکا در ماجرای طبس، حمله نظامی به ایران 
کرد، صدام دریافت که با چراغ قرمز آمریکایی ها 
برای حمله به ایران مواجه نخواهد شد که اتفاقا 

با چراغ سبز هم روبرو شد.

خاندان پهلوی ثروت بسیار 
ج کرد. در  زیادی از ایران خار
راستای مبارزه با جمهوری 

اسلامی نیز پول های بسیاری از 
برخی دولت ها همچون آمریکا، 

انگلیس، فرانسه، عربستان 
سعودی، کویت، امارات، مصر 

و  اردن دریافت کرد.
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البته برخی از افراد که به عراق متواری شده بودند و سران کودتای 
نقاب، ســعی کردند اطلاعاتی در اختیار رژیــم بعث عراق و صدام 
قرار بدهند. بختیار اطلاعات بسیاری در اختیار عراقی ها قرار داد. 
او معتقد بود که برای ســرنگونی نظام جمهوری اســلامی از هیچ 
همکاری و تبادل اطلاعاتی نباید دریغ کرد. بختیار از ابتدای سال 
59 تا روز آغاز جنگ، هفت بار با مقامات عراقی دیدار و گفتگو کرد.

نه.باتوجهبهاینکهمنافقیننیزباصدامهمکاریداشتند،آیا
ارتباطیبینسلطنتطلبانومنافقینبهوجودآمد؟

مسعود رجوی، پهلوی ها و رضا پهلوی را عددی حساب نمی کرد. 
ضمن اینکه فهمیده بود مردم ایران از سلطنت و پهلوی ها بیزار 
هستند، اما غافل از این بود که مردم ایران از او و سازمان مجاهدین 

خلق )منافقین( هم متنفر هستند.

ده.درادامــهِجنگآیاپهلویهــابرنامهایبــرایهمکاریبا
صدامیااقدامجدیعلیهایرانداشتندواجراکردند؟

سال 1365 برنامه ریزی شد تا رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران 
با حمایت سیاســی و مالــی آمریکایی ها و دولت هــای خارجی به 

جزیــره کیش بیاید و اعلام پادشــاهی کند. مقرر شــد کشــورهای 
مصر و اردن که از حامیان رژیم بعث عراق در حمله به ایران بودند 
نیز جنگنده هایی در اختیار پهلوی ها قــرار بدهند و توان هوایی 
آنان را تامیــن کنند. به تمامــی نظامیان ارتش شاهنشــاهی هم 
که از ایــران متواری شــده بودنــد و در کشــورهای مختلف حضور 
داشــتند، فراخوان داده شــد تا برای بازگشــت به ایران و تســخیر 

جزیره کیش آماده باشند. 
اما با یک جمله رضا پهلوی تمام آن چیزهایی که رشته کرده بودند، 
گر به آنجا رفتیم و در جزیره کیش مستقر  پنبه شد. رضا پهلوی گفت: »ا
شدیم، اما آن ها حمله کردند و ما شکست خوردیم. من چگونه از آن 
جزیره فرار کنم؟!« آن کسانی که در اطراف او جمع شده بودند از این 
سخن رضا پهلوی تعجب کردند و در تصمیم شان تردید جدی به 
گر او به  وجود آمد. همچنین این سوال در ذهن شان شکل گرفت که ا
قدرت برسد، در برابر هر تهدیدی تنها به فکر فرار و حفظ جان خودش 
است و ارزشی برای حکومت، اطرافیان و نیروهایش قائل نیست.

بنابراین آن طراحی به ســرانجام نرســید و با تردیــدی که در بین 
اطرافیانِ رضــا پهلوی به وجــود آمد و در خودش وجود داشــت، 

هیچ اقدام عملی صورت نگرفت.
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بسیاری از مقامات رژیم پهلوی پس از پیروزی انقلاب برای بازگرداندن 
سلطنت به ایران در کنار صدام ایستادند

ریحانه جعفری

با پیروزی انقلاب اســلامی بســیاری از مقامات رژیم پهلوی و افســران رده بالا ارتش شاهنشــاهی که 
قســم خورده بودند حافظ وطن باشــند، گروهک های تروریستی تشــکیل دادند و با پشتیبانی مالی 
و تجهیزاتی صدام و ســرویس های جاسوســی دولت های غربی، ضمن تهدید تمامیت ارضی ایران، 
خســارت های مالی و جانی به مــردم مناطق مــرزی کشــورمان وارد کردنــد. در گزارش زیر بــه معرفی 
برخــی از چهره های ســلطنت طلب که نقش مهمــی در تحریک صدام بــرای حمله به ایران داشــتند 
و از رژیــم بعــث عــراق مبالــغ قابــل توجهــی بــرای اقدامــات براندازانــه دریافــت کردنــد، پرداخته ایم.

دوستانِ صدام
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ملی گرای ضد ملت 
شاپوربختیار

بختیار عضو جبهــه ملی و آخرین نخســت وزیر رژیــم پهلوی بود. 
انقلاب اســلامی که به پیروزی رســید، پس از 5 ماه زندگی مخفی 
در ایــران به فرانســه رفت. او بــا حضــور در آن کشــور فعالیت های 
براندازانه علیه نظام جمهوری اســلامی ایران را آغــاز کرد. بختیار 
با همین هدف با صدام و رژیم بعث عراق ارتباط برقرار کرد و چند 
بار به بغــداد رفت. او حــدود دو ماه پیــش از آغاز جنــگ تحمیلی 
به صراحت گفت: »هدفی که من در فرانســه به دنبال آن هستم 
ســرنگونی نظام جمهوری اســلامی اســت و در ایــن راه از صدام و 
دولت عراق تقاضای کمک کردم که آن ها به تقاضای من جواب 

مثبت و قول هرگونه کمکی دادند.« 
شاپور بختیار در این سفرها دیدارهای متعددی با صدام و مقامات 
عراقی داشت. او بعثی ها را برای حمله به ایران تشویق کرد و در قبال 
دریافت مبالغ قابل توجهی، رادیوی صدای آزاد ایران راه اندازی 
کرد. اطلاعات مختلفی نیز در اختیار بعثی ها قرار داد. اسنادی که 
دولت انگلیس در سال های اخیر منتشر کرده همکاری بختیار با 

صدام برای حمله به ایران را تایید می کند. 
او علاوه بر مشورت دادن به صدام برای حمله به ایران و دریافت 
کمک مالی از آن ها، در بهمن ماه ســال 61 و در میانه جنگ ایران 
و عراق در گفتگو با یک روزنامه کویتی ادعای دولت های عربی در 
خصوص جزایر ســه گانه )تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی( را 
تکرار کرد و گفت: »جزایر سه گانه متعلق به ایران نیست و نباید بر 

سر آن ها با همسایگان خود کشمکش داشته باشیم.«

قصابِ 15 خرداد و 17 شهریور
غلامعلیاویسی

ارتشبد اویسی از نظامیان بلندپایه رژیم پهلوی بود. او در کودتای 
28 مرداد به دلیل همراهی با سران کودتا از شاه پاداش گرفت و به 
ج نظامی را طی کرد. او در 15 خرداد سال 42 مسئول  سرعت مدار
مقابله با مردم در خیابان های تهران بود. اویسی پس از این واقعه 
و در ســال 48، فرمانده ژاندارمری کل کشــور شــد و از ســال 51 تا 
پیروزی انقلاب نیــز فرمانده نیروی زمینی ارتش بــود. او در واقعه 
17 شهریور 57 در تهران نقش فعالی داشت و دستور تیراندازی به 

طرف مردم از سوی وی صادر شد. 
اویسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه از سوی محمدرضا 
پهلوی به عنوان رئیس گروه های اپوزیسیونِ نظام جمهوری اسلامی 
ایران معرفی شد، در کنار بختیار ارتباط نزدیکی با صدام و رژیم بعث 
عراق پیدا کرد. او برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران به 
همراه بختیار میلیون ها دلار از رژیم بعث عراق دریافت کرد که مبلغ 
دریافتی اویسی از رژیم عراق حدود 17 میلیون دلار ذکر شده است.
طبق گفته های احمدعلی مســعود انصــاری از اعضــای دربار و از 
ح پهلوی، قرار بود پس از حمله عراق به ایران و اشغال  نزدیکان فر
ک ایران، اویسی منطقه ای به دست بگیرد و آنجا  بخش هایی از خا
را ایران آزاد اعلام کند. گروه های اپوزیسیون و سلطنت طلب نیز به 

او بپیوندند. اما به دلایلی آن اتفاق صورت نگرفت.  
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عیاشی که می خواست ناپلئون باشد
بهرامآریانا

ارتشبد آریانا پس از کودتای 28 مرداد، فرمانده نیروی زمینی ارتش 
شد. سال 41 عشایر فارس و جنوب کشور علیه رژیم شاهنشاهی 
اعتراض و قیام کردند. او با اختیار تام از سوی شاه، فرمانده نیروی 
جنوب شد و با هواپیماهای جنگی عشایر را سرکوب کرد. آریانا با 
این اقدام نزد شــاه محبوب  و ســپس رئیس ســتاد ارتش شد. اما 
او که مانند ناپلئــون لباس نظامی می پوشــید و رفتــار می کرد، به 
دلیل هرزگی و عیاشی های زیاد سال 48 از سمت خود برکنار و پس 

از مدتی به دلیل فعالیت های ضدشاهنشاهی بازنشسته شد.
آریانا در آســتانه پیروزی انقلاب اســلامی بــه اروپا رفــت و همراه با 
ارتشبد اویسی، غلامرضا ازهاری، اردشیر زاهدی، اشرف پهلوی، 
محمود فروغــی فرزند محمدعلی فروغی و فردی به نام جمشــید 
حسنی اقدام به راه اندازی ارتش رهایی بخش ایران با عنوان »آرا« 
کرد. این گروه در جنگ ایران و عراق با رژیم بعث همکاری داشت. 
در ســال 59، ناو تبرزین که متعلق به نیــروی دریایی ارتش ایران 
بود توسط این گروه ربوده شد، اما وی به دلیل عدم حمایت رضا 

پهلوی مجبور شد آن ناو را به دولت ایران بازگردانند.
این گــروه همچنیــن پس از شــروع جنگ عــراق علیه ایــران، با یک 
میلیون دلار پولی که از شاپور ریپورتر جاسوس سرویس اطلاعات 
مخفــی انگلیــس دریافت کــرده بــود، اقــدام بــه خرابکاری هایی در 
مرزهای شــمال غربی کشــور کرد. آریانا با حمایت رژیم بعث عراق 
مرکــز فعالیــت خــود را در جنوب شــرقی شــهر کرکــوک قــرار داد و بــه 
همراه افــرادی همچون ســردار جاف، دکتر حســن جاف و ســروان 
مختاری برای آموزش نظامی گروهک های ضدانقلاب اردوگاهی 
تاســیس کــرد. امــا پــس از مدتــی بــر ســر تقســیم کمک هــای نقــدی 
دولت هــای غربــی بیــن اعضــای ایــن گــروه اختــلاف بــه وجــود آمــد 

و فعالیتشــان کم رنــگ شــد.

شاهزاده ای در حسرت شاهنشاهی
رضاپهلوی

فرزند ارشــد محمدرضا پهلوی در زمان آغاز جنگ ایران و عراق، 
جوانی بیست ساله بود. او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان 
»ولیعهد ایران« شناخته می شد. رضا پهلوی یک روز پس از مرگ 
پدرش در قاهره، فعالیت های سیاسی  علیه نظام جمهوری اسلامی 
گرچه ادعا می شــود او در آغــاز جنگ ایــران و عراق با  را آغاز کــرد. ا
ارســال نامه ای به نیروی هوایی ارتــش ایران پیشــنهاد داد تا به 
کنون سندی  عنوان خلبانِ جنگنده در جنگ شرکت کند، اما تا

مبنی بر این ادعا منتشر نشده است.
اما در میانه جنگ، ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا در راستای 
حمایت و پشتیبانی از عراق، به رضا پهلوی پیشنهاد داد تا به جزیره 
کیش برود. نیکسون قول داد که ارتش آمریکا از او حمایت دریایی 
و هوایی خواهد کرد. ارتشی های سابق نیز به او خواهند پیوست. 
این پیشنهاد ابتدا از سوی رضا پهلوی مورد موافقت قرار گرفت و 
حدود چهار ماه طراحی های لازم در واشــنگتن انجام گرفت، اما 

ح لغو شد. در نهایت فرزند شاه سابقِ ایران منصرف و اجرای طر
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سیاستمدارِ پهلوی در قامت تروریست
عزیزپالیزبان

سپهبد پالیزبان از امرای ارتش شاهنشــاهی و در دوره ای رئیس 
اداره دوم )اطلاعات( بود. او پس از فعالیت های نظامی و اطلاعاتی، 
معاون نخست وزیر، سناتور انتخابی استان های کرمانشاه، ایلام 

و کردستان و استاندار کرمانشاه شد.
پالیزبــان پــس از پیــروزی انقــلاب ضمــن اینکــه عضــو شــورای 
سلطنت طلبان شد، با حمایت مالی کشورهای غربی و پشتیبانی 
کی های قدیم  صدام و رژیم بعث عراق، به همراه سردار جاف و ساوا
اقدام به گردآوری نیروهای ضدانقلاب در ازای پرداخت ماهیانه 3 
تا 6 هزار تومان حقوق در مناطق مرزی ایران و ترکیه کرد و با تجهیز 
و مسلح کردن آن ها تحرکات مسلحانه ای در آن مناطق انجام داد. 
بسیاری از مردم در راه ها و روستاهای غرب ایران توسط اعضای 
گروه پالیزبان شهید و اموال شان به غارت برده شد. پدر پالیزبان 
که از اعضای گروهک های ضدانقلاب بود، شهریور ماه سال 58 

در درگیری  با نیروهای انقلابی دستگیر و زندانی شد.

دو چهره دیگر
جوادمعینزاده

ســرتیپ جواد معیــن زاده به همــراه برادرانش هوشــنگ و کاظم 
ک بودند.  معین زاده از افسران ارتش شاهنشاهی و مسئولان ساوا
او ارتباطات بســیار نزدیکی با تیمسار اویســی داشت. اسفند 58 
معین زاده به عراق رفت و پس از دیدارهایی توانست پول، سلاح، 
ساختمان و تاسیسات مخابراتی برای فعالیت علیه نظام جمهوری 

اسلامی دریافت کند.
منصوررفیعزاده

ک( در  رفیع زاده رئیس ســازمان اطلاعات و امنیت کشــور )ســاوا
آمریکا بود. او رابط صلاح عمر علی نماینده وقت عراق در سازمان 
ملل با ارتشبد غلامعلی اویسی بود و زمینه دیدار اویسی با صدام 
را وی فراهم کرد. رفیــع زاده در ارتباط با عمر علی مقدمات ســفر 
اویســی به بغداد را آماده کرد و اویســی در نخستین ســفر خود به 
عــراق کــه در اوایل ســال 59 صــورت گرفت، بــا صــدام و مقامات 

عراقی دیدار و گفتگو کرد.
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رهبــر انقــلاب از ابتــدای بحــران کرونــا دو محــور را مــورد توجــه قــرار دادنــد. ایشــان از یکســو بــا دیــدگاه کارشناســان 
بهداشــتی و درمانــی کمــال همراهــی را داشــته و دیگــر ســاختارهای کشــور را بــه رعایــت ایــن ملاحظــات توصیــه 
کســن داخلــی را بــه عنــوان مصداقــی از اعتمــاد و اتــکا بــه توانایی هــای متخصصــان  کــرده و از ســوی دیگــر تولیــد وا

داخلــی مــورد تشــویق و تمجیــد قــرار دادنــد.
کسن همین ویروس  دانشمندان خوب ما، دانشمندان جوان ما، محقّقین کارآمد ما بنشینند، روی مسئله ی وا
کسن های مختلف کار کنند.« این ها عباراتی است که هفدهم اردیبهشت ماه سال 1399 از سوی  کرونا و تولید وا
ک می کرد؛ بیماری مرموزی که در هاله ای از  رهبر انقلاب بیان شــد. زمانی که تازه کرونا داشــت در دنیا گردوخا
ابهام پیچیده شــده و همین ابهام هم به گســترش نگرانی و اضطراب درباره ی آن دامن می زد. خیلی ها در پی 
مدیریت لحظه ای بودند و البته که مدیریت لحظه ای هم اهمیت زیادی داشت و هنوز هم دارد. دقیقاً در همان 

زمان بعضی ها هم چشم به آینده داشتند و افق های دیگری را هم می دیدند.
کسن ساخت دانشمندان  تقریباً یک سال ودوماه از آن روزها گذشته بود که جلوی چشم نمایندگان رسانه ها، وا
جــوان ایرانــی بــه صاحــب ســخنان فــوق تزریــق شــد. نکتــه ی قابــل توجــه آنکــه ایــن عمــل درســت در روزی انجام 
گرفت که در تقویم پزشــکی و درمانی کشور یک روز مهم به شــمار می رود. 33 ســال پیش از آن، در چهارم تیرماه 

سلامت و خودکفایی
محمدصادق 

علیزاده
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1367، بسیج ملی ســلامت کودکان برای ریشه کن کردن بیماری 
فلج اطفال آغاز شــد. طرحــی که بــا مدیریت وزارت بهداشــت آغاز 
شــد و آیــت الله خامنــه ای بــا حضــور در ایــن مراســم و ســخنرانی در 
کســن فلــج اطفال به چنــد کودک،  آن و با خورانــدن چند قطره وا

ح بزرگ ملــی را کلیــد زدند. فــاز عملیاتی این طــر
ــا از اواخــر ســال 1398 و  ــا آشکارشــدن نشــانه های بیمــاری کرون ب
نمودارشدن آن در قالب یک بیماری همه گیر، همزمان دو محور 
مهم در اقدامات و بیانات رهبر انقلاب در جایگاه یک فقیه دینی 
و رهبر سیاســی قابل مشــاهده و رصد است. نخســت آنکه ایشان 
بــه ماننــد دیگــر فقهــای دینــی عصــر حاضــر نه تنهــا تعارضــی بیــن 
علــم و دیــن نمی بیننــد، بلکــه پیــروی از توصیــه ی کارشناســان 
متعهــد و معتقــد را جــزو لاینفــک وظایــف خــود می داننــد. در ایــن 
راســتا هم خود نخســتین فرد عامــل بــه توصیه های کارشناســان 
بهداشــت و درمان بودند؛ لغو ســخنرانی نــوروزی ایشــان در نوروز 
1399 در حــرم رضــوی جــزو نخســتین اقداماتــی بــود کــه از ســوی 
ایشــان انجــام گرفــت. در اهمیــت ایــن ســخنرانی نــوروزی همیــن 
بــس کــه ایــن ســخنرانی نخســتین رویــداد سیاســی و دینــی ســال 
ــور در  ــده ی کش ــت آین ــی حرک ــیر کل ــم انداز مس ــده و چش تعریف ش
ســال پیــش رو در ایــن ســخنرانی قابــل پیگیــری اســت. ذکــر ایــن 
نکتــه نیــز خالــی از لطــف نیســت کــه در ســه دهــه ی گذشــته ایــن 
رویداد به طور منظم و مســتمر برگزارشــده و برای نخستین مرتبه 

بــود کــه ایشــان رأی بــه برگزارنشــدن ایــن مراســم دادنــد.
کــه مدتــی قبــل از ایــن اقــدام هــم ایشــان همــه ی  از یــاد نبریــم 
دســتگاه های کشــور را ملــزم بــه همــکاری بــا مســئولان بهداشــتی 
و درمانــی کشــور کــرده بودنــد. اقدامــی کــه باعث شــد حتی مســیر 
کــن متبرکه ی کشــور از جملــه حرم رضــوی در ابتدای  تعطیلی اما
ســال 1399 هم هموار شــود. اتفاقی که در طول تاریخ تشــیع یک 

اقــدام بی ســابقه محســوب می شــد.
کید بیشتری  این محور در ادامه ی رویکردهای رهبر انقلاب نیز با تأ
ادامه پیدا کرد؛ لغو دیدارهای حضوری و تبدیل آن به ارتباطات 
زنده ی تصویری، توصیه برای برگزاری مراسم شب های قدر با قواعد 
سخت گیرانه ی بهداشتی و پزشکی، تذکر خاص به مسئولان برای 
رعایت اصول اوّلیه ی بهداشتی به خصوص ماسک و رعایت فاصله ی 
کید به لزوم تبعیت همه ی افراد از تصمیمات ستاد  اجتماعی، تأ

ملی کرونا درباره ی راهپیمایی اربعین، مطالبه ی ضابطه گذاری 
کمیتی برای کاهــش و تعطیلی بعضی فعالیت ها و ســفرها در  حا
دوران بیماری و برگزاری مراسم و آیین های دینی از قبیل مراسم 
عزاداری در حســینیه امــام خمینی رحمه الله علیــه بدون حضور 

جمعیت از جمله رفتارهای معنادار ایشان در این مدت بود.
کید بر مراعات قواعد بهداشتی، از سوی  رهبر انقلاب همزمان با تآ
کید و اهتمام و تشویق و تشکر از مسئولان و کارشناسان  دیگر، تأ
حوزه ی بهداشت و درمان را هم سرلوحه اقدامات خود قرار دادند. 
این اقدامات در دو بخش قابل احصا بود: بخش اوّل شامل تشکر و 
تقدیر از کادر درمان و رهنمودهای متعدد به مسئولان مختلف برای 
تسهیل کار کادر درمان بود؛ تقدیر و تمجیدهای شخص ایشان از 
پزشکان و پرستاران در کنار موافقت با اختصاص جایگاه »شهید« 
برای ان دســته از کادر درمان که در فرایند مبــارزه با این بیماری 
همه گیر جــان خود را فدا کــرده بودند از مهم ترین شــاخص های 
این بخش است. بخش دوم که آیت الله خامنه ای در جایگاه رهبر 
کید و پیگیری قرار دادند، مطالبه و تشویق  انقلاب اسلامی مورد تأ
کسن کرونا به عنوان  کارشناسان و پژوهشگران برای دستیابی به وا
یک دستاورد مهم پزشکی و درمانی بود. ایشان از همان ماه های 
ابتدایی این بحران، درحالی که بســیاری درگیر شــوک حاصل از 
ناشناخته بودن این بیماری بودند، ضمن راهبرد کلی مدیریت 
ح  اجرایی کشور برای همراهی با مصوبات بهداشتی و درمانی، طر
کسن این بیماری  مسئله ی تولید و پژوهش برای دستیابی به وا
را هم در دستور کار قرار دادند: »من امیدوارم ان شاءالله در زمینه 
مبارزه با ویروس کرونا مثل بســیاری از زمینه هــای دیگر بتوانیم 
هنر استعداد ایرانی را به دنیا نشان بدهیم و جوان های ما بتوانند 
کسن مقابله ی با  واقعاً این ویروس را هر چه زودتر بشناســند و وا

آن را فراهم کنند.« )1399/2/21(
نکته  ی جالب توجه آنکه این مســئله از نگاه ایشان نه فقط یک 
مســئله ی علمی و پزشــکی، بلکه وجهی از عــزت و اقتــدار ایرانی 
کســنی که  و مصداق عینی »ما می توانیم« تعریف شــده بود: »وا
برای کرونا آماده شد مایه ی افتخار است؛ این را انکار نکنند؛ این 
مایه ی عزّت یک کشور است، مایه ی افتخار کشور است... سعی 
نکنند این را انکار کنند.« )1399/10/19( در این نگاه آنچه اصل 
است، تلاش و پشــتکار دانشــمندان ایرانی و اعتماد به توانایی و 
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غ از آنکه به چه نتیجه ای برسد. این همان  دانش بومی است فار
روحیه ی جهادی و انقلابی است که پیش از این در سایر حوزه ها 
هم امتحان خود را پس داده اســت. لاجرم در مــورد بحران اخیر 
هم باید با تمام قوا از آن حمایت کــرد. موضوعی که رهبر انقلاب 
به شدت به آن توجه داشتند: »بعضی هستند هر کار بزرگی را که 
در کشور انجام می گیرد مستبعد می دانند. وقتی سانتریفیوژهای 
هســته ای را جوان های ما درســت کرده بودند؛ انــکار می کردند، 
می گفتند نمی شود، ولی خب دیدید چه شــد و به کجا رسید ... 
کسن را درســت کردند و تست  الان هم همین جور اســت؛ این وا
انسانی شد.« )1399/10/19( این روحیه ی جمعی را باید با تمام 
که مســیر کارهــای بزرگ از چنیــن مجرایی  قوا حمایــت کرد، چرا
می گذرد: »هــر جایی کــه ملّت مــا همّت کــرد، توانســت کارهای 
کسن کرونا  بزرگ انجام بدهد ... آخرین مورد، همین مسئله ی وا

اســت. خب جوان های ما منتظر نماندند که دست های بخیل 
کسن بفروشند ... از همان روزهای اوّل شروع  خارجی ها به ما وا
کسن  کردند به تلاش کردن، کارکردن؛ از طرق مهمّی در زمینه ی وا

کسن.« )1400/3/26( کار کردند تا رسیدند به وا
انقلاب اســلامی از مرحلــه ی ایــده ی اولیه ی خــود در دهه ی 40 
شمسی تا پیروزی انقلاب و اداره ی جنگ تحمیلی و در ادامه نیز 
با موفقیت های هسته ای و علمی و موشکی با این روحیه جلو آمده 
و قلل مرتفع را یکی پس از دیگری فتح کرده است. راهی که از گذشته 
آمده ایم، مسیر آینده ی انقلاب را نشان می دهد. پیشران انقلاب 
اســلامی، روحیه و اعتماد و اتکای به توان بومی و خودی است. 
از نگاه امام خمینــی رحمه الله علیه و آیــت الله خامنه ای هیچ گاه 
نباید معطل دیگران بود. انقلاب هرجا جلورفته با شجره طیبه ی 
غ از اینکه خناسان چه می گویند.  »ما می توانیم« بوده است فار
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گفتگو با خواهر شهید محسن حججی پیرامون زندگی و سلوک او
چهار سال از دست به دست شدن تصویر سر بالا گرفته شده، چشــمان مصمم و چهره آرام جوانی که می رفت 
تا در مسلخ عشق ذبح شــود می گذرد. تصویری که در همان اولین ساعت انتشــار، از پنجره قلب آزادگان جهان 
وارد و صاحب تصویر در چشم بر هم زدنی تبدیل به چهره آشنایی در تمام جهان شد. تمام سوال ها درباره شیر 
مرد حاضر در عکس، خالق آن حماس و صاحب آن نگاه به یک اسم ختم می شد، محسن حججی. جوانی اهل 
نجف آباد اصفهان که خیلی زود به اعتبار تصاویر جدیدی که بی احترامی تکفیری ها به سر از بدن جدا شده اش 
را نشــان می داد نشان افتخار شــهید کنار نامش نشست تا عبارت شــهید محســن حججی تبدیل به کلید واژه 
ک و آشنا  جدیدی بین نسل جوان و تمام اصحاب عاشورایی سیدالشهدا شود. حتی یکی از آن نشانه های دردنا
ک آلود، خیمه هایی در حال سوختن، چهره کریه قاتل خنجر به دست و سری که  چون هوای گرفته و دشت خا
در اوج شقاوت از بدن جدا شد؛ کافی بود تا تمام دل های آماده و بی قرار تا کربلای سال 61 هجری پرواز کند اما 
در تابلوی شهادت محسن حججی تمام این نشانه ها در کنار هم قرار گرفت تا حماسه دیگری به دنبال حماسه 
شــهادت این جوان نجف آبادی به وقوع بپیوندد، حماســه بیداری. به مناسبت 18 مرداد؛ ســالروز شهادت او 

گفتگویی داشته ایم با  زهره حججی  که ادامه می آید.

حجّتِ خدا
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کمیبرایمــاازخانــواده،کودکی،
ً
ازابتداشــروعکنیم.لطفــا

تعدادبرادروخواهرهایتان،فضایکودکیوخاطراتتاندرآن
زمانبفرمایید.شماوخواهروبرادرهایتانبهخصوصشهید
محســندرچهفضاییبزرگشــدیدوبهترینخاطراتیکهاز

آندورانداریدچیست؟
مــا پنــج خواهــر و بــرادر هســتیم، ســه خواهــر و دو بــرادر. کودکــی 
شــلوغ و پــر جنــب و جوشــی داشــتیم و بــه لطــف پــدر و مادرمــان از 
ــا حضــور فعــال در مســاجد و هیئت هــای  ــی ب همــان دوران کودک
مذهبی آشنایی خوبی با اهل بیت )ع( پیدا کرده بودیم. بهترین 
صدایی که از کودکی در ذهــن همه ما مانده اســت، صوت زیارت 
عاشــورای مــادر و تــلاوت قــرآن زیبــای پــدرم بعــد از نمــاز صبح هــا 
اســت کــه صدایــی دلنشــین جهــت برخاســتن بــرای ادای نمــاز 
ــود و روی  ــم ب ــم ک ــا ه ــنی مــن و محســن ب ــلاف س ــود. اخت ــح ب صب
همیــن حســاب همبــازی بچگی هــای هــم بودیــم. طبیعتــاً مثــل 
همــه بچه هــا بعضــی وقت هــا هــم در بازی هــا جــر زنــی می کردیــم 
و دعوایمــان می شــد. بــه وقتــش در درس و مشــق مدرســه هــم 

کمــک می کــردم.

نوجوانیوجوانیبرادرتانچطورگذشت؟انتخابهابهخصوص
انتخابرشتهتحصیلیودانشگاهیاشبرچهمبناییاستوار

بودورابطهتاندرایندورههابهچهصورتبود؟
در دوران نوجوانــی اش نــه خیلــی مذهبــی بــود و نــه خیلــی قرتــی. 
بــا ایــن وجــود همیشــه تقیداتــش را داشــت. نمــاز را بــا صــوت 
ــاد گــوش مــی داد و  ــاد می خوانــد، مداحــی زی می خوانــد، قــرآن زی
می خوانــد. مخصوصــاً مداحی هــای حــاج محمــود کریمــی را کــه 
آن ها را مثــل خودش می خوانــد. جوانی محســن در واقع ورود به 
عرصه آشــنایی های عمیق تر با شــهدا و حضور فعــال در اردوهای 
راهیان نــور و علــی الخصــوص اردوهای جهــادی بود. زمانــی که از 
اردوهای جهادی بر می گشــت با لذت فــراوان از فضــای معنوی و 
لحظــات عرفانــی کــه در طلاییــه و شــلمچه بــر ایشــان گذشــته بــود 
بــرای مــا تعریــف می کــرد و روح مــا را هــم بــا آن فضــای معنــوی پــر از 
آرامش می کــرد. در کنــار آن فضاها، علاقــه زیادی بــه کارهای فنی 
داشــت و همین باعث شــد بعد از گذراندن دوران راهنمایی وارد 
هنرســتان کار و دانــش شــود و پــس از آن بــه ســبب علاقــه زیــادی 

کــه بــه رشــته بــرق صنعتــی داشــت ایــن رشــته را بــرای تحصیــل در 
دانشــگاه انتخــاب کردنــد.

بیشترایشــاندرســاختاراعتقادیویاشــکلگیریافکارتان
نقشداشتیاشمابراوتأثیرمیگذاشتید؟

شــاید تفــاوت مــن و محســن از نظــر ســنی فقــط دو ســال بــود امــا از 
نظــر شــناختی کــه او نســبت بــه اهــل بیــت پیــدا کــرده بــود بســیار 
بیشــتر از ایــن حرف هــا بــود. حجــم زیــادی از شــناخت و اطلاعاتی 
کــه بــه دســت مــی آورد را در اختیــار مــا هــم می گذاشــت بــه ایــن 
ترتیــب نقــش مؤثــری در شــکل گیری تفکــرات مــن داشــت و حتــی 

ــرادر و خواهرهــا داشــت. می توانــم بگویــم بقیــه ب

بهطورکلیچارچوبزندگی،اولویتهاودلمشــغولیهای
آقامحسندرزندگیچهبود؟

زندگــی ســاده ای داشــت و برخــلاف خیلــی از مــا کــه شــاید هــدف 
اصلــی زندگی مــان داشــتن خانــه بــزرگ و ماشــین مــدل بــالا و یک 
زندگی مرفه باشد دغدغه اش کمک به نیازمندان و مردم مناطق 
محــروم بــود. البتــه ایــن فعالیت هــا را هــم بــه صــورت مخفیانــه 
انجــام مــی داد. همیشــه دغدغــه کار فرهنگــی داشــت بــه طــوری 
کــه شــاید بــه جــد بتوانــم بگویــم یکــی از فعال تریــن بســیجی ها در 
ــی و  ــاب خوان ــث کت ــاً روی بح ــود. مخصوص ــی ب ــه کار فرهنگ زمین
آشنایی نوجوانان و جوانان با زندگی نامه شهدا خیلی کار می کرد. 

همیشــه ایــن آرزو را داشــت کــه بتوانــد مؤثــر و جریــان ســاز باشــد.

رابطهبرادرشهیدتانباشــهداچطوربود؟بینشهداشهید
خاصیبودکهبهایشــانتعلقخاطربارزتریــارابطهویژهتری

بااوداشتهباشد؟
علاقــه بســیار زیــادی بــه شــهدا داشــت. کتاب هــای زندگــی نامــه 
شــهدا رو می خوانــد و نکات مهــم آن را بــرای اطرافیان هــم تعریف 
کثــر مواقــع بــرای زیــارت بــه گلــزار شــهدای نجف آباد ســر  می کــرد. ا
مــی زد و هفتــه ای یــک بــار هــم حتمــاً بــه گلــزار شــهدای اصفهــان 
می رفــت. همیشــه ایــن توصیــه را داشــت کــه بــرای خودتــان یــک 
رفیق شــهید انتخاب کنیــد و از اخلاقیات و شــیوه زندگــی اش الگو 
بگیرید. رفیق شــهید خــودش هم حــاج احمد کاظمی بــود که هر 
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هفته برای عــرض ارادت بــه ایشــان و دیگر شــهدا تا گلزار شــهدای 
اصفهــان می رفــت.

خودشماپیشازشهادتبرادرتانازطرفدارانکتابیامقالات
مربوطبهشهدابودید؟

هیچگاهپیــشآمدهبودبــاخواندنیککتابیــادیدنیک
فیلمخودتانراحتیبرایلحظهایبهجایخواهریکشهید

تصورکردید؟
کتاب هایــی دربــاره شــهدا را بــه منــزل  بلــه. محســن همیشــه 
مــی آورد و مــا هــم مطالعــه و اســتفاده می کردیــم. تعــداد مقــالات 
وکتاب هایی که برای ما می آورد بعد از ورودش به موسسه شهید 
حــاج احمــد کاظمی بیشــتر هم شــد. بــار اولــی که بــه ســوریه اعزام 
شــده بــود، شــهید مدافــع حرمــی را از ســوریه آوردنــد. همیــن کــه 
وارد حســینیه ای کــه بــرای وداع بــا شــهید اختصــاص داده بودند 
شــدیم و تابــوت شــهید را آوردنــد و پیــش روی مــا گذاشــتند، یــک 
آن غــم خیلــی عمیقی تــو دلــم نشســت و بدنم به شــدت شــروع به 
لرزیــدن کــرد. نمی توانســتم جلــوی اشــک هایم را بگیــرم و مــدام 
ــود  ــر الان ایــن شــهید محســن ب گ ــه ا ــود ک ــوی ذهنــم ب ایــن فکــر ت
ــم؟ در  ــار بیای ــم کن ــن غ ــا ای ــاورم و ب ــت بی ــتم طاق ــور می توانس چط
آن لحظــه حتــی نمی توانســتم تصــورش را کنــم کــه جــای خواهــر 

آن شــهید باشــم.

گاهــیدربارهفتنــهبزرگیکهدرســوریه ورودشــمابهحیطهآ
آیــاکنجکاویو

ً
اتفاقافتــادبهچهشــکلاتفاقافتــاد؟اصولا

دغدغهمندیخودتانیافعالیتهایبرادرتانباعثمیشد
پیگیرجریاناتجاریدراینکشورباشیدیاازآندستافرادی
بودکهازشدتقساوتحوادثترجیحمیدادیدخیلیخودتان

رادرگیرپیگیریاینامورنکنید؟
پیگیر حوادث مربوط به سوریه از طریق اخبار بودم و حتی مطالبی 
در خصوص اینکه تروریست های چطور ایجاد شده اند می خواندم 
ولــی از همه بیشــتر صحبت هــای خــود محســن و اطلاعاتــی که در 
ایــن خصــوص بــه مــا مــی داد، بــه خصــوص بــا توجــه بــه اشــتیاقی 
کــه بــرای اعــزام بــه ســوریه داشــت باعــث می شــد تــا بــا کنجــکاوی 

بیشــتری اخبار و حوادث مربوط بــه ســوریه را دنبال کنم.

ازچهزمانوچطورزمزمههایبرادرتانبرایحضوردرعرصه
دفاعبهگوششماوخانوادهرسید؟اصلًاآقامحسندراین
خصوصبااهلخانوادهصحبتمیکردوآیاباتوجهبهروابط
کماستشمانقش بینخواهروبرادرهاحا

ً
نزدیکیکهمعمولا

ویژهتریدراینمیانداشتید؟
حــدود یــک ســال از حضــورش در ســپاه می گذشــت کــه هــر وقــت 
ــاره حــوادث ســوریه، مظلومیــت  ــه پــدرم بودیــم فقــط درب در خان
سوری ها، جنایت های داعشی ها و اینکه چقدر دلش می خواهد 

بــه ســوریه بــرود حــرف مــی زد.

عکسالعملشماوخانوادهنسبتبهورودبرادرتانبهعرصه
دفاعبهچهشکلبود؟

اولین چیــزی که هربــار با شــنیدن اســم ســوریه دل مــا را می لرزاند 
تــرس از دســت دادن محســن بــود. امــا آنقــدر دلیــل و منطــق آورد 
و شــاهد ذوق و شــوقش بــرای اعــزام بودیــم کــه کــم کــم مــا هــم 
راضــی شــدیم. البتــه بــار اولــی کــه رفــت مــا از ســوریه رفتنــش خبــر 
نداشــتیم و تــازه چنــد روز بعــد خبــردار شــدیم. بــرای بــار دوم امــا 
ــرود و  مامــان زنــگ زد و خبــر داد محســن می خواهــد بــه ســوریه ب

همــه بــرای خداحافظــی بــه خانــه پــدری برویــم.
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درروزهایحضورایشاندرایننبردبهامکانشهادتایشانفکرمیکردید؟
اولیــن بــاری کــه رفــت و مــن چنــد روز بعــد از رفتنــش متوجــه ماهیــت ســفرش شــدم، تــا وقتــی 
کــه محســن الان در چــه  گریــه می کــردم. هرشــب. مــدام بــه ایــن فکــر می کــردم  کــه برگــردد 
حالــی اســت، نکنــد شــهید شــده باشــد، نکنــد زخمــی شــده باشــد… ایــن دلشــوره ها بــا توجــه 
بــه اینکــه آن روزهــا زیــاد شــهدای مدافــع حــرم می آوردنــد هــر روز بیشــتر و بیشــتر می شــد. بــار 
دوم، همــان اعــزام ســال 96 کــه منجــر بــه شــهادتش شــد، امــا انــگار بــه دل همــه مــا افتــاده بود 
کــه ایــن بــار آخریــن بــار اســت و محســن دیگــر بــه آرزویــش کــه رو ســفید شــدن پیــش حضــرت 

زینــب )س( اســت می رســد.

درزمانحضورشــاندرســوریهباهمارتباطاتتلفنیداشــتید؟محــورصحبتهایآن
روزهارابهخاطرمیآورید؟

تقریبــاً هــر روز و یــا یــک روز در میــان بــا پــدر و مــادرم تمــاس می گرفــت و صحبــت می کــرد. مــا هم 
خبــر ســلامتش را از مــادر می پرســیدیم. چــون بیشــتر مواقــع صبح هــا تمــاس می گرفــت کــه 
مــن ســرکار بــودم و یــا منــزل مــادر نبــودم تــا بتوانــم بــا محســن صحبــت کنــم امــا همیشــه خــدا 
کرم کــه دو روز قبــل از اســارت و شــهادتش، خانــه مــادرم بــود و خــودم تلفــن را برداشــتم  را شــا
و صــدای قشــنگش را شــنیدم. خواســتم مواظــب خــودش باشــد، التمــاس دعــا گفتــم و بــرای 

آخریــن بــار بــا او حــرف زدم.

ازچگونگیوروزشهادتایشانبرایمانبفرمایید.
18 مــرداد مــاه ســال 96 بــود کــه محســن بــه درجــه رفیــع شــهادت رســید. از نحــوه شــهادتش 
همــه خبــر دارنــد بــا ایــن وجــود مــن نمی توانــم در ایــن خصــوص صحبــت کنــم. فقــط می توانم 
ایــن را بگویــم کــه بــه تمــام آرزوهایــی کــه در مــورد شــهادت و نحــوه شــهادتش داشــت رســید. 
ــرد و  ــداری اش ک ــود خــدا هــم خــوب خری تــک تــک ایــن مراحــل را خــودش از خــدا خواســته ب

خواســته هایش را اجابــت کــرد.

اینخبرچگونهبهشمارسیدومواجههشماوخانوادهبااینخبرچگونهبود؟
ســاعت حــدود یــک و نیــم شــب بــود کــه خبــر شــهادت آقــا محســن تــوی فضــای مجــازی پخــش 
شــد. ما هــم از ابتــدا از طریق همــان تصاویر مطلــع شــدیم. زمانی کــه خبر اســارتش به ما رســید 
هر لحظــه در تــب و تــاب ایــن بودیم کــه الان چــه بر ســر محســن می آیــد، چقــدر و چطــور اذیتش 
می کننــد و ایــن فکرهــا واقعــاً شــکنجه مان می کــرد. روز خیلــی ســختی بــر مــا گذشــت. ســخت تر 
از زمانــی که بــا خبــر شــهادتش مواجه شــدیم. شــاید عجیب باشــد امــا از همــان لحظه شــنیدن 
خبــر اســارت بــرای شــهادتش خــدا خــدا می کردیــم تــا بیــش از ایــن دســت تکفیری هــا نباشــد. 
خــدا کنــد کســی حالــش چــون مــا نشــود کــه دلیــل ایــن دعــا کردن هــا را متوجــه شــود. شــبی کــه 

همیشه این توصیه را 
داشت که برای خودتان 
یک رفیق شهید انتخاب 

کنید و از اخلاقیات و شیوه 
زندگی اش الگو بگیرید. 
رفیق شهید خودش هم 

حاج احمد کاظمی بود که 
هر هفته برای عرض ارادت 

به ایشان و دیگر شهدا 
تا گلزار شهدای اصفهان 

می رفت.



101  شماره 30 /  مرداد 1400

راهیـــــــــــــــان 

عکس ســر بریده محســن منتشــر شــد، خالــه ام تمــاس گرفــت و مرا 
در جریــان گذاشــت امــا ســفارش کــرد بــه مــادرم چیــزی نگویــم. تــا 
صبــح نتوانســتیم بــرای ســر بریــده اش گریــه کنیــم. خیلــی ســخت 
گذشت. همه چیز را باید می ریختیم توی خودمان. آخر سر دیدم 
اسارت محسن بیشتر دارد مادرم را نابود می کند. به مادرم گفتم: 
" مامان محسن شــهید شــده". از همان لحظه با وجودی که خدا 
را برای نجات پیدا کردنش از چنگال تکفیری ها شــکر کردیم، غم 
ســنگین از دســت دادنــش روی دلمــان نشســت. تنهــا چیــزی کــه 
در ایــن قصــه آرامــم می کــرد صلابــت و شــجاعتش وقتــی بــه ســمت 
گر  ماشــین داعشــی ها می رفت بود. نمک روی زخم مان می شــد ا
می دیدیــم محســن ترســیده، التماس شــان می کنــد یــا به دســت و 
پایشــان افتــاده اســت. امــا ایــن رفتنــش قــوت قلبمــان شــد. همــه 

حرف هایــش را بــا همــان نگاهــش بــه مــا زد آرام مــان کــرد و رفت.

دوستداریمازخاطراتتلخوشیرینمشترکشماوبرادرتان
بشنویم.بیشازهمهاورابامرورچهخاطراتیبهیادمیآورید؟

تمام خاطراتی که محسن در آن ها حضور دارد شیرین و دلنشین اند. 
یادم هست حمام که می رفت چراغ را رویش خاموش می کردیم. 
یک بـار هـم در دستشـویی را بـه رویـش بسـتم. دنبالمـان می کرد 
اما با اینکه زورش می رسـید ما را نمی زد. از خاطـرات و بازی های 
دوران کودکی تا لحظه لحظه بزرگ شـدن و قد کشیدن مان کنار 
یکدیگـر هـر ثانیـه اش برایـم زیبـا و لـذت بخـش اسـت. حالا کـه به 

او فکـر می کنم بیش از هر چیـز معصومیـت و مظلومیت چهره اش 
وقت خداحافظی آخرش پیش چشـمم مجسـم می شود است.

دراینمدتهیچوقتباقضاوتهایناعادلانهوکنایههایغیر
منصفانهمثلعاملیتپولبرایکشیدهشدنامثالبرادرتانبه
اینسمتوسوچیزیشنیدید؟عکسالعملتانبهآنچهبود؟
قبــل از شــهادت محســن خیلی هــا می گفتنــد کــه مدافعــان حــرم 
ــا آن  ــه محســن ب ــد امــا صحنــه ای ک ــه ســوریه می رون ــول ب ــرای پ ب
اقتــدار و شــجاعت در زمــان اســارت در چنــگال داعشــی ها قــدم 
برمی داشــت و ایمــان فوق العــاده عمیقــی در چشــمانش مــوج 
کثــر افــراد متوجــه شــدند  مــی زد ورق را تــا حــد زیــادی برگردانــد و ا
کــه هیــچ چیــزی ارزش ایــن را نــدارد کــه یــک نفــر جــان خــودش را 
کــف دســتانش بگیــرد و آنطــور شــجاعانه در مســیر دفــاع از حریــم 
اهل بیت و مظلومان قدم بــردارد. با این وجود هنــوز هم افرادی 
ــواده  ــی هســتند و خواســته و ناخواســته دل خان ــا چنــان تفکرات ب
شــهدا را می شــکنند کــه مــن در مقابــل آن هــا فقــط می خواهــم 
خدا راه درســت را نشان شــان بدهد تــا از جهل نجات پیــدا کنند.

درپایانضمنتشــکرازشــمابرایقبولفرصتمصاحبهواز
گرحرفی اینکهوقتتانرادراختیارمانقراردادیدتقاضادارما

باقیماندهاستکهذکرآنراضروریمیدانیدبفرمایید.
ان شاءالله که ادامه دهنده مسیر شهدا و شامل شفاعتشان باشیم.
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کرونا، تحریم، رسانه

بهرنگ منتخبی 

سه تحلیل کوتاه پیرامون آنچه بر ما می رود

قانون ابن سینا از ما، قانون تحریم از شما
سرفه های سنگین سینه اش را به درد می آورند. تب پایین نمی آید. دستانش از حرارت ذوب می شوند. پدر آرام 

آرام چشم می بندد و فرزند هنوز در این فکر  است که آیا می شود کاری کرد؟
این تنها یک روایت کوتاه از شرنگی است که در یک سال گذشته ویروس کرونا بر ما چشانده است و تحریم های 
دارویی نیز بر تلخی آن افزوده اند. البته این نخستین بار نیست که کشورهای غربی به ظاهر مدافع حقوق بشر، 
ما را در لیســت تحریم های دارویی خــود قرار می دهند. سال هاســت که بیماران ســرطانی، هموفیلی، ام اس و 

پروانه ای در کشور ما متحمل رنج و دردهای بسیاری هستند.
با آنکه کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا در صدد هستند که افکار عمومی جهان را با این مساله که ورود تجهیزات 
پزشــکی و آزمایشــگاهی به ایران بلامانع اســت همراه کنند، اما همگان می دانند که ایران به خاطر تحریم های 
چند جانبه و تک جانبه غربی ها، به ویژه کنگره آمریکا، قادر به فروش نفت، مبادلات تجاری و انتقال ارز به داخل 

نیست و همین امر باعث مشکلات عدیده در دستیابی به دارو و کالاهای پزشکی برای بیماران شده است.
گرچه بر موضوع حق ســلامتی در بسیاری از اســناد جهانی مانند ماده 25 اعلامیه حقوق بشــر یا ماده 11 منشور 
اجتماعی اروپا اشاره شده است، اما ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت 
کید و کشورهای عضو را موظف به مبارزه علیه بیماری های مسری و بومی کرده، اقدام آنها برای  بر این موضوع تأ
تأمین خدمات و کمک های بهداشتی برای عموم جهانیان را انتظار دارد. با همه این تفاسیر، چنان که مشهود 
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اســت این اعلامیه ها تا کنون بــر روی بیماری مزمــن تحریم دارو 
بی تاثیر بوده و بیشتر به جعبه خالی یک دارو شباهت داشته اند 
تا خود دارو.اما به راستی در این شرایط چه می شود کرد و چگونه 

باید تحریم ها را بی اثر کرد؟
ــه آنهــا  ــکا و هم پیمانانــش نشــان می دهــد ک بررســی ســوابق آمری
هیــچ گاه قابــل اعتمــاد و اتــکا نبوده انــد و بســته بــه منافــع خــود، یا 
قوانین بازی را تغییر داده اند و یا زیرمیز بازی زده اند. بنابراین به 
نظر می رســد اتکا به توان داخلی و اســتفاده از متخصصان علمی 
و پزشــکی کشــور تنها راه برون رفــت از حریم تحریم غربی هاســت. 
کثر داروهای مصرفی در کشور تولید داخل  آمارها نشان می دهند ا
هســتند مگــر در مــورد برخــی بیماری هــای مقــاوم بــه درمــان کــه 
نیاز بــه واردات محســوس اســت. بــه عبارتــی دیگــر ایران توانســته 
اســت در طــول ایــن ســال ها، تحریــم را بــه فرصــت تبدیــل کــرده و 

تنها چند قــدم کوتــاه بــا خوداتکایی کامــل فاصلــه دارد.
ذکر این نکته نیز الزامی اســت که به یقین، ویــروس کرونا آخرین 
ویروســی نیســت کــه جهــان را درگیر کــرده اســت، بلکه بــه گفته 
کارشناســان انواع دیگری از این ویروس ها ممکن است در آینده 
برای جنگ های بیولوژیک تولید و در جهان منتشر شوند. بنابراین 
کنون  لازم است دانشجویان، کارشناســان و متخصصان از هم ا
در ســایه حمایت های دولتی برای تحقیقات بیشتر در امر تولید 

کسن گام های اساسی تری را بردارند. وا

امنیت مرزها و نقش رسانه ها
انگشتان خود را از هم باز کنید و نگاهی به کف دستان بیندازید. به 
دنبال فال بینی و جای پینه در دستان نیستم. آنچه که شما می 
بینید واحد کوچکی از اندازه گیری مساحت به نام وجب است. اما 
گر  گاهی همین یک وجب کوچک ارزشی توصیف نکردنی می یابد. ا
واقعا می خواهید بدانید این یک وجب چقدر ارزش دارد به سراغ یک 
سرباز لب مرز بروید و از او در این باره بپرسید. او تنها کسی که وجب به 
ک را می بوید، می بوسد و می شناسد. نه شب های سرد مرز،  وجب خا
نه روزهای داغش و نه تنهایی  و ترس و دشمن هیچ کدام نمی توانند 

مانع از عشق او به مرزها و حفظ امنیت آن شوند.
گراف نخست  برای ورود به بحث بهتر است دو کلمه کلیدی پارا
را کمی بســط دهیــم. از منظر صاحبنظــران امــر مهمترین عامل 

تشخیص حدود جغرافیایی یک کشور را مرز می خوانند و حفظ 
امنیت آن در برابر دســت درازی ها و کشورگشایی های خارجی و 
تهدیدات داخلی نظیر قاچاق اسلحه، انسان و کالا از مهمترین 
و ظیفه دولت ها قلمداد می شود که بایســتی با تمام توان انجام 
گیرد. امنیت نیز در لغت نامه به معنای در امان بودن و ایمن شدن 
آمده است و آبراهام مازلو در هرم مشهور خود طبقه دوم را به مساله 
امنیت اختصاص می دهد که آن هم شــامل انواع مختلفی نظیر 
امنیت شخصی در برابر جرائم، امنیت مالی و شغلی، بهداشت و 

سالم بودن، امنیت در برابر حوادث و بیماری ها می شود.
 امــا چگونه بایــد امنیت مرزهــا را تعیین کــرد و نقش رســانه ها در 

این مورد چیست؟
 حفظ امنیت مرزها نیازمند ســاز و کارهایی دقیق و صرف هزینه 
های سنگین است و بایستی از تمامی ظرفیت های موجود  برای 
ثبات و امنیت آنها سود جست. همکاری با کشورهای همسایه، 
حمایت نهادها و سازمان های بین المللی، استفاده از پتانسیل 
های مرزنشینان و در نهایت حضور نیروهای نظامی در نقاط مرزی 
از جمله راهکارهایی هســتند که به طور کلاســیک همواره  برای 

این مقصود مورد استفاده قرار گرفته اند.
با  پیشرفت علم ارتباطات و پررنگ تر شدن نقش رسانه ها در جهان 
مدرن، متخصصان علوم مختلف همواره سعی کرده اند از کارکرد 
رسانه ها در موارد متعدد به سود خود استفاده نمایند که تامین امنیت 
کشور علی الخصوص مناطق مرزی نیز یکی از این موارد است. البته 
بایستی در همین جا اشاره کرد که کار با رسانه بسیار حساس هست؛ 
چرا که رسانه به مثابه چاقوی دو لبه می تواند با انتشار پیامی هم به 
تحریک، انشقاق در جامعه و ایجاد بحران در مرزها دامن بزند و هم 
به تقویت وحدت ملی و امنیت این حدود جغرافیایی کمک کند.

در حال حاضر کشور ما در قیاس با کشورهای منطقه پیشرفت های 
چشــمگیری را در عرصه ارتباطات به دســت آورده اســت. تعداد 
غ التحصیلان علوم ارتباطات، تلاش برای ارسال ماهواره های  فار
ارتباطی به فضا، بهربرداری از سسیستم ها و سخت افزارهای به 
روز دنیا، راه اندازی شبکه های تلویزیونی و رادیویی و تکثر جراید 
و مطبوعات و سایت های خبری آنلاین، همه و همه گواه بر پیشرو 
بودن ما در ایــن عرصه دارد. البتــه هنوز هم جا برای پیشــرفت و 
رقابت با سایر کشورها وجود دارد و متخصصان ما بایستی تلاش 
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کنند تا ضمن خنثی کردن کردن توطئه های رسانه ای دشمنان 
با برجسته سازی دلاورمردی های آحاد مردم به ویژه مرزبانان به 
امنیت ملی کشور کمک نمایند. رسانه ها باید با گزارش های صحیح 
خ جهانیان بکشند و با بالا بردن قدرت  اقتدار نظام اسلامی را به ر
درک و تحلیل مردم از وقایع، نقشه های دشمان نقش بر آب کنند.

گــر زمانــی مرزبانــان بــه تنهایــی حافــظ  در پایــان بایــد اشــاره کــرد ا
کنــون فعــلان رســانه ای نیــز در ایــن صــف  امنیــت مرزهــا بودنــد، ا
کنون بــرای تامیــن امنیــت مرزها  قــرار گرفته انــد. به عبــارت دیگــر ا
بایســتی از تلفیــق و اتحاد اســلحه و قلــم، ســرباز و خبرنــگار، حمله 

فیزیکــی و حملــه ســایبری  ســود جســت.

امنیت جامعه با رژه رسانه
صدای طبل ها که به صدا در آمد لشگر دشمن برخود لرزید. یکی از 
فرماندهان بیرق به دست پیش تاخت و با رجزی غرّا اتمام حجت 
کنون در بحبوحه ترس و تردید قرارگرفته بود. بدون  کرد. دشمن ا
کمترین تلفات و بــدون حتی پرتاب یک تیر به نظر می رســید کار 

نیروهای مقابل تمام است.
هزاران سال از آن جنگ می گذرد و بازهم جنگ دیگری در گوشه 
دیگری از جهان  در می گیرد. بیانیه های رهبران در کنار سروده های 
حماسی در تمام منطقه شنیده می شود. سربازان دشمن مبهوت 
سخنان شیوای رهبران مقابل و انعکاس آنها از رادیو ها قرارگفته اند 

و این بار نیز لرزه بر اندامشان مستولی گشته است.
رجز، صدای طبــل، بیانیه های رادیویی، نحوه لباس پوشــیدن 
غ از بعد زمانی قطعا  سربازها و حتی رنگ و طراحی پرچم ها را فار
می تــوان از منظر علم نشانه شناســی در قالب رســانه جــای داد. 
در اینجا بایستی اشــاره شود که انســان نخســتین از همان ابتدا 
برای انتقال پیام دست به دامن رسانه شد. انتقال پیام از طریق 
کنده کاری بر دیوارها و درختان و استفاده از دود آتش تنها بخشی 
از این تلاش ها بود. با پیشرفت جوامع کارکرد رسانه ها رفته رفته 
پیچیده تر شد و امروز به جایی رسید که بشر مدرن عصری  که در 

آن زندگی می کند را، عصر رسانه  خواند. رسانه، امروز در همه امور 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نقش تاثیرگذاری دارد.  امروز حتی 
تامین امنیت کشورها و رسیدن به امنیتی پایدار که لازمه توسعه 
اقتصادی و فرهنگی هر ملتی است بدون رسانه امکان پذیر نیست. 
گرچه بودجه های نظامی هنگفتی را برای تامین امنیت  دولت ها ا
کرد رسانه ها چشم نمی پوشند  تخصیص می دهند اما هیچ گاه بر کا
و همواره سعی می کنند با تقویت رسانه ها از پتانسیل های بالفعل 
و بالقوه آن نهایت اســتفاده ببرند. دولت ها از ســویی با پررنگ تر 
نشان دادن  امنیت درون مرزی خود از طریق رسانه ها به ثبات و 
استحکام پایه های حکومت خود می افزایند و از سویی تهدیدات 
امنیتی برون مرزی را با پاسخ های مناســب و در بهترین زمان به 
حداقل می رســانند. دنیای مدرن دنیای تقابل رسانه هاســت. 
کاری که یک نهــاد نظامی در طول یک ســال انجام می دهد یک 
رسانه پرمخاطب می تواند در کســری از روز به سرانجام برساند. 
خبری می تواند  آتش جنگی را شعله ور یا خاموش کند، با تهدید 
امنیت یک کشــور اقتصاد آن را زیر و رو کند و یا ضربه ای بر پیکره 
فرهنگی کشور وارد کند. جمله معروف مارشال مک لوهان استاد 
ارتباطات نیز چیزی جز این معنی نمی دهد که گفت:»تلویزیون، 
کت و آرام در خانه های  بی رحمی جنگ را به اتاق های نشیمن سا
ما وارد کرد. ویتنام در میدان های جنگ شکست نخورد بلکه در 

اتاق های نشیمن آمریکایی باخت.«
قــدر مســلم دلســوزان نظــام مقــدس جمهــوری اســلامی نیــز بــر 
کامــل  کارکــرد رســانه ها در ایجــاد امنیــت پایــدار جامعــه وقــوف 
دارنــد و کاهــش  انــواع جــرم و جنایــت در داخــل جامعــه از طریــق 
ــدات رســانه های  فرهنگ ســازی رســانه ای، خنثــی ســازی تهدی
ج از جامعه، نمودهای عینی موفقیت  بیگانه و ضد انقلاب در خار

آنــان در عرصــه رســانه و امنیــت پایــدار اســت.
علی ایحال امید است تمامی فعالان رسانه ای، چه مکتوب و مجازی 
با شناخت اولویت های جامعه که در راس آنها ایجاد امنیت برای 

شهروندان قرار دارد، گام های اساسی تر و محکم تری بردارند.
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سردار سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« به همراه أبومهدی 
المهندس توســط تروریســت های آمریکایــی و البته بــا همکاری 
مزدوران منطقه ای این رژیم خونخوار خــلاف قواعد بین المللی 
در فرودگاه بین المللی بغداد ترور شــدند؛ این اقدام شنیع ارتش 
تروریست  آمریکا علاوه بر اینکه ضعف و استیصال آن ها را در مهار 
جبهه مقاومت نمایان تر کرد، موجب به هم ریخته شدن منظومه 

فکری استکبار جهانی در منطقه را نیز فراهم ساخت. 
آمریکایی ها یا نمی دانستند یا خودشــان را به نفهمی زده بودند 
که با ترور حاج قاسم روند پیروزی های جبهه مقاومت در منطقه 

متوقف نمی شــود و دیدند که با شــهادت حاج قاسم نه وحدت 
امت اسلامی خدشه دار شد، نه روند پیروزی های سریالی محور 
مقاومت متوقف شد و نه مسأله فلسطین از مدار توجه امت اسلامی 
ج شــد؛ زیرا سردار رشــید اســلام در طول دوران نقش آفرینی  خار
خود در جبهه های مختلف نظامی و دیپلماتیک از وحدت امت 
اسلامی و مسأله فلسطین تمام و کمال حمایت و پشتیبانی می کرد.
باور قلبی حاج قاسم این بود که مسأله فلسطین در واقع ستون 
فقرات امت اسلامی است و باید با تمام توان از آن حمایت به عمل 
کرد؛ لذا یکی از اساسی ترین اصول شهید سلیمانی تقویت وحدت 

ثمره خون حاج قاسم
 اخراج آمریکا از منطقه و اتحاد امت اسلامی

سیروس فتح اله اتی کندی
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در بین مذاهب اسلامی و گروه های مقاومت برای آزادسازی قدس 
و فلسطین و نابودی نهایی رژیم صهیونیستی و در نهایت اخراج 

آمریکایی ها از منطقه بود.
حاج قاسم معتقد بود که تقویت وحدت در بین مذاهب اسلامی و 
گروه های مقاومت موجب تقویت محور مقاومت در منطقه می شود 
گر این وحدت و همگرایی بین گروه های مقاومت نهادینه شود،  و ا
دست دخالت های آمریکایی ها در منطقه قطع و پایه های لرزان 

رژیم صهیونیستی نیز سست تر خواهد شد.
پس می بینیم که حاج قاسم با وحدتی که در بین مذاهب اسلامی و 
گروه های مقاومت ایجاد کرد، دنیای اسلام را در مسیری قرار داده 
که به ســمت یک جبهه یکپارچه پیش می رود و بر همین اساس 
شاهد همگرایی منحصر بفردی بین اهل سنت و شیعیان هستیم 
و این امیــد می رود که با عنایــت خداوند متعال امت اســلامی در 

آینده نزدیک تمدن نوین اسلامی را ایجاد کند.
پیروزی در جنگ 33 روزه و جنگ های فلسطینی ها با صهیونیست ها 
و اعلام پایان خلافت خود خوانده و جعلی داعش در عراق و سوریه 
و زمزمه های اخــراج نظامیان آمریکایی از منطقــه نتیجه همین 
همگرایی و وحدت در بین مذاهب اسلامی و گروه های مقاومت به 
یادگار مانده از حاج قاسم است که نشان می دهد چگونه گروه های 
مقاومت با تدابیر مخصوص شهید سلیمانی توانستند به پیروزی های 

درخشانی دست پیدا کنند.
آمریکایی ها متوجه نبودند که شهادت در مکتب اسلام انسجام بخش 
و سعادت بخش اســت و خون شهدا مســیر آینده جهان اسلام را 
کنون نیز ما  جهت دهــی می کند، همان گونه کــه از صدر اســلام تا
شاهد ثمره خون شهدای اسلام در جهت دهی به افکار مسلمانان 

و آزادی خواهان جهان و اتحاد آن ها بوده ایم.
گر تروریست های آمریکایی و مزدوران منطقه ای آن ها می دانستند  ا
که با شهادت حاج قاسم این گونه اتحاد ملی و فراملی ایجاد و شهید 
سلیمانی تبدیل به قهرمان فراملی برای ایرانی ها و امت اسلامی 

می شود، هرگز چنین جنایتی را مرتکب نمی شدند. 
چرا کــه بعد از شــهادت حاج قاســم همــه گروه هــای مقاومت در 
منطقه با عزم و اراده ای آهنین بر صورت آمریکا چنگ می اندازند 
و به جد خواســتار گرفتن انتقام خون حاج قاســم و اخراج ارتش 

تروریست آمریکا از منطقه هستند.

کــه فرمانــده معظــم کل قــوا حضــرت امــام خامنه ای  همانطــور 
)مدظله العالی( در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت 
حاج قاسم و خانواده این شهید والامقام، شهید سلیمانی را قهرمان 
ملت ایــران و قهرمــان امت اســلامی خواندند و گفتند: »تشــییع 
میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در عراق و 
ایران، اولین سیلی سخت به آمریکایی ها بود، اما سیلی سخت تر 
»غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار« و »اخراج آمریکا از منطقه« 
اســت، البته آمران و قاتلان ســردار ســلیمانی نیز باید انتقام پس 

دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی است...
شــهادت ســلیمانی یک حادثه ی تاریخی اســت، یــک حادثه ی 
معمولی نیســت که از یــاد تاریخ برود؛ ایــن در تاریخ ثبت شــد به 
عنوان یک نقطه ی روشن. و شهید ]سلیمانی[، هم قهرمان ملّت 
ایران شــد و هم قهرمان امّت اســلامی شــد؛ این نکته ی اساسی 
است. ایرانی ها هم به خودشان افتخار کنند که مردی از میان آنها 
از یک روســتای دورافتاده برمی خیزد، تلاش می کند، مجاهدت 
می کند، خودسازی می کند، تبدیل می شود به چهره ی درخشان 
و قهرمان امّت اســلامی... چرا؟ چون شهید سلیمانی با حرکات 
خود و بالاخره با شــهادت خود -شــهادتش هم مکمّل این معنا 
بود- اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام شد. 
الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی 
استکبار را داشته باشند، مظهرشان و اسم رمزشان شهید سلیمانی 
است. در کشورهای مختلف او را احترام میکنند، تکریم می کنند، 
عکسش را می زنند، نامش را پخش می کنند، برایش مجلس درست 
می کنند. در واقع ایشــان نرم افزارِ مقاومت را و الگوی مبارزه را به 
ملّت ها تعلیم کرد، به ملّت ها ســرایت داد، در ملّت ها رایج کرد؛ 
اینها خب نقش های خیلی مهم و بسیار حساسی است؛ لذاست 
که ایشــان به معنای واقعی کلمه، یک شخصیّت برجسته و یک 

چهره ی قهرمانیِ اسلامی است.
 شهید سلیمانی، هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، 
هم با شهادتش شکســت داد؛ اینها ادّعا نیســت، اینها چیزهایی 
است که اثبات شــده اســت...  این را همه ی دنیا قبول کردند که 
آمریکا در عراق و ســوریه -بخصوص در عراق- به مقاصد خودش 
نرســیده؛ چــرا؟ چــه کســی در این قضیــه فعّــال بــود؟ قهرمــان این 

کار سلیمانی بود.«
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ترجمان 

108
ورق برگشته است

11۳
بیداری پس از جنگ

116
جنگ نتوانست شعله حزب الله 

را خاموش کند

118
تدفین موقتی زیر بمباران همیشگی

پرونده
۲۳ مرداد روز »مقاومت اسلامی«
پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه ) ۲006/ 1۳85 (
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ورق برگشته است
گزیده ای از سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان

در مهرجان الانتصار )جشن پیروزی( بعد از جنگ 33 روزه

ترجمه: دفتر حزب الله لبنان در ایران
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بسم الله الرحمن الرحیم

ای عزیزان، ای بزرگواران، سلام و رحمت و برکت خداوند نثار شما 
ک ترین و بزرگوارترین مردم. شریف ترین، پا

سپاس خداوندی را که وعده اش را درباره  ما عملی کرد. خداوندی 
که ما و مردم لبنان را بر دشمن لبنان پیروز گردانید. سپاس خداوندی 
را که ما را عزیز داشــت، پایدار کرد و به ما امنیت بخشید. سپاس 
خداوندی را که بر او تکیــه کردیم و به ســوی او روی آوردیم و او را 
همواره همان طور که وعده داده بود بهترین سرور و بهترین یاور 

یافتیم. سپاس خداوند را به خاطر پیروزی، یاری و حمایتش.
برادران و خواهران، ســروران، شما امروز در 22 ســپتامبر بار دیگر 
جهان را شگفت زده کردید و حقاً ثابت کردید ملتی بزرگ، با عزت، 
وفادار و دلیر هســتید. چندیــن روز اســت که بســیاری علیه این 
جشن جنگ روانی به راه انداخته اند، همان گونه که همیشه علیه 
مقاومت به راه می اندازنــد. برای این که مردم را بترســانند و دور 
کنند. گفتند این میدان زده خواهد شــد و این تریبون سرنگون 
می شود. شما در 22 سپتامبر با استقبالتان از جشن پیروزی ثابت 
گوســت ]شــب  کردید از شــب 13 جولای ]شــب آغاز جنگ[ و 14 آ

تصویب آتش بس[ شجاع ترید.
بلــه، بنــده در مقابــل و میــان شــما ایســتاده ام و شــما و بنــده در 
معــرض خطریــم. در حالــی کــه گزینه هــای دیگــری هــم بــود. ولــی 
نیــم ســاعت پیــش مــا داشــتیم بحــث می کردیــم کــه قلــب، عقــل 
و روحــم بــه مــن ایــن اجــازه را نمی دهنــد کــه از دور و بــه صــورت 

ــرای شــما ســخنرانی کنــم. ــو کنفرانــس ب ویدئ
بدترین حالتی که انسان می تواند تصور کند این است که دشمن 
اشــتباه کند و دســت به یک جنایت بزنــد. ولی این دشــمن ما را 
نشناخته. ما فرزندان آن امامیم که گفت: »آیا مرا به مرگ تهدید 
می کنی ای فرزند آزادشدگان فتح مکه؟ مرگ برای ما عادی است 
و شهادت، نشان بزرگداشت ما از جانب خداست.« ]سخن امام 

زین العابدین )ع( در مجلس یزید[
همگی خیلی خوش آمدید ... سلام و رحمت و برکت خداوند نثار شما. 
سلام بر شهیدانتان، خانواده های شهیدتان، زخم چشیده هایتان و 
زخم های خون چکانشان. سلام بر اسیرانتان. سلام بر خون هایتان. 

سلام بر اشک هایتان. سلام بر یتیمانتان. سلام بر بیوه زنانتان. سلام 
بر خانه های ویران شده تان. سلام بر اثاث های سوخته تان. سلام 
بر جان ها و اراده  راسخ شما که از کوه های لبنان هم راسخ تر است.
برادران و خواهران، مــا امروز یک پیــروزی بزرگ الهــی، تاریخی و 
راهبردی را جشن گرفته ایم. عقل بشر چطور می تواند تصور کند 
که چند هزار نفــر از فرزندان مقاوم اهل لبنان شــما ... 33 روز زیر 
سقف آسمان در برابر قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه -که 
توسط یک پل از آمریکا تا بریتانیا و سپس اسرائیل برایش بمب های 
هوشمند تأمین می شد- و 40 هزار افسر و سرباز، 4 یگان ویژه، 3 
لشــکر کمکی، قدرتمندترین تانک جهان و قدرتمندترین ارتش 
منطقه ایستادگی کنند؟ چطور ممکن است کمتر از 10 هزار نفر در 
شرایط سخت و دشواری مانند این بایستند و بجنگند؟ و این جنگ 

آنان موجب اخراج ناوهای جنگنده از آب های کشور ما شود؟ 
همین جا می گویم که ارتش و مقاومت می توانند آب های کشور را 
از آلوده شدن به لوث وجود صهیونیست ها محافظت کنند. چطور 
ممکن است تانک های میرکاوا، شاهکار صنعت اسرائیل، را منهدم، 
هلیکوپترهای اســرائیلی را اول در روز و ســپس در شــب سرنگون و 
ک از  یگان های ویژه  اسرائیل را به موش های وحشت زده و هراسنا
فرزندانتان تبدیل کنند؟ من مبالغه نمی کنم. رسانه های اسرائیل را 
ببینید و بخوانید. و همه  اینها در حالی صورت گرفت که از سوی جهان 
گرچه کمک های بشردوستانه  و عرب تنها گذاشته شده بودید و ا
بسیار خوب بود، ولی در میان تفرقه  سیاسی به سر می بردید. این 
مجاهدان جز با یاری، کمک و حمایت خداوند )سبحانه و تعالی( 

چطور می توانند چنین ارتشی را شکست دهند؟ 
این تجربه، تجربه  مقاومت، باید به همه  جهان عرضه شود. مقاومتی 
که در زمینه  روحی و معنوی متکی به ایمان، یقین، توکل و آمادگی 
کاری و در عین حال متکی به عقل، برنامه ریزی، تشکیلات،  فدا
تمرینات و تسلیحات اســت. به قول معروف استفاده از وسائل. 
ما یک مقاومت بی برنامه و التقاطی، مقاومتی چسبیده به زمین 
ک نمی اندیشد یا یک مقاومت اغشتاش گر نیستیم.  که جز به خا
مقاومت، با تقوا، متوکل، عاشق و عارف و در عین حال عالم، عاقل، 
بابرنامه، آموزش دیده و مجهز است. برادران و خواهران، این رمز 

این پیروزی است که امروز داریم آن را جشن می گیریم....
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شــما امروز به لبنانیــان، عرب و همه  جهان، دوســت و دشــمن، 
پیام سیاسی و روانی بسیار مهم و پراهمیتی دادید. شما وقتی در 
گوست پایداری ورزیدید جهان  قامت یک ملت از 13 جولای تا 14 آ
را بهت زده کردید. جهانی که بر روی شکاف و تفرقه  ما شرط بسته 
بود. ولی شــما، آنان که مهاجرت کردند و آنان که پناه دادند، در 
گوست رسید. و آنان شرط  سرتاسر این دوره ایستادگی کردید. 14 آ
بسته بودند که باقی ماندن مهاجران در مقصدهای مهاجرت، در 
جهت تحمیل شرط های بیشتر به مقاومت فشار خواهد آورد. در 
صورتی که مقاومت در برابر شرط ها قد خم نمی کند. ولی بار دیگر 
وقتی مهاجران، سوار خودروهای شخصی شان و اتوبوس ها شدند 
و برخی هم پیاده به راه افتادند و ســاعت هشت صبح، ضاحیه، 
جنوب و بقاع از اهالی عزیز و شریف خود که سربلند بازمی گشتند 

لبریز می شد، جهان را بهت زده کردید.
و امروز هم جهان را بهت زده کردید. دارید به آن آمریکایی که چند 
روز پیش گفت: »خبرهای خوبی از لبنان به ما رسیده که پشتوانه  
مردمی مقاومت کاهش یافته و مقاومت دارد ضعیف می شود و از هم 
می پاشد.« می گویید: »اینها هستند مردمان و هواداران مقاومت.« 
من به آن آمریکایی می گویم باید به آن گزارش دهندگان دروغ گویی 
که به شما اطلاعات غلط می دهند یک نامه  شماتت آمیز بنویسی. 

اطلاعات غلطی که شما بر اساس آن محاسبات غلط انجام می دهید.
کید کنیم که این جنگ از لحاظ تصمیم،  برادران و خواهران امروز باید تأ
سلاح، برنامه، اراده و مهلت دهی مکرر به صهیونیست ها به مدت 
گر روزهای آخر  یک، دو، سه و چهار هفته یک جنگ آمریکایی بود. و ا
را به یاد بیاورید آنچه جنگ را پایان داد ناتوانی صهیونیست ها بود. 
بیشترین آمار انهدام تانک ها، تلفات اشغالگران و سرنگونی هلیکوپترها 
گر ادامه  مربوط به سه روز آخر جنگ بود. و صهیونیست ها فهمیدند ا
بدهند دچار فاجعه خواهند شد. به همین خاطر آمریکایی ها وارد 
شدند و حتی بر روی کاغذ پذیرفتند که جنگ تمام شود. جنگ را 
به خاطر لبنان، کودکان لبنان، خون زنان لبنان و لبنان زیبا تمام 
نکردند. جنگ را فقط به خاطر اسرائیل تمام کردند. حالا آمده اند 
در لبنان منتش را بر ما می گذارند که: دوستان آمریکایی ما جنگ را 
تمام کردند. این دوستان آمریکایی روزهای اول، هفته  اول، هفته  
دوم، هفته  سوم و هفته  چهارم نپذیرفتند جنگ را تمام کنند. چون 
دل بسته بودند ... که حزب الله ریشه کن شود. و پس از نابود شدن 
حزب الله، با همه  دوستان، هم پیمانان و فرزندان جبهه  سروری و 
استقلال حقیقی لبنان تسویه حساب شود. پس از فضل خداوند 
)عز و جل( آنچه جنگ را پایان داد فرزندان مقاوم شما و این ملت 
وفادار، عزت مند و شــجاع بودند که مقاومت را از شرق تا غرب و در 
مساجد، کنشت ها، کلیساها و مدارس در آغوش خود گرفتند و از 

آن پشتیبانی کردند. این بود که جنگ را پایان داد.
گر کسی حق داشته باشد که پیروزی را جشن بگیرد، آن همین  و ا
شمایی هستید که این جایید. این حق شماست چون شما بودید 
که پیروزی را رقم زدید. ... لبنان، فلسطین، همه  امت عرب، همه  
مستضعفان، مظلومان، بی نوایان و آنان که به حقوقشان تجاوز 

شده در جهان پیروز شدند.
... این پیروزی، پیروزی یک حزب، طائفه و گروه نبود. پیروزی 
حقیقی لبنان و ملت آن و همه  آزادگان این جهان بود. این پیروزی 
عظیم تاریخی را دگرگون نکنید و آن را در بسته های حزبی، مذهبی، 

طائفه ای یا ملی زندانی نکنید. ...
در زمینه  نتایج مستقیم همین کافی است که بگویم مقاومت و 
ایستادگی شــما همه  اهداف جنگ را نقش برآب کرد و این یعنی 
پیروزی. مقاومت و ایســتادگی شما ضربه  ســنگینی بود به پروژه  
خاورمیانه  جدید که کاندولیزا رایس گفت جنگ 33 روزه درد زایمان 

     ثمره مقاومت
 امروز مقاومت لبنان، الهام بخش همه  اهالی مقاومت، آزادگان، اهالی شرف، و مخالفان 

سرسپردگی و ذلت در برابر آمریکا در جهان است. پیروزی ما این است. این نتیجه  نبرد 
ماست.
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آن است! ولی جنگ 33 روزه مایه  سقط آن شد، چون یک حرام زاده 
بود. مقاومت و ایستادگی شما سیاست های فریبنده  آمریکایی را 
که از حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و احترام دم می زند، رسوا کرد. 
مقاومت و ایستادگی شما آمریکا را رسوا کرد و سطح بصیرت ... و 
عملکرد را نه فقط در جهان عرب و اسلام، بلکه در همه  جهان بالا 
برد. ... امروز مقاومت لبنان، الهام بخــش همه  اهالی مقاومت، 
آزادگان، اهالی شرف، و مخالفان سرسپردگی و ذلت در برابر آمریکا 

در جهان است. پیروزی ما این است. این نتیجه  نبرد ماست.
... دیروز چند حکومت عرب برای گدایی صلح و سازش به شورای 
امنیت رفتند. بنده به آنها می گویم با شما درباره  از بین بردن اسرائیل 
صحبت نمی کنم، درباره  همان سازشی که دنبالش هستید صحبت 
می کنم. چگونه می خواهید به سازشی شرافت مندانه دست پیدا 
کنید در حالی که شبانه روز اعلام می کنید مبارزه نخواهید کرد؟! 
به خاطر لبنان، به خاطر غزه، به خاطر کرانه  باختری و نه حتی به 
خاطر قدس مبارزه نخواهید کــرد؟! ... نه می خواهید بجنگید، 
نه می خواهیــد قطع رابطــه کنید، نــه می خواهید از ســلاح نفت 
استفاده کنید، نه اجازه می دهید مردم به خیابان ها بیایند، نه اجازه 
می دهید مقاومت فلسطین تجهیز شود، محاصره اش می کنید، 
پولش نمی دهید، گرسنگی اش می دهید و حقوقش را نمی دهید 
فقط می روید سراغ کاندولیزا رایس سیاه. اینها چطور می خواهند به 
سازشی عادلانه یا شرافت مندانه دست پیدا کنند؟! آخر چطور؟! 

اسرائیل اصلًا شما را به رسمیت می شناسد؟! 
بنده به شما می گویم امروز اسرائیلیان برای مقاومت لبنان و مردم 
آن ارزش و احترام قائلند، اما همه  آن سران ذلیل به هیچ نمی ارزند. 
حتی در زمینه  این روند عربی که در بیروت درباره  آن توافق کردید. 
عزیز من حتی یک روند عربی هم نیاز به کمی موضع گیری، مردانگی 
و قــدرت دارد. نمی خواهید قدرت را بــه کار بگیرید لا اقل تهدید 

یا اشاره ای به آن بکنید.
... ملت لبنان برای همه  ملل جهان و مقاومت لبنان برای همه  
ارتش های عربی و اسلامی حجتی شد که ... ارتش ها و ملت های 
عرب نه تنها می توانند غــزه، کرانه  باختری و قدس شــرقی را آزاد 
کنند، بلکه به سادگی، با تصمیمی کوچک و کمی اراده می توانند 
»فلسطین از بحر تا نهر« را باز گردانند. ولی مشکل آن جاست که وقتی 
انسان خود را میان دو گزینه می بیند، میان ملتش و حکومتش، 

حکومتش را انتخاب می کند. میان قدس و حکومتش، حکومتش 
را انتخاب می کند. میان کرامت میهنش و حکومتش، حکومتش 
را انتخاب می کند. تفاوت مقاومت لبنان و فلســطین این اســت 
که کرامت ملت و مقدساتشــان و آزادی شــان را انتخاب کردند و 
رهبران، فرزندان و عزیزانشــان را به عنوان قربانــی تقدیم کردند 

تا به عرش خداوند )سبحانه و تعالی( برسد. معادله این است.
امــروز مقاومت شــما وجهــه  اســرائیل را بــه لــرزه درآورد. کار »ارتش 
شکســت ناپذیر« را ســاختیم. کار »حکومــت شکســت ناپذیر« را 
ســاختیم. واقعا کارشــان را ســاختیم. مــن تعارف نمی کنم. شــعار 
نمی دهم. کافی اســت آن چه در فلسطین اشــغالی در حال وقوع 
ــا و  ــان ژنرال ه ــای می ــت ها، برخورده ــخنان صهیونیس ــت، س اس

ســران اســرائیل را بخوانیــد. ...
اسرائیل این است. اسرائیلی که بنیان های سیاسی و سازمان های 
نظامی اش به لرزه درآمده اند و تشکیلات اطلاعاتی اش شکست 
کم و نظام  خورده اند. وجهه  اسرائیل امروز تغییر کرده. و هیچ حا
عربی نمی تواند برود بیش از این امتیاز بدهد و در برابر شرط های 
خفت بار کمر خم کند و در برابر امت ما دلیل بیاورد که: ما با اسرائیل 

نمی توانیم هیچ کاری بکنیم.
روزی روزگاری پیرمردی دوران دیده که زمان، مکان و دوران خود 
گر مســلمین مجتمع بودند، هرکدام یک  را می شناخت گفت: »ا
سطل آب به اســرائیل می ریختند او را سیل می برد.« یک سطل 
آب. بله وقتی صد، دویست، سیصد میلیون بایستند می توانند 
اسرائیل را شکســت دهند. چندهزار لبنانی اســرائیل را شکست 
دادند. ... ما باید وارد مرحله و دوران جدیدی بشویم. دورانی که 
ما شرط هایمان را به دشمن تحمیل می کنیم. دورانی که کرامت، 

آزادی، سروی و مقدساتمان را باز می گردانیم. ...
ک  می خواهم از همین جشن بزرگ و در حضور این چهره  های پا
و بزرگوار و این مردم حاضر از همه  طوائف و مناطق لبنان و تعداد 
زیادی از جریان ها و حزب های سیاسی به آن ها بگویم: دل بستن 
به تعطیل کردن مقاومت با فشار، هراس افکنی و محاصره، یک 
دل بستگی بیهوده است. دل بستگی به تعطیل کردن مقاومت از 
طریق به فتنه کشاندن آن با ارتش لبنان -چنان که در فکر برخی 
هست- یک دل بستگی بیهوده است. ارتش و مقاومت دو برادر 
عزیز و دوســت هســتند که هیچ کس نمی تواند میانشان فاصله 
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ج یا داخل.  بیندازد. و آنان را که -از داخل صحبت نمی کنم. خار
هر چه می خواهید در نظر بگیرید. این افــراد هر کجا می خواهند 
باشند- به خلع سلاح مقاومت از طریق یک جنگ جدید اسرائیلی 
یا غیر آن دل بسته اند، به لیونی و پرتز، وزیر امور خارجه و وزیر جنگ، 
و موشــه آرنز، استراتژیست و وزیر دفاع اســبق، ارجاع می دهم. از 
آنها بشنوید. جمله واضح است. برایشــان تکرارش می کنم. آنها 
می گویند»می خواســتیم حــزب الله را کامــلًا متلاشــی کنیم، ولی 
دریافتیم هیچ ارتشی در جهان نمی تواند چنین سازمان دهی ای را 
متلاشی کند.« و بنده به آنان می گویم: »هیچ ارتشی، هیچ کسی، 
در جهان نمی تواند سلاح ما را از دست ها و مشت های گره کرده مان 
در بیاورد.« تــا وقتی این ملت وفادار و عزت منــد به این مقاومت 
باور دارند. من با سلاح تهدید نمی کنم، به این ملتی که مقاومت 
را در آغوش گرفته دل بسته ام. بر روی آن پیرزن ارجمندی شرط 
بسته ام که میان خرابه ها ایستاد و گفت: خانه  بیروتم نابود شد، 
خانه  جنوبم نابود شد، ما با مقاومت و سلاح آنیم... و آن دیگری 
گر سید حسن سلاح را تحویل دهد، خائن  و دیگرانی که گفتند: ا
است. و بنده به آنان می گویم: ای مردم عزت مند، وفادار و بزرگ، 
به شــما قول می دهم که آرزو ندارم زندگی ام را با خیانت به پایان 

ببرم، ترجیح می دهم آن را با شهادت تمام کنم.
پس همه ی این دل بستگی ها بی فایده است. چون ملت و مقاومتی 
در لبنان هست که اشغال، ذلت، خواری، استبداد و هتک را بر نمی تابد 
و آماده است خود، فرزندان و عزیزانش را برای کشورش فدا کند. ...

از دریا آمدند و آسمان و مرزها را نیز محاصره کردند. بنده به ایشان 
می گویم دریــا، مرزها و آســمان را محاصــره کنیــد و ببندید. هیچ 
کدام از اینها ذره ای از اراده و سلاح مقاومت نمی کاهد. ما جنگی 
33 روزه را از سر گذراندیم. بنده تعارف نمی کنم: ما آماده  جنگی 

طولانی بودیم. آنچه در جنگ به نمایش گذاشتیم بخش کوچکی 
از توانمان بود. در بنت جبیل گفتیم بیش از 13 هزار موشک داریم 
و بی چاره ها همــان 13 هزار را در نظر گرفتند. برگشــتیم و توضیح 
دادیم که 13 هزار نه یعنی 13هزار! ممکن است بیش از اینها باشد. 
امروز به همه  کسانی که قصد بستن دریاها، آسمان ها، صحراها و 
مرزها را دارند و همچنین به دشمن می گویم: مقاومت امروز بیش 
از -دقت کنید. زیر »بیش« خط بکشید- بیش از 20 هزار موشک 
دارد. مقاومت تنها چند روز پس از خــروج از جنگی کوبنده همه  
توان نظامی، تشکیلاتی و تسلیحاتی خود را بازیابی کرده. مقاومت 
امروز از شب 12 جولای قدرتمندتر است. چرا که در خلال جنگ 

تجربه، خرد، اراده و عزمی تازه یافته. ...
بــرادران و خواهران، یــک بار دیگر ســلام بر شــهدا، خانواده های 
ک همه  لبنان، جانبازان و اسرای همه  طائفه ها، جریان ها  شهیدان پا
و مناطق و همه  ملت های عرب و مسلمان جهان و همه  اشخاص، 
گروه ها و حزب هایی که مقاومت را پشــتیبانی و یاری کردند. ... 
از همه ممنون. و همان گونه که در جنــگ گفتیم: خدا پیروزتان 
خواهد کرد و پیروز هم کرد. پایدارتان خواهد کرد و کرد. یاری تان 

خواهد کرد و یاری کرد.
مانند 25 مه 2000 ]زمان خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان[ در 
بنت جبیل صحبت هایم را تمام می کنم که به شما گفتم: مردم، 
ای ملت لبنان، ای ملت فلسطین، ای ملت های امت عرب، از 25 
مه 2000 دوران پیروزی ها آغاز شده و دوران شکست ها گذشته. و تا 
خ نداده. عیدتان مبارک، رمضانتان  کنون به هیچ وجه شکستی ر
مبارک، پیروزی استراتژیک و تاریخیتان مبارک، ای شریف ترین، 

ک ترین و بزرگوارترین مردم. پا
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
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پس از جنگبیداری

نویسنده: مهند حامد

مترجم:  سیران سعیدی

اثرات جنگ 33 روزه در انقلاب های منطقه

گـــر بـــه خاورمیانـــه عربـــی نـــگاه کنیـــم، حـــزب الله لبنـــان جنگ هـــای متعـــددی بـــا رژیـــم صهیونیســـتی داشـــته و  ا
کثـــر آنهـــا شکســـت  ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بســـیاری از کشـــورهای عربـــی نیـــز بـــا ایـــن رژیـــم در جنـــگ بودنـــد؛ امـــا در ا
خـــورده و بخش هایـــی از ســـرزمین یـــا هویـــت و اتحـــاد خـــود را از دســـت داده انـــد. در ســـال 1982 رژیم صهیونیســـتی 
بـــا حملـــه بـــه لبنـــان در عملیاتـــی بـــا عنـــوان «صلـــح بـــرای الجلیـــل« کـــه بـــا پشـــتیبانی غربی هـــا بـــود، بخش هایـــی از 
جنـــوب لبنـــان را تصـــرف کـــرد. در همیـــن حـــال جریانـــی متفـــاوت در لبنـــان بـــا نـــام »حـــزب الله« و بـــا تأثیـــر از انقـــلاب 
اســـلامی ایـــران و ایدئولـــوژی بنیانگـــذار کبیـــر آن، حضـــرت امـــام خمینـــی )رحمـــه الله علیـــه( تشـــکیل شـــد و از ایـــن 
پـــس نـــام ایـــن جریـــان بـــا موفقیت هایـــی کـــه بـــه دســـت آورد بـــه تدریـــج در افـــکار عمومـــی جـــای خـــود را پیـــدا کـــرد.
کشـــور لبنـــان 4/5 میلیون نفـــر جمعیـــت دارد کـــه اغلـــب آن از چهـــار گروه مســـیحی، شـــیعی، اهـــل تســـنن و دروزی ها 
تشـــکیل می شـــود و از ایـــن بیـــن، شـــیعیان یـــک ســـوم جمعیـــت کل لبنـــان را دربرمی گیرنـــد کـــه حـــزب الله برگرفتـــه از 
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بخشـــی از شـــیعیان لبنـــان اســـت؛ البتـــه از دیگـــر مذاهـــب و ملـــل نیـــز 
در آن عضویـــت دارنـــد. در جنـــگ 33 روزه ارتشـــی کـــه خـــود را ارتـــش 
چهارم جهـــان می نامـــد و دارای تجهیزات نظامی بســـیار زیـــاد بوده 
ـــالیان  ـــول س ـــود و در ط ـــوردار ب ـــا برخ ـــل غربی ه ـــت کام ـــز از حمای و نی
دراز در جنـــگ بـــا اعـــراب، خـــواب را از چشـــم حکامشـــان ربـــوده بـــود، 
در مقابـــل جریـــان حـــزب الله خـــوار و ذلیـــل می گردد. دلیل شکســـت 
کشـــورهای عربـــی و پیـــروزی حـــزب الله در مقابـــل رژیـــم منحـــوس 
صهیونیســـتی، به اختلاف در ماهیت آنان بازمی گردد. کشورهای 
عربـــی در زمان جنگ بـــا رژیم صهیونیســـتی، تنها منافع خودشـــان 
برایشـــان اهمیـــت داشـــت و جنگشـــان در برابـــر ایـــن رژیـــم، نـــه بـــرای 
عدالت، بلکـــه بـــرای امنیـــت و منافـــع خـــود بـــود و معمـــولًا در هر یک 
از ایـــن کشـــورها یـــا بلـــوک غـــرب و یا بلـــوک شـــرق نقـــش ایفـــا می کردند 

و در واقـــع ایـــن کشـــورها حافـــظ منافـــع اربابـــان خـــود بودنـــد. 
امـــا حـــزب الله از ابتـــدا بـــا رویکـــردی متفـــاوت و بـــا تکیـــه بـــر گفتمـــان 
ولایـــت فقیـــه تأســـیس شـــد. ایـــن جریـــان تکیـــه اش بـــر انقلابـــی بـــود 
کـــه نـــه بـــر شـــرق اســـتوار بـــود و نـــه بـــر غـــرب متکـــی. پیـــام رســـالت این 
جریـــان، رســـالتی علیـــه اشـــغالگران خارجـــی اســـت کـــه هدفـــش 
مقاومـــت در مقابـــل تجـــاوز بـــرای آزادی ســـرزمین اســـت. در ایـــن 
کاری در  چهارچـــوب، فرهنـــگ مقاومت شـــکل گرفتـــه و ایثار و فـــدا
آن معنـــا پیـــدا می کنـــد و ایـــن همـــان چیـــزی اســـت کـــه کشـــورهای 
عربی در جنگ مقابل رژیم صهیونیستی فاقد آن بودند. در واقع 
ـــرار داشـــت و اعضـــای ایـــن  ـــت ســـرلوحه کارهـــای حـــزب الله ق عدال
جریـــان بـــرای عدالـــت حاضـــر شـــدند از امنیـــت خـــود نیـــز بگذرنـــد. 

ک لبنان  تأســـیس این حزب مقارن بود با اشـــغال یک ســـوم از خـــا
ک  توســـط نیروهـــای اشـــغالگر خارجـــی. بنابرایـــن بازپس گیـــری خا
لبنـــان یکـــی از اولویت هـــای اصلی شـــان قـــرار گرفـــت. این بـــار حزب 
کاری و ایثار  الله برخلاف جنگ های گذشته اعراب توانست با فدا
و از خودگذشـــتگی در مقابل رژیم جعلی صهیونیســـتی ایستادگی 
کند و حقانیت خـــود را به اثبات برســـاند. در جنگ هـــای مختلفی 
کـــه حـــزب الله بـــا رژیـــم صهیونیســـتی داشـــت، پیروزی هایـــی عایـــد 
ک لبنـــان آزاد شـــد، امـــا در  حـــزب الله و بخش هـــای زیـــادی از خـــا
ــا، صهیونیســـت ها ماننـــد جنـــگ 33 روزه  هیچکـــدام از جنگ هـ
این گونه خـــوار و ذلیل نشـــده بودند؛ به طوری که انگشـــت حیرت 
را بر دهان همگان افکند، علی الخصوص سران کشورهای عربی 

و وابســـتگان بـــه آمریـــکا کـــه در ایـــن جنـــگ، بـــه طـــور ناباوران هـــای 
پشـــت حـــزب الله را خالـــی کردنـــد و پنهانـــی بـــه رژیـــم منحـــوس 

صهیونیســـتی دســـت دادند.
از طرفـــی دیکتاتورهـــای کشـــورهای عربـــی نه تنهـــا امتحـــان خود را 
در حفظ اســـتقلال کشورشـــان در مقابـــل بیگانه به بدترین شـــکل 
پـــس دادنـــد، بلکـــه خـــود آنهـــا نیـــز عـــزت مـــردم را مـــورد اهانـــت قـــرار 
داده و بـــه آنهـــا ظلـــم می کردنـــد. بـــر ایـــن اســـاس ســـالیان دراز اســـت 
کـــه کشـــورهای عربـــی هویـــت نداشـــتند، جوانـــان آنهـــا احســـاس 
بی هویتـــی می کردنـــد و حکامشـــان افـــرادی وابســـته و دارای 
خانوادهـــای فاســـد بودنـــد؛ در عیـــن حـــال دیدنـــد گروهـــی را کـــه 
بـــا الگـــو قـــرار دادن امـــام خمینـــی )رحمـــه الله علیـــه( و رهبـــر معظـــم 
انقـــلاب اســـلامی ایـــران چگونـــه بر دشـــمنی کـــه 60 ســـال نتوانســـته 
بودند آن را شکســـت دهند، پیروز شـــدند. لـــذا مردم این کشـــورها 

تصمیـــم گرفتنـــد بـــر خـــود و باورهـــای دینـــی خـــود متکـــی شـــوند. 
ــزب الله در  ــم حـ ــروزی عظیـ ــد از پیـ ــت بعـ ــوان گفـ ــرأت می تـ ــه جـ بـ
جنـــگ 33 روزه، کار دیکتاتورهـــای ســـران عربـــی تمـــام شـــده بود و 
مردم بـــه این بـــاور رســـیده بودنـــد که بایـــد علیـــه حکومت هایشـــان 
قیـــام کننـــد و وضعیـــت ایـــن کشـــورها از بعـــد از پیـــروزی حـــزب الله 
کســـتر بـــود. از بعـــد جنـــگ 33 روزه مـــردم  هماننـــد آتـــش زیـــر خا
کشـــورهای عربـــی کم کـــم بـــه هویـــت جدیـــدی دســـت یافتنـــد و از 
ج شـــدند. رهبـــران مقاومـــت  حالـــت ســـردرگمی و بی الگویـــی خـــار
اســـلامی و حـــزب الله بـــه عنـــوان رهبـــران محبـــوب جهـــان عـــرب 
کمـــان سازشـــگر کشـــورهای  شـــناخته شـــدند و در عیـــن حـــال حا
ــا اینکـــه  ــرار گرفتنـــد. کمـ عربـــی جـــزو منفورتریـــن شـــخصیت ها قـ
ـــه بروکلین واشنگتن  نظرسنجی مرکز »سابان« وابسته به مؤسس
کـــه در شـــش کشـــور صـــورت گرفـــت، نشـــان داد کـــه ســـید حســـن 
نصرالله، دبیرکل حزب الله محبوب ترین رهبر جهان عرب است. 
نظرســـنجی مذکـــور نشـــان میدهـــد 98 درصـــد از شـــیعیان لبنانـــی 
نیز اعتقـــاد دارنـــد رژیـــم صهیونیســـتی از آنچه ســـعی می کند نشـــان 
دهـــد بســـیار ضعیف تـــر اســـت و بـــه پایـــان خـــود نزدیک تـــر می شـــود 

و ایـــن تفکـــر در جهـــان عـــرب ناشـــی از پیـــروزی حـــزب الله اســـت.
ایـــن جنـــگ نشـــان داد کـــه یـــک جریـــان بـــر اســـاس ایمـــان و بـــاور 
ـــود  ـــم خ ـــه زع ـــه ب ـــی ک ـــش دولت ـــک ارت ـــر ی ـــد ب ـــور می توان ـــی چط درون
جایـــگاه چهـــارم را در جهـــان داراســـت، غلبـــه پیـــدا کنـــد. تـــا قبـــل 
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ــاور ایـــن کـــه رژیـــم منحـــوس صهیونیســـتی شکســـت پذیر  از آن بـ
ـــود، امـــا مقاومیـــن  اســـت، در اذهـــان مـــردم عـــرب بســـیار ســـخت ب
حـــزب الله نشـــان دادنـــد رژیـــم صهیونیســـتی نـــه تنهـــا در جنـــگ 
نظامـــی شکســـت پذیر اســـت، بلکـــه از درون هـــم قابـــل متلاشـــی 
شـــدن اســـت. در واقـــع حـــزب الله نـــه تنهـــا ارتـــش رژیـــم اشـــغالگر 
صهیونیســـتی را شکســـت داد، بلکـــه باعـــث شکســـت حـــزب کارگـــر 

در فضـــای سیاســـی داخـــل ایـــن رژیـــم غاصـــب شـــد. 
ســـران ایـــن رژیـــم ادعـــای مضحکـــی مبنـــی بـــر پیـــروزی در جنـــگ 
گـــر این گونـــه بـــود چـــرا در حیـــن جنـــگ چندین  33 روزه دارنـــد کـــه ا
مســـئول ارشـــد رژیـــم صهیونیســـتی اســـتعفا دادنـــد و مهم تـــر از 
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــم صهیونیســـتی ب ـــراد« رژی ـــزارش کمیتـــه »وینوگ اینهـــا گ
گزارش هـــای ناشـــیانه یکدیگـــر را بـــه مقصـــر بـــودن در ایـــن شکســـت 
متهم می کردند. البته سید حسن نصرالله این گزارش را نمادین 
توصیـــف کـــرد و اعـــلام کـــرد: »تصمیـــم جنـــگ 33 روزه اخیـــر، نـــه در 
تل آویـــو، بلکـــه در واشـــنگتن گرفته شـــد و ایـــن جنگ با همدســـتی 
آمریکا، رژیـــم صهیونیســـتی و بـــا همکاری برخـــی کشـــورهای عربی 
و طرف هـــای لبنانـــی صـــورت گرفـــت« کـــه این ســـخن میـــزان نفرت 
از ســـران کشـــورهای عربـــی به خصـــوص عربســـتان ســـعودی و مصر 

و همچنیـــن آمریـــکا را در بیـــن مـــردم خاورمیانـــه افزایـــش داد.
رژیـــم صهیونیســـتی پـــس از آنکـــه در جنـــگ نظامـــی تحقیـــر شـــد، از 
ـــه البتـــه  ـــه اقدامـــات امنیتـــی تغییـــر راهبـــرد داد ک جنـــگ نظامـــی ب
ـــد و حتـــی در طـــول جنـــگ  کام مان ـــا ـــوع از عملیـــات هـــم ن در ایـــن ن
نتوانســـت یکـــی از شـــخصیت های اصلـــی حـــزب الله را مـــورد هـــدف 

قرار دهد. مجموع این عوامل باعث شد تا مردم سایر کشورهای 
عربی نیز به خـــود بیایند و با الهـــام از مقاومت اســـلامی در منطقه، 
ــا اینکـــه ســـید  عـــزت از دســـت رفتـــه خـــود را بـــاز پـــس گیرنـــد. کمـ
حســـن نصـــرالله در تاریـــخ 12 اردیبهشـــت 1386 گفـــت: »پیـــروزی 
ــا  ــتی تنهـ ــم صهیونیسـ ــر رژیـ ــته بـ ــاوز ژوئـــن گذشـ مقاومـــت در تجـ
پیـــروزی ســـلاح نبـــود، بلکـــه پیـــروزی فرهنـــگ، تفکـــر، عـــزم و اراده 
مقاومـــت نـــه در ســـطح لبنـــان و جهـــان عربـــی و اســـلامی، بلکـــه در 

ســـطح کل جهـــان بـــود.« 
ـــه دنبـــال  ـــه ب ـــان تونســـی ک ـــه جوان ـــود ک در ادامـــه ایـــن خیزش هـــا ب
تشـــکیل حـــزب  الله تونـــس بودنـــد تـــا بتواننـــد هماننـــد حـــزب الله 
ــود  ــع خـ ــی از امنیـــت و منافـ ــد و حتـ ــرای عدالـــت بجنگنـ ــان بـ لبنـ
بگذرنـــد، نخســـتین جرقـــه مـــوج جدیـــد بیـــداری اســـلامی موســـوم 
بـــه بهـــار عربـــی را زدنـــد و ســـپس ایـــن آتـــش بـــه جـــان حـــکام فاســـد 
و دست نشـــانده مصـــر، لیبـــی، بحریـــن و یمـــن نیـــز افتـــاد. هرچنـــد 
تـــلاش مـــردم در ایـــن مناطـــق بـــا انحرافاتـــی کـــه آمریـــکا و رژیـــم 
ـــد  ـــی کردن ـــه طراح ـــی ک ـــد و موانع ـــاد کردن ـــتی در آن ایج صهیونیس
به ســـرانجام مطلـــوب نرســـید، اما ضمـــن ایجـــاد تغییراتـــی در مدل 
سیاســـت ورزی و حکمرانـــی منطقـــه خاورمیانـــه، همچنـــان مانند 
کســـتر وضعیـــت آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی و حکام  آتشـــی زیـــر خا
وابســـته بـــه آنهـــا را تهدیـــد می کنـــد. شـــایان ذکـــر اســـت مجمـــوع 
ـــوده  ـــر اصـــل ولایـــت فقیـــه ب ـــا تکیـــه ب ـــز ب پیروزی هـــای حـــزب الله نی
ـــش از  ـــه و بی ـــی اینگون ـــه پیروزی های ـــت فقی ـــه ولای ـــدی ب و در پایبن

ایـــن در پـــی خواهـــد داشـــت ان شـــاءالله.
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نویسنده: والش دکلان

مترجم: حامد نعمت اللهی

The Guardian :منبع

نقش »المنار« در پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه چیزی نیست که بتوان آن را نادیده 
گرفت. درواقع باید فعالیت های رسان های این شبکه در اطلاع رسانی مستمر و حضور پایاپای 
در کنــار رزمندگان حــزب الله را تکمیل کننده جهــاد جهادگران و حتی جهــاد در عرصه ای 
مستقل ارزیابی کرد؛ عرصه ای که رژیم صهیونیستی خود را در آن یکه تاز می دانست. مقاله 
 Walsh( به قلم والش دکلان )منتشر شده در چهارم سپتامبر سال 2006 )3 هفته پس از جنگ
Declan( در روزنامه گاردین، به خوبی بیانگر اهمیت شبکه المنار و حتی وحشت رسانه های 

غربی از حضور رقیبی توانمند در میدان است. نگاهی به این مقاله خالی از لطف نیست.

جنگ نتوانست شعله حزب الله را خاموش کند
فعالیت رسانه ای حزب الله در جنگ 33 روزه لبنان از دید رسانه های غربی

ابراهیــم فرحــات، فــرد جالبــی اســت. وی بــا افتخــار از ایســتگاه 
تلویزیونــی کــه در آن کار می کنــد یعنــی المنــار، شــبکه خصوصــی 
حــزب الله، صحبــت می کنــد. مشــکل ایــن اســت کــه نمی توانــد 
محل آن را فاش کند. مســئول ســیاهپوش روابط عمومی شــبکه 
بــا لبخنــد می گویــد: »حقیقتــا نمی دانــم کــه شــبکه از کجــا پخــش 
می شــود.« بــا همــان محرمانــه بــودن و نظــم آهنینــی کــه خــود 
حــزب الله از آن برخــوردار اســت، المنــار که همــان معنــای فانوس 
را در عربــی می دهد، در حقیقت به زیر زمین منتقل شــده اســت.

رژیم صهیونیســتی در اولین روزهای نبرد اخیر )جنگ 33 روزه(، 

ک یکســان کــرد، امــا تنهــا در فاصله  مقر اصلــی ایــن شــبکه را با خــا
ــدی منتقــل  ــه محــل جدی چنــد دقیقــه، آنهــا برنامه هایشــان را ب
کردند و از آنجا به ادامه پخش برنامه هایشان که ترکیبی از اخبار، 
ادعیــه و برنامه هــای تبلیغاتــی به نفــع حــزب الله بــود، پرداختند. 
پس از محل اقامت و کار سید حســن نصرالله، دبیرکل حزب الله، 
محل کنونــی شــبکه مهم ترین راز محســوب می شــود. شــایعه ای 
میــان مــردم بــر ســر زبان هاســت کــه طبــق آن، شــبکه در پناهــگاه 
بسیار مستحکمی جای گرفته اســت که به همین دلیل در زمان 
جنگ آسیب ندیده است. با وجود حملات مکرر صهیونیست ها 
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بــه تأسیســات المنــار طــی 34 روز، پخــش شــبکه تنهــا دو دقیقــه 
متوقــف شــد. آقــای فرحــات می گویــد: »بســیار بــه ایــن مســئله 
مباهــات می کنیــم. ایســتگاه مان یکــی از اهــداف اصلــی بــود، امــا 

نتوانســتند آن را متوقــف کنند.«
دولــت آمریــکا ایــن شــبکه را دارای »ماهیــت تروریســتی جهانــی« 
دانسته است و ماه گذشته مأموران پلیس فدرال، مسئول توزیع 
شــبکه های ماهــواره ای را در نیویورک کــه المنار را به مشــتریانش 
ارائه می کــرد، بازداشــت کردنــد. فرانســه، اســپانیا و هلند نیــز آن را 
ممنــوع کرده انــد. امــا سانســور نتوانســته اســت کــه ســرعت بالای 
ضریب نفوذ آن را در خاورمیانه کاهش دهد. بر طبق نظرسنجی 
آژانس »ایپسوس استپ»، در اوج نبرد در اواخر ژوئیه، المنار مقام 
دهــم را بیــن پربیننده تریــن شــبکه های ماهــواره ای دنیــای عرب 
داشــت. ایــن در مقایســه بــا نظرســنجی قبلــی کــه هشــتاد و ســوم 
بود، دارای رشد خیره کننده ای اســت. یوسف سماحه، سردبیر 
روزنامه عــرب زبــان الاخبار می گویــد: »آنهــا به خوبی برای شــرایط 
جنــگ آمــاده بودنــد. چــه آنهــا را دوســت داشــته باشــید و چــه نــه، 

بایــد اعتــراف کنیــد که آنهــا بــا جدیــت بــه کارشــان می پردازند.« 
شبکه المنار قسمتی کلیدی از زرادخانه حزب الله بود. در حالی 
که رژیم صهیونیستی روستاهای جنوب لبنان را پر از اعلامیه هایی 
گــر فــرار نکننــد، کشــته  کنان هشــدار مــی داد ا کــرده بــود کــه بــه ســا
موفقیت هــای  از  گزارش هایــی  المنــار  خبرنــگاران  می شــوند، 
حــزب الله در خــط مقــدم و موشــک های برخــورد کــرده بــه شــمال 

ســرزمین های اشــغالی، می دادنــد. 
علاوه بر این، شبکه نقش بسیار زیادی در افزایش درخشش سید 
حسن نصرالله داشته است. بدون شک المنار نقش بسیار زیادی 
در افزایش محبوبیت این روحانی که رفتاری آرام، باوقار و چهره ای 
بشــاش دارد در میــان دنیــای عــرب و اســلام داشــته اســت. در اوج 
جنــگ، ســید حســن نصــرالله بــرای بــالا بــردن روحیــه هوادارانــش 
ــا فاصلــه کمــی از برقــراری  ــر روی صفحــه شــبکه المنــار می آمــد. ب ب
ــه »پیــروزی راهبــردی و  ــرد ک آتش بــس در روز 14 اوت، وی اعــلام ک
تاریخی«ای کسب کرده اند و کمک های مالی به 15 هزار خانواده ای 

که خانه هایشــان را از دســت داده انــد، داده خواهد شــد. 
منتقدان، شــبکه را که از ســال 1990 آغاز به کار کرده اســت ابزاری 

بــرای تروریســم دانســته اند. »بنیــاد دفــاع از دموکراســی ها« کــه 
اتاق فکــر محافظــه کاران آمریکایی اســت می گوید کــه المنار مردم 
ــه حمــلات ]شــهادت طلبانه[ می کنــد. در ســال 2004  را ترغیــب ب
دادگاهــی در فرانســه دســتور قطــع پخــش ایــن شــبکه را بــه اتهــام 
پخش برنامه های ضدیهودی صادر کرد. اما این روزها تصویری 
که شــبکه بــه نمایــش می گــذارد، ملایم تر شــده اســت. بــا وجودی 
که همچنــان ســرودهایی کــه »مقاومت اســلامی« )معــادل حزب 
الله( را تمجید و »شیطان بزرگ« )آمریکا( را محکوم می کند از این 
شــبکه پخش می شــود، اما بیشــتر زمانــش را مباحثات سیاســی و 

گزارش هایــی از رونــد بازســازی پــر کــرده اســت. 
آقای فرحات، مدیر روابط عمومی، می گوید که رژیم صهیونیستی 
تــلاش می کند بــه دلیل مواضــع المنــار در طرفــداری از فلســطین، 
چهره شــبکه را در غرب تخریــب کند. وی می گویــد: »برنامه هایی 
درباره حملات انتحاری نداریم. ما تنها بازتاب دهنده واقعیت ها 
کــه صهیونیســت ها بــا فلســطینی ها  کارهایــی هســتیم  دربــاره 
انجــام می دهنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آنهــا مــا را تروریســت 
می نامند.« وی همچنین تک بعدی و یک جانبه بودن شــبکه را 
تکذیــب می کند. بــا وجودی که رســماً حــزب الله مالــک 30 درصد 
ســهام شــبکه اســت، بقیــه ســهام تحــت کنتــرل 50 تاجــر اســت که 
برخــی مســیحی یــا ســنی هســتند. وی می گویــد: »مــا تنهــا از یــک 

فرقه نیســتیم. شــبکه ای متوازن هســتیم.«
اما حزب الله از شبکه های دیگر غافل نشـــده است. آقای نصرالله 
هشت روز پیش مصاحبه مهمی با شبکه رقیب NTV  انجام داد. 
کارشناســـان معتقـــد بودنـــد کـــه هدفـــش گســـترش دامنـــه دعـــوت 
حـــزب الله بـــه لبنانی هـــای غیـــر شـــیعه بـــوده اســـت. برنامه هـــای 
ـــا از ســـرگیری برنامه هـــای کـــودک و ورزشـــی،  المنـــار از ایـــن هفتـــه ب
بـــه حالـــت عـــادی خـــود بـــاز می گـــردد. در همیـــن حـــال، بیشـــتر 200 
ـــد، همچنـــان در دفترهـــای  ـــه 70 نفـــر آنهـــا خبرنگارن نفـــر کارمنـــد ک
کنده کار خواهند کرد؛ بدون آنکه بدانند دفتر اصلی کجاست.  پرا
ـــد: »هـــدف  ـــدازد و می گوی ـــالا می ان آقـــای فرحـــات شـــانه هایش را ب
محســـوب می شـــویم. ما را در فهرســـت تروریســـت ها قرار داده اند، 
پـــس ]ایـــن اقدامـــات[ ضـــروری اســـت، امـــا ان شـــاءالله بـــه پایـــان 

خوشـــی می رســـد.«
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گزارشی از عملیات تدفین موقتی بیمارستان شهر صور  در روزهای جنگ 33 روزه
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چه باید کرد؟
هنگامــی کــه شــب در نوزدهمیــن روز 2006 بر جنــوب لبنان ســایه 
گسترد، پزشــکان بیمارستان دولتی صور، پرســتاران و کارمندان 
آن در سالن بیمارستان جلسه ای تشکیل داده بودند. موضوعی 
آنــان را ســخت مشــغول به خــود کــرده بــود؛ بیــش از صد جنــازه به 
ناچار در دو محفظه مخصوص سبزیجات و مواد غذایی نگهداری 
می شــد و این جنازه هــا به بــاری ســنگین بــر مدیریت بیمارســتان 
تبدیــل شــده بودنــد؛ چــه ایــن کــه ایــن موضــوع تهدیــدی بــزرگ 
بــرای همســایه ها بــه لحــاظ پوســیدگی و ... بــود. چــه بایــد  کــرد؟ 
این ســئوالی بود در ذهن هر فردی که در بیمارســتان حاضر بود.

تدفین امانی
یکی از کارگران پیشنهاد کرد: »باید جنازه ها را به صورت »تدفین 
امانی« به خاك بسپاریم.« و شروع به تشریح معنای تدفین امانی 
بـرای همکارانـش کـرد و این کـه ایـن تجربـه ای اسـت که در سـال 
1982 بـه کار گرفتـه شـده و بعضـی از آن جنازه هـا هنـوز هـم در آن 
قسمت بیمارستان دفن هستند. این چنین روند کار شروع شد. 
هــر فــردی وظیفــه خــود را داشــت؛ »رائــد ســلیمان زین الدیــن«، 
رئیس بیمارستان برای اخذ موافقت، با مقامات نظامی و سیاسی 
تمــاس گرفــت و اجــازه دفــن جنازه هــا را از ســوی وزارت دفــاع، در 
زمینی مربوط به آن وزارت و در نزدیکی پادگان صور، کســب کرد. 
»عبدالمحسن الحسینی«، شهردار صور نیز موافقت مراجع دینی 
را بــه دســت آورد. کادر پزشــکی، جدولی شــامل اطلاعــات مربوط 
به هر جنــازه بــا اختصــاص عددی بــه آن تهیــه کــرده بود تــا هنگام 
بازگردانــدن جنازه هــا، اشــتباهی پیــش نیایــد. یــك مشــکل باقــی 
مانــده بــود: »چوب هــای لازم بــرای تابوت هــا را از کجــا بایــد تهیــه 
ــا  ــل، ب ــا یافتــن راه ح ــینی ب ــی، الحس ــی طولان ــد از بحث ــم؟« بع کنی
کــز پخــش کالا تمــاس گرفــت و بــرای اســتفاده  صاحــب یکــی از مرا
از چــوب، از وی اجــازه گرفــت. تمــام کارمنــدان بیمارســتان چــه از 
کادر پزشــکی و چــه از کادر اداری، با کمك افرادی از ارتش، شــروع 

بــه آمــاده کــردن چوب هــا کردنــد. 
کــه 71 تابــوت چوبــی فراهــم شــد.  هنــوز صبــح برنیامــده بــود 
»البتــه هنــوز مشــکلی وجــود داشــت.« ایــن را مدیــر بخــش اداری 

بیمارســتان، دکتر »مصطفی جــرادی« می گوید و آن ایــن بود: »با 
وجود پوســیدن جنازه ها و نیز چوب تابوت ها، چگونه تشخیص 
دهیم که این تابوت ها متعلق به چه کسی است.« پیشنهاد شد 
کات«، آهنــی کــه در اردوگاه فلســطینی ها از  کــه از قطعه هــای »بــلا
ورقه های حلبــی تهیه می شــد، اســتفاده کنیــم و با میــخ، عددی 
بــر روی هــر یــك از آنهــا حــك کنیــم. فراهــم کــردن امــور لجســتیکی 
پایــان پذیرفت. جنازه هــا در کیســه های نایلونی قرار داده شــدند 
و ســربازانی از ارتــش لبنــان، آنهــا را در تابــوت گذاشــته و بــه رغــم 
بــوی منتشــر شــده و ســرازیر شــدن مایعاتــی از آنهــا، جنازه هــا را بــه 

کامیون هــا منتقــل کردنــد.

به امامت امام جماعت سنی
برای نماز بر پیکر شــهدا روحانی شــیعه در دســترس نبــود. از امام 
جماعــت ســنی اردوگاه بــص کمــك گرفتیــم. آمــد. همــه با خشــوع 
کنــون نمــاز نخوانــده بودنــد، خود  ایســتادیم، حتی کســانی کــه تا

را جــزو اولیــن نمازگــزاران دیدند.

تدفین زیر سایه هواپیما
عملیــات تدفیــن امانــی در دو مرحلــه انجــام شــد؛ در مرحلــه اول 
تعــداد 33 شــهید در 31 قبــر و در مرحلــه دوم 34 شــهید، دفــن 
شدند و در هر مرحله، کادر بیمارستان از رسانه های گروهی برای 
که به قول جرادی، هویدا  پوشــش رســانه ای، دعوت کردند؛ چرا
کــردن جنایت هــای دشــمن جزئــی از مقاومــت اســت. نکتــه قابل 
توجــه ایــن کــه تعــدادی از کســانی کــه در تدفیــن شــرکت داشــتند 
از پــرواز هواپیماهــای اســرائیلی در بــالای سرشــان و در ارتفــاع کم 

و حمله هــای حقیقیشــان خبــر دادنــد.

مهم نجات جهان است
تدفین امانــی، یکــی از کارهــای حاشــیه ای در بیمارســتان دولتی 
ــه وظیفــه  ــر از امکاناتــش ب ــه بســیار فرات ــود؛ بیمارســتانی ک صــور ب
خــود در جنــگ عمــل کــرد و ایــن در حالــی بــود کــه ســاختمان این 
بیمارســتان واقــع در مرکــز اردوگاه بــص، بــه کار زیــادی احتیــاج 
ــال  ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــتان دولت ــك بیمارس ــته ی ــا شایس ــت ت داش
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ــکی در  ــی کار پزش ــه اساس ــه حلق ــه ب ــد ک ــن نش ــع از ای ــر مان ــن ام ای
ــود.  ــل ش ــور تبدی منطقــه ص

اتــاق عملیــات بــا حضــور نمایندگانــی از بیمارســتان های مناطــق 
حیــرام، نجــم، جبل عامــل و نیــز هیئت هــای کمك رســانی صلیب 
خ، دفــاع شــهری، جمعیت هــای »الرســاله« و »المهــدی«  ســر
و... شــکل گرفــت و کار پزشــکی منحصــر بــه ایــن اتــاق شــد. اتــاق 
عملیات همچنین مسئول دریافت درخواست های کمك رسانی، 
برنامه ریزی برای وضع موجود و ارسال تعداد مورد نیاز آمبولانس 
و کادر مربوطه برای جلوگیری از تکرار اشتباهاتی که در جنگ های 
خ داده بــود نیز شــد. به قــول دکتر جــرادی با رســیدن خبر  ســابق ر
بمباران منطقه ای، تمام آمبولانس ها به آن مکان می شتافتند. 
اتــاق عملیــات همچنیــن توزیــع مجروحیــن را بــر اســاس آمادگــی 
بیمارستان ها بر عهده داشت. تعداد مجروحینی که بیمارستان 

دولتــی صــور از آنــان اســتقبال کــرد بــه 250 مجــروح و 80 مریــض 
رســید. از ســوی دیگــر مــواد پزشــکی در بیمارســتان ذخیــره شــده 
بود تا کل منطقه را پوشش دهد. کار بیمارستان به امور پزشکی 
خلاصــه نمی شــد؛ از مهاجــران نیــز اســتقبال می کــرد. »ابوعصــام 
حــاج علــی« از مســئولان بیمارســتان بــه تهیــه غــذا بــرای تمامــی 
آنــان اقــدام می کــرد و هنگامــی کــه شــخصی از وی دربــاره کیفیــت 
آمــاده کردن غــذا ســئوال می کــرد، این چنین جــواب مــی داد: »کار 
کنیــد و این موضــوع، اهمیت نــدارد؛ مهم، نجات جهان اســت.«

گویی هیچ رخ نداده
ج شــده و  ــان یافــت. جنازه هــا از محل هــای دفــن خــار جنــگ پای
بــه مدفن هــای دائمــی در شــهرها منتقــل شــدند و ایــن کار بــدون 

بــروز هیــچ اشــتباهی یــا اتلافــی صــورت گرفــت.


